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کشت اتشارات علس gaps‏ 
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توضیح ناشر 


تاریخ مجموعه‌ای است از حرکتها و تجربیات مترا کم بشری» و حرکتها و 
تجربیات بشری چیزی نیست بجز سرگذشت روزمرة انسانها» انسانهایی که با 
رفتار» افکار؛ آرزوها» و GUST‏ خود به دنیایی که زیستگاه ماست شکل 
بخشیده‌اند و می‌بخشند. 

آنچه در مجموعه « گردونة تاریخ» می آید گوشه‌هایی است از همین واقعیتها 
و افکار و تخلات انسانهاکه خوب یا بد» خوشایند یا ناخوشایند» و اسرارآمیز يا 
بی‌رمز و راز در گذشته‌های دور و نزدیکك» به طور مستقیم و غیر مستقیم» بر 
سرزمینهای LAT‏ و ناآشنا تا یر نهاده است. 

هدف « گردونة تاریخ» نه توضیح و تشریح فنی رویدادها که بیان چگونگی 
وقایع و توصیف چهره‌های تار یخی با زبانی ساده اما مستند و تفکرب رآنگیز است» 
به صورتی که بخصوص برای جوانان و نیز بزرگسالان» در سطوح مختلف 
فرهنگی و علمی و اجتماعی» سودمند و سرگرم کننده باشد. 

ناشر امیدوار است اکنون که دور جدید انتشار « گردونة تاریخ» را اغاز 


می‌کند» با دقتی که در انتخاب کتابهای مناسب و سودمند و ترجمه و ویرایش و 
چاپ آنها به کار می‌برد» این مجموعه مورد استقبال علاقه‌مندان قرار بگیرد و 
مفید واقع شود. 

لازم به تو صیح است که کتابهای این مجموعه به تناسب جنبه‌های کمی و 
AS‏ و رعایت قراردادهای نشر» در دو سری با دو قطم مختلف منتشر می شود و 
هر سری شماره SL pw‏ خود را دارد. 

در پایان لازم می‌دانيم از آقای دکتر ناصر موفقیان» که دبیری مجموعه را بر 
عهده گرفته‌اند» و همچنین از IT‏ مترجمان و ویراستاران و همکاران RE‏ 
شرکت» که در به ثمر رساندن این برنامه نهایت همکاری را مبذول می‌دارند؛ 
صمیمانه تشکر کنیم؛ و من Geb lal‏ و عليه التکلان 


آغاز ۱ 
\_ بناهگاه ۷ 
۲- روزنهة امید ۷ 
۴ به سوی سالامانکا ۱ ۳۵ 
۴ داوری ۴۵ 
oll -۵‏ انتظار ۵۵ 
۶ نخستین سفر 2 
۷- درباهای تار Hb‏ ۷۷ 
۸- بادداشتهای سفر ۹۷ 
4 سرزمینهای سبز ۱۰ 
paw -۰‏ دوم ۱۳۵ 


۱ فرجام ۱۳۷ 


غاز 


از دوران کود کی کریستوف کلمب اطلاعات زیسادی 
در دست نیست. می‌دانیم که به سال ۱۴۵۱ مبلادی» در 
مساه اوت یا | کتبر» در جنوواء یکی از کهنترین مرا کز 
دریایی ارو پای قرن پانزدهم » به دیا آمد. پدرش دومینیکو 
و مادرش سوران نام داشتند. 

از ] نچه در بساره او به طرر پرا کنده در دست است» 
می‌دانیم که کم به مدرسه رفت و اساسا تا هنگسامی که 
که برای نخستین باربه لیسبون سفر کرد حواندن و نوشتن 
نمی‌توانست. نخستین سفر دریایی کریستوف کلب بنا 
به 4x05‏ حود او» در ده سالگی انجام كرفت که باد آن را 
ه‌يشه به نام یکی از شورانگیزترین cl ble‏ جوانی به 
bls‏ داشت. اما از Kal‏ در چه تاربخی رسماً به شخل 


در ر) دوردی پرداعت اطلاع درسہی در دوس نمست © وب 


۲۳ [ 


< 


eal ستو‎ ad 


بيست و جهار سالگی برحسب اتفاق به لسمون رفت. در 
OT‏ زمان» لیسبون از مرا کز مهم دریایی به شمار می‌رفت 
و برای کسانی که به dt‏ دریانوردی مهر می‌ورزید ند» 
اسباب کار از هرحیث فراهم بود. در آنجا کریستوف 
کلمب مدتی به نام نقشه کش در دفاتر بحری‌کار کرد» و 
زمانی‌هم با کثتیهای پرتغالی به سفرهای گو نا گون دریایی 
پرداعت. از سفره‌ای دریایی او کسه به طور پرا کنده 
صورت می گرفت» چشم می‌پوشیم. زیرا در این بساره» 
جز اطلاعاتی نارسا و نامی که احیاناً به سبب عقد قرار- 
دادی يا انجام معامله‌ای از او در دفاتر رسمی OL} OT‏ به 
دست آمده است» اطلا ع دیگری در دست نیست. عزم 
«سفر به سوی غرب برای رسیدن به شرق» انگیزه‌ای بود 
که کلمب را به کشف قاره‌ای تازه پیروز گرداند. اما 
بدرستی نمی‌دانیم در چه تاریخی و چگونه چنین فکری 
در Atti!‏ کلمب راه بافت. OLS‏ نو بسند گان» به‌جورهای 
گونا ون در کتابها نقل شده است. گروهی BSI‏ سفر 
کلمب را Fe‏ از گفت و گویی می‌پندارند که با ناحدایی 
که از aS‏ باز گشته بود کرد. ناخحدای کشتی به او گفته 
بسود: «از مسافرتهای رنج خیز خود به سواحل گینه و 
آوردن چند غلام برزنگی بیزار شده‌ام. چرا نباید يك‌قدم 


[۳] آغاز 


از جزایر «آسور» دور شویم و از راه مغرب خود را به 
ثروتهای بی‌بایان مشرق برسانیم.» 

برحی دیگر» از آنجا که کریستوف کلمب سخت پایبند 
دین بود 55.551 او را ناشی از تلقینات هسذهبی می‌دانند 
و گفته‌هایی را در این زمینه عرضه می کنند. به هرحسال؛ 
نخستین بار « AAG‏ خود را به دولت جمهوری جنووا باز 
نمود. مجلس جنووا بسه موضو ع ارجی نگذاشت و با 
درغواست همداستانی نتمود.» سپس برای اجرای‌طرح 
تود به در بار پر تغال نزد AS‏ دوم» پادشاه پر تغال» aly‏ 
برد. پادشاه پرتغال طر ح کلمب را به هیئتی مر کب ازيك 
کدیش و دو دانشمند بهودی که در علسم نجوم دست 
داشمند تسلیم داشت: و آنها طر ح کلمب را رد کر دند. 
می‌دانیم که در OT‏ زمان دست اندازی به دریاهای دور و 
کاوشهایی که به کشف نقاط ناشناخته نت و تخطی 
به‌ساحت قادر مطلق تلقی می‌شد. مانند چنین فکری را در 
سالهسای نخستین OF‏ بیستم می‌بینیم که پرواز بشر به 
آسمانها نیز دست‌اندازی به‌ساحت الاهی شمرده می‌شد: 
ley‏ برای OT‏ زنده هستیم که در زمین زند گی کنیم؛ برای 
آن زنده نیستیم که به آسمانها دست بیندازیم!» 

مصادف با همین زمان» همسرش» دو نا فليو پرستر لو — 
اهمو نیز» زندگی را بدرود گفت» و او نا امید و افسرده: 


۱ ۴ [ کر وستوف کلمب 


پرتغالرا» به‌سال۱۴۸۴ میلادی» به فصد اسپانیا ترك کرد. 


میراث زند گانی دلمب میراث دو عصری بود که او 
در بسرز OTe‏ زاده شد: قرون وسطا و 599 رنسانس. از 
قرون وسطا؛ Olay!‏ راسخ و عقيدة استرار نعود به قدرت 
لایزال خداو ند کار و از دور رنسانس» شور و اشتیاق. 
فراوان حود را به علوم ارث برد. 

در بارة کشف او هر حند به تصادف انجسام گرفت؛ و 
اوهیج گاه به کشف خود | گاه نشد باید به نام با اثرترین 
کشفهای تاریخ نام ببریم. بعددا؛ مارتین والدز مولر؛ 
کیخ-ان‌شناس آلمسانی» دنیای نو را به افتخار آمریگو- 
وسپو تجی » که کو جکترین نششی د رکشف آن نداشت؛ 
امریکا نامید. با این حال» کلمبیا؛ پماره زمین کوچکی در 
امریکای جنوبی» بسزر گداشتی است از نام کریسترف 
کلمب» که تاریخ از OT‏ یاد حواهد کرد. 


کر سوق کلب کود کی بی‌سر و صد ای خود را ور این خا نه نز ی بات بکی‌از 
درو ازه‌های شهر بندری جنووا (ایتألیا) گذراند. 


ناهگان 


پا نصد سال به گذشته باز می گردیم و در تابستان گرم و توانفرسای 
سال ۱۴۹۱میلادی» به‌دریایی پهناؤر چشم‌می‌دوزیم. پدریوپسری 
برسطح آ بهای‌دریا تلاش‌می کردند. از بامداد تا هنگامی که‌خورشید 
بردامان افق در دریا غرق می‌شد» فرسنگها بادبان کشیده و حسته و 
کوفته‌بودند. پدر» پسررا دلداری‌می‌داد و بسر ازخحستگی‌راه و سفر 
دراز سخن‌می گفت. اما ساحل نزديك و بندرپالوس! از دورپدیدار 
بود. پدربه تپه‌ای‌دور دست که‌دربالای آن‌بنای‌عظیم صومعة لارپید؟ 


i) Palos 2) La Rabida 


[A]‏ کر یستوف کلمب 


جون سکف پاسبانی قوز کرده بود اشاره کرد. وابسین شعاعهای 
خورشید دیوارهای رنگین آن را سرخ کرده بود و طنین ناقوسهای 
آن‌ گوش را نوازش می‌داد. 
بدر و پسر از دیدن حشکی و صومعه‌ای کسه می‌تو انستند در آن 
پناه بجویند دستهای‌هم را فشردند. پسر پرسید: 
«آنها به ما غدا| و جا خو اهند داد 4( و يدر پاسخ tals‏ 
«الىته. صومعه نشنان هیجوفت در را به روی کر Los‏ 
نمی بند ند ۰) 
تبه شیبی‌تند داشت و پدر ناجارپسررا بردوش از دامان تیه‌بالا 
بسرد. فرسنگها سفر دریا کوفته‌شان کسرده بود و از گرمای روز و 
خحستگی راه توش و توان از دست داده بودند. 
به بالای تبه که رسږدند» پدر نفسی براحتی AT‏ و پسر را در 
بای در صو dre‏ به‌زمین گذاشت. کو به در صو معه نقره‌ای بود اما lays‏ 
از آسیب‌موریانه‌ها سوراخ‌سوراخ بود. در را کو بیدند. از درون؛ 
صد ای سکوت را شکست: 
بها plas‏ ایستادند. در این هنگام» بدر به چشم | نداز رو به رو» 
آنجا که پسر را بردوش بالاآورده‌بود» نگاه کرد. پشت‌تا کستا نهاو 
آن‌سوی بامهای‌سفال پوشيدة شهر پالوس؛ د کل کشتیها در آبهای 
bs‏ ریوتینتو" هویدابود. پشت آب‌بندها» رو به‌دریای پهناور» يك 
کشتی‌بزر گت بادبانی لنگرانداخته‌بود و بادبانهایش از آفتاب‌اند لس 
ES oy‏ خون‌بود. باد برپرچمها وطنابهایش شلاق‌می‌زد. دل مردبه 


ER o u ee ee 


3( Rio Tinto 


پناهگاء ]4[ 


تیش افتاد. حاضر بود همه چیزش را برای داشتن این کشتی‌تندیم 
کند. die‏ بادبا نهای کشتی به‌سوی مغرب‌بوده اما ناعدایش خیلی 
زود جهت آنها را تغیسر داد! زیرا OTE‏ زمان دریانوردان به‌سوی 
آبهای‌تيرة مغرب‌بادبان نکشیده بودند dine y‏ کشتیهای بادبانی OUT‏ 
هر کر بر آبهای ناشناختة مغرب نلغز بده‌بود. اما به‌سوی گینهء AS‏ در 
جنوب بود» وبه‌سویآبهای شاخ زرین» که در مشرق قرار داشت» 
و گاه نیز به سوی ایسلند» که در شمال واقع بود» Rew‏ امواج را 
شکافته بو دند. 

از درون صومعه‌طنین برعورد کفشهای چوبین با زمین‌سفا لین 
به گوش‌رسید. سیس درهای‌سنگین صو معه آ هسته پر پاشنه‌ها > LA‏ 
و راهبی کوتاه و تنومند در آستانة در آشکار شد. با چشمانی یره 
دو بیگانة منتظر را نگاه کرد. لباسشان ژنده بود» اما به گدایسان 
ao‏ 

راهب پرسرد جه می و اهند. مرد با حالی نزار پاسخ داد که 
شب را در جست وجوی‌پناه‌گاهی‌هستند وبه کرد نانی و بباله شیری 
Sl‏ دار ند. برقی‌در جشمانر اهب‌درحشید. برای‌او» آمدن بیگانه‌ای 
که بالیجه‌ای نا آشنا سخن می گت غربب بود. مشتاقانه گفت: 

«شما و بیش از شما را هم oly‏ می‌دهیم . هم نان تازه پخته‌ایم 
و هم بزغاله‌ها را دوشیده‌ايم.» 

مسافر تیه پاسخ solo‏ 

«شما با مسافرهای غریب مهر بانید.» 

و راهب با تبسم گفت: 


| 0 کر Gee‏ کلمب 


«کارمهمی انجام نمی‌دهیم. شمامسافر بد و از راه دور آمده‌اید.) 

ر«بله» از بر تغال». 

راهب حيرت زده پرسید: 

«از پسرتغال! چه سفر درازی. حتماً عیلی خسته‌اید. پس» شما 
از Stal‏ پر تغال هستید؟) 

«نه. من ایتا لیایی هستم . در شهر جنوو ا متو لد (Plots‏ 

«اسم شما چیست؟» 

« کرستوف کلمب. مردم مرا به‌این اسم صدا می کنند. این‌هم 
پسر .من است. اسمش دیکو است.» 

کریستوف کلمب سن و سالی میانه داشت. لاغر می‌نمود اما 
تنومند بود. پیشانیش بلند و چانه‌اش گرد بود. بینی‌اش به Beles‏ 
کشتی می‌ماند و جسارت و دلاوری از OT‏ هویدا بود. 

راهب خیره به چشمان آن دو نگاه می کرد. 

اسم من‌سباستیان‌است. داعل شوید دوستان من. این صو معه 
منزل شماست. می‌توانید در اینجا استراحت کنید. اسقف بز رک 
مشغو ل کار ند آما Tae‏ برای ملاقات شما به اینجا حو اهند Gaal‏ 

گفت و گوی تند و کوتاهشان تمام شد. سباستیان آنهسا را از 
سرسرای تاریکی به ble‏ صومعه برد. باد نمی‌وزید و درختان 
انار و انجیر» در تاریکیهای غروب: آرام بودند. 

سپاستیان در اتاقی را به درون باز کرد و رو به کلمب کرد و 
iy : OS‏ دراین کتابخانه استراحت کنید تا من‌هم بروم wee‏ برشام 


[VA] پناهگاه‎ 


جه می گذرد. ضمناً به استف بزر EF‏ هم ورود شمسا را اطلاع 
pal gust‏ داد: ladle‏ مرد بسیار فاضلی است. عسالیجنات از 
استفهای معمو لی نیست . مقامشان خیلی‌رفیع است. ایشان يك‌وقت 
کشیش مخصوص ملکه بود. ملکه bl jg!‏ نزد عالیجناب اعتراف 
کرد.» 

سباستیان اتاق را ترك گفت. سکوت برهمه lola‏ انداعت. 
دیگو» که معلرم بسود از رنج سفر خسته و نزار است؛ به روی 
صندلی افتاد. اما پدربا چشمانی کنجکاو دورادور اتاق را می‌کاو ید. 


ھی 


کتابها ردیف aay‏ در قفسه‌های کتابخانه جیده شده بود. DUS”‏ 
اتاق میزی بود که طومارهساو نقشه‌هسایی را به رو ی آن انباشته 
بودند. روی میزی دیگر» سوی دیگر اتاق» الگ وی کشتی کو چك 
دست ساخته‌ای به چشم مینحورد که هنوز نیمه تمام بود. کلمب 
OT‏ را بدقت برانداز کرد. شك نبو د که اسقف بزر گت یا یکی از 
راهبان صومعه به کشتی ودریا علاقه‌ای غیرعادی داشت. 

گوشة کتابخانه» از جمله اسباب و آلات نجومی» اسطرلابی 
| بود که توجه کلمب را به حود جاب کرد. آهسته گام پیش گُذاشت 
و آن را در دست گرفت. از احساس لمس آن» گوبی کتابها از پیش 
رویش گر بختند و ناپدید شدند. باز هم در ژرف‌ای اندیثه خود 
غرق شد. به باد پرتغال و مردهان آن و تمسخرهای QUT‏ افتاد. 
پرتغا لیان او را مردی رویابی» سرس خت؛ و شیاد ساهء‌یده بودند؛ و 
پادشاه پر تغال» در تمسخر cyl‏ پیشتاز دیگران شده بود. زمانی که 
دلمب طر ح خود را به زان دوم تسلیم داشته co‏ پادشاه پر تغال‌به 


[۳ 5 کی وستوف کلمب 


او کته بود: «من» SBT‏ کر یستوف.کلمب» ای Cy able‏ مرد روی 
زمین» Slo‏ می کنم در آن سوی زمینی که تواز OT‏ صحبت می کنی 
مردم و آرو نه راه می‌رو ند؛ درختان وارو نه می‌رو بند؛ و برف وباران 
از زمین به آسمان می‌بارد!» و از سخنان پادشاه بود که درباریان 
خنده‌ها سرمی‌دادند و سرسراها را به لرزه می‌انداختند. 

مشتهای خود را گره کعرد. لحظه‌ای چشمانش را از Toles‏ 
جهره‌های کر به و گوشهایش را از حساطرة آن نده‌هسای بلند و 
تمسخر آمیز بست. در این هنکسام احساس کرد کسی آستینش را 
می کشد. نگاه کرد. دیگو بود. می گفت: 

« شام! سیاستیان شاممان را آورده. by‏ بخوریم. من دارم از 
گرسنگی می هیر ۰۳ ۱ 

دستهای پدر موهای پسر را نوازش کرد. چشمانش پر از غم 
بود. با تحود می‌اند بشید : «بسرلك بی‌مادر من. راستی سر نوشت تو 
در lis‏ که جای کورها و احمقهاست جه حواهد شد؟ دنیایی که 
عاقلترین و با شعورترین مردمش دورتر از دماغشان را نمی‌بینند.» 
و بعد با صدای بلندی رو به دیگو کرد و گت : 

«آری پسرم. بیا. by‏ بخوریم.» 

سینی کستردة غدا عبارت بود از کُردة نانی که هنوز از آتش 
تنور گرم بود و شیر بزغاله که در کوزه ریخته بودند» و بشقابی پر 
از گوشت پختهً سرد و جند دانه برتقال. 

هنکامی که سیاستیان شمعه‌ای اتاق را روشن ca‏ کر وه ib eae‏ 
پدر و پسررا زیر چجشمی می‌پایید. او هنوز هم در بارة این مسافر 


۱ ۱ ۳| olXa les 


بیکا نه هیچ نمی‌دانست. اما بعدها که همه چیزرا در باره‌اش می- 
فهمید» بی‌شاك چشمانش شعله می کشید و دهانش از تعجب جمح 
مسی‌شد. آنحدر کریستوف کلب سفری شگرف در پیش داشت و 
سر نوشت اومبهم بود. در آن زمان» در اسپانیا» کلب سخت گمنام 
بود و هیچ کس از عزم و انگیزة او آ گاه بو ۰۵ 

دیکو هنوز آخرین Ad‏ غذا را در دهان داشت که از زور 
حراب سرش به پایین افتاد و به خواب رفت. سباستیان گفت: 

« طفلك go‏ ابش برد. او برای جنین سفرهایی کوجك است. 
مووا به ر#تخوابش حواهم برد. عسالیجنات هم پس از حند 
لحظه‌ای به اینجا خو اهند آمد. به ایشان گفته‌ام که شما اینجایید.» و 
سپس نحم شد و پسر را آهسته در بازوان خحود گرفت. 

هنگامی که سباستیان كود را از اتاق بیرون برد» سکوتی 
سنگین بر اتاق سایه انداعت.از Oa yw‏ صدای دعای GUS‏ راهبان 
به گوش می‌رسید. شمعها آهسته می‌سوخحت و شعله‌ه‌ایشان لرزشی 
آرام داشت. 

کله‌ب در اتاق سوت و کور به فکر فرورفت. از هنکامی که 
کلب پرتغال را به سوی اسیانیا ترك گفت» می‌توان گفت که جز 
افسرد گی و اامیدی عامل‌دیگری در کار سفر او به اسپانیا 54 2 ابود. 
فصد داشت در اسپانیا از دربسار ELS‏ بخواهد. اما در آن زمان 


تاج و تخت اسپانیا در جنگ با مغرببان" سر گرم بود و فردیناند و 


۴( سا Sols‏ انه أفن a‏ یی در دای هدیت‌ازه که در فرن بازددم میلادی اسپا نیا 


را شود ند [ aly‏ ۳ در گها از هتشر جم است ]. 


]46[ کریستوف کلمب 


ایزابل در کار بیرون راندن دشمن» تقریباً مجال توجه به گفته‌هسای 
شخصی مانند کلب را نداشتند. به علاوه» کلب نه پولی داشت 
که بتواند به نزد فردیناند و ایزابل برود ونه در اسپانیاء جزخو اهر 
زن خود که همسر یك اسپانیایی بود» کسی را می‌شناعت. غریب 
و درمانده بود» و از هردری oly‏ می‌جست. از برتغال دور مانده 
بود و از وضع آنجا و حال بسادشاه آ گاهی نداشت. در آنجساء 
هنگامی که‌طر ح خود را به ژان‌دوم ارائه کرده بود» نقشه‌ها وحاصل 
تحقیتات و محاسبات او را ربوده بودند و خود» کشتیهایشان را به 
باری دانسته‌های او Slay‏ دریاهای دور کرده بودند. Leal‏ مقدر این 
بود که دیگران با ale‏ و نادرستی از کوششهای مردی که در آرزو 
و هدف خود مصمم بسود» حساصلی نصیب نداش ته باشند: بساد 
کشتیهای آ نان را دوباره به سواحل کشور پرتغال باز گردانده بود! 
پس از COT‏ ناکام ودرمانده» به اسپانیا oda‏ قصد داشت که با کشتی 
از اسیائیا به فرانسه سفر کند و دربار فرانسه را قانع کند کسه 
کوتاهترین راه به سوی تروتهای بی‌پایان اور دور» راه مغرب 
ی ۱ 

زمان سپری می‌شد و سالهاء مانند پر ند گانی که در افقهای دود 
در Ole‏ مه و ابر وغبار محو می‌شو ند» ناپدید می‌شد. به روزی 
میا ندیشید که رژیایش به واقعیت می‌پیوست و شك نبود که در OT‏ 
روز کسانی که در پشت مرزدای اقبانوسها جز ALT‏ و ویرانی 
حبزی نمی‌دیدند و از در slab‏ دور و تاريك و سرزمینهای ناشناخخته 


داستا توسای درو ع می پر داختند» نا گزیر از بنداره‌ای خود روی 


بدا هگاه [۵ ۱ 


برمی‌تافتند و با آرزوهای کلمب آشنا می‌شد ند. 

سرش را به دست گرفت. بدنش کر خ شد» و لحظه‌ای بعد به 
Cdl go‏ در رؤیایی ژرف»! کنون به گذشته‌های‌دورمی | ند یشید. 
Pers‏ بیش نبود و در آن زمان آسمان را آبی‌تر از هميشه دیده 
بود. کسی صدایش می کرد. به بادش آمد. او بارتواومه“ برادر 
بزر گترش بود. می گفت: «کریستوف؛ by tly‏ برویم لب دریا. دم 
لنگر گاه. از گینه بك کشتی آمده. می گویند ناو بان کشتی حلقه‌های 
طلا به گوشهایشان آو یزون کرده‌اند. بیا. by‏ برویم دم لنگر گاه.» 

« باشد» ly‏ برویم.» 

در آهنگث کلامش شور و شوق فراوانی به دریسا احساس 
می‌شد. براستی از کشتی و اوبانی که حلته‌های طلا به گوششان 
آویزان بود» سر گرمی شورانگیزتری برای کود کان کناره‌های در یا 
پیدا می‌شد : 


» باشد» Gata ly‏ و تا آخرین روزهای زندکی» ab‏ دوران 


ود کی پیش از همه lash‏ در خحاطرش زنده مانده بود. 


ee tee ee 


3) Bartholomeu 


وس 


oe ier, 


دریا آرام بود وامواج برسنگهای ساحلی نمی‌غلتیدند. نسیم ملایمی 
تخته پاره‌ها را با جنبشی حفیف برسطح آب بالا و cab‏ می‌برد و 
پر ند گان ساحلی نزديك آبهسا پرواز می کردند. صدفها و گوش 
ماهیها روی شنهای ساحلی پرا کنده بودند و در SI‏ گاه» بادبان 


کشتیها پایین بود. 

در باریکۀ ساحل» رد پای دو جوان که به سوی SS‏ کاه گام 
برمی‌داشتند روی شنها برجای می‌ماند. پسر عمو ی آنها» آنتونیو» 
ماهها پیش با کشتی بندرجنووا را ترك کُفته بود و ا کنون که آن دو 
به سوی لنگر گاه پیش می‌رفتند» انتظار دیدارش را نداشتند. اما 


[VA]‏ کر ستوف کامب 


با حیرت تمام حود را در باریکه‌ای از ساحل با او روبه رو یافتند. 
کر بستوف:ا آ نجا که به یاد داشت» هر گز آنتونیو را دوست نداشته 
بود. پسری کودن وسبك مغز بود؟ با ابنهمه | کنون که از سفرهای 
دریایی دور دست و دیدار سرزمینهای اسرار sal‏ باز کشته بود» از 
Oa‏ پیرو زی سرمست بود و احساس شادمانی می کرد. rad poe‏ 
برادر کر ؛ٍ-توف» سخن آغاز کرد و پرسید: 

« عوب آنتونیو» تعربف کن در این مدت کجاها رفتی؟ به 
سرزمین ختن و امیراترری سیرانگو؟ راستی خحساقان بسز رگ و 
امبراتور سییانگو را دبدی؟» 

آنتو نیو بادی در IS‏ انداعت و با آهنگی غرور آمیز گفت: 

cay‏ به حیلی‌جاها رفتیم. به سواحل‌سنگی بربرها» به‌ستو نهای 
هر کول" به‌جزایری که توسط برتغا لیها دراین اواعر کشف شده» 
4 ساحل همه این تقاط را دیدیم.» 

کریستوف لب باز کرد و پرسید: 

«منظور تو جزایر عوشبختی است؟» 


1( در اصل کتاب؛ برای سرزهین چین کلمه Cathay‏ و بر ای سرزهین old‏ 
کلمه Cipango‏ به ار رفته است. مار کوپولو_ در سفرنامۀ خودسرژمین ژاپن 
را سیپانگو نامید و Gated‏ باری هم که ارو پاییان یا این کلمه LST‏ شدند, 
از این alo‏ بود. ده همین دلمل, در قر wet doe‏ از آنا که در قددم چين را 
ختنمی نامید ند OS‏ به جای چين و سیهانگو به Sle‏ ژاین به‌کار رفته است. 
۲) در اساطیر پوثان», Glee me‏ دو سوی تنکه جبل‌طارق ستو نهای هر کول 
نامیده شده است. برطبق این‌اساطیر. هنکامی که هر کول په سرزمیین افسانه‌ای 


جر دون رهسپار 69 cn!‏ صحدر ه را در دو سوئ ahs‏ ده ole‏ گذاشت. 


]٩۹! aul روزنه‎ 


آنتو نیو» در حالی که چشمانش از حیرت برقی 655 به طرف 
کریستوف جلو رفت: 

«پس تو هم اسم این جزایر زا شنیده‌ای! یسادم هست که تو 
همیشه سرت توی کتابها بوده. خیال می کنم اگرازحودت مواظبت 
نکنی» امروز فردا حسابی راهب بشوی. ببینم» دیچ توی Lng LS"‏ 
خموانده‌ای که در آنتیوخیا [انطا کیه]» که پشت یو نان واقع‌شده 
دریا به نعشکی ختم می‌شود؟» 

کریستوف با طعنه جواب داد: 

ره ن درو غ است. من باور ae‏ ن افسانه‌ای است کسه 
bs Ral‏ بافته!ند.» 

آنتو نیو» حشمگین» با Gab‏ متقابل جواب داد: 

«عجب ! پس تو از دریانوردان هم بیشتر می‌دانی ta!‏ 

کر توف با سررسختی جواب داد: 

aly «‏ که ده تر می‌دانم. . در مدرسة cle‏ معلم ما کتابی دارد که 
نویسنده‌اش يلك نفرو نیزی است. "سمش مار کو پو لوست. مار کو 
در کتابش زو شمه. ی[ 

آنتونیو با ستاعی سخن او را برید: 

«اسمش را شنیده‌ام. یکی ازدروغگوهای lees»‏ أست.) 


Antioch :‏ (3 
۴) از کلمت نوشته‌ای به‌زبان ایغا ابی در دست رست و هرج» دارد به 


در ual LS os)‏ ۱ موخده است. 


[Fo]‏ کی بستوف کلمب 


«نخیر. دروغگو نیست. هرجه در کتابش نوشته» درست همان 
طوری است که خودش دیده است. معلم ماهم می گوید نوشته‌های 
کتاب درست است. مار کو در سفرهای خوده به دربار خمن» به 
بین‌النهرین و فارس و حراسان هم رفته» و از جاهایی که رفته و از 
چیزهایی که دیده خیلی چیزها نوژته است. نوشته است که بسام 
حانه‌ها با طلا و سنگهای قیتی‌فرش شده؛ نوشته که فیلهای سفیدی 
دیده که عاجهایشان طلایی بوده؛ نوشته که به بای فیلها حلقه‌های 
نقره‌ای آویزان بوده؛ من‌خودم هم يك روزی به این سرزمینها سفر 
حواهم کرد!» 

آنتو نیو خحندۀ بلندی کرد و دستهسایش را به رانش کو بيد و 
کشت : 

«جه ادعای 353 گی | حوب از کارهای دیگرت بکو. Gob‏ 

کروی لاش رای دودر سای انش از 
برق اميد و آرزو می‌درحشید با غرور تمام گفت: 

« روزی خواهد رسید که من ناحدای کشتی خواهم شد و به 
طرف ستو نهای هر کول وبه سمت سواحل سنگی بربرها وبه سوی 
آهای مغرب eal so‏ رفت۰» 

آنتو نیو چشمکی زد و گفت: 

«مغرب! مر مغزت خراب است؟ هیچ دریسانوردی جرثت 
ندارد به سمت آبهای مغرب برود. موجهای دریا در آنجا په اندازه 
يك کوه روی هم می‌غلتند. حیوانهای glare‏ آ نقدر بزر گند کسه 
می‌توانند کشتیها را قورت بدهند.» 


روزنه اميد [FA]‏ 


کلمپ پرسید: 

«تسو از کجا می‌دانی؟ اکر کسی ا به <سال به سمت آبهای 
مغرب نرفته است» يا گر رفته و کشتی‌اش توسط حیوانات عظیم 
بلعیده شده» جطور توانسته بر گردد و این داستانها را تعربف CMS‏ 
هان؟» 

آنتو نیو جوابی‌نداشت. چهره‌اش عبوس شد. بار تو لومه‌نعود 
را به میان آورد و گفت: 

«منظور کر توف این است که زمین مثل گوی گرد است. 
بعنی اول و آخر ندارد.» 

کریستوف با تأ کید تمام گفت : 

« بله که گرد است. الان برایتان می گویم. وقتی آدم به دریا 
نگاه می کند» اولین چیزی که به چشمش میخورد د کل کشتی 
است؟ خود کشتی بعد معلوم می‌شود. یا وقتی آدم در عشکی سفر 
می‌کند؛ ا گر در جلوی آدم کوهی CAEL‏ اول قله‌همای کوه معلوم 
می‌شود. اگر زمین کروی نباشد» چطوراول د کل کشتی یا قلۀ کوه 
پیدا می‌شود؟ اینها همه دلیل کروی بودن زمین است.» 

آنتو نیو با ناراحتی پا به پا شد. 

کریستوف سنکك سیاهی را که در ساحل ales‏ بود و Ly pF‏ 
گوی مانند بود» ازجیب بیرون آورد. روی سنکت حطر طی به چشم 
می‌حورد. با شوری فراوان جنین ادامه داد: 

«نگاه کنید» من برایتان می گویم. این خحطهای دراز؛ دریای 
مد لتر ail‏ است. حنوو | در اینجا واقع شده. در سمت مشرق Sle‏ 


[rt]‏ کر‌یستوق کلمب 


ی قرار دار رد که ختن و سییانگو در آنجساست. این کشورهاء 
سرزمینهای آباد مشرق زمین است. دریا پشت آ نها وافع شده و از 
آن به بعدفقط آب هست و آب. سواحل افریتا و پرتغال و Lill‏ 
هم در مغرب در laws!‏ وافع شده است.» 

کر یستوف سنگک را در برابر جشمان OT ponte‏ دو چرناند. 
بار تو لو مه ازهوش برادرش‌مات ومبهوت بود. آ شکار ېود که آ نتو نیو 
عبوس سخنان کر توف را باور ندارد. کر ستوف مخنان خود را 
با شتاب دنبال کر د: 

«همه جای قطب زمین» تمام سال er‏ یځ وبرف است. 
دریا مثل شیر بزغاله سفید است. هوای قطب ابری ومه‌آلود است. 
مردم قطب لباسهای خود را از پوست حیوانات تیه می کنند. | 
در مغرب» افریقا و اسپانیا آخر حشکی نیست. خود پرتخالیها در 
همین اواعر» نزديك دماغة ورده" يك مجمع الجزایر تازه کشت 
کرده‌اند.» ۱ 

ر کی ی 
سخدان خود را دنال کرد: 

. روز من با کشتی خود از این راه به هند حواهم رفت‎ chy 
از جنووا یکراست به سمت ستو ای هر کول و بعد هم به سمت‎ 
مغرب. جلوی من تا بخواهید اقبائوسهای بزر کت خحواهد بود و‎ 
می‌دا نم که بالاعره به مشرق می‌رسم. به سرزمین خاقان بزر گت و‎ 
». امیر اترری سیبا نگ‎ 


5( Verde Cape 


روز نه امین [rr]‏ 


جشما نش مل ستار oA lao‏ در حشیند. 

آنتونیو با خشم فریاد زد: 

«بچۀ دروغگو ! مواظب حرفهایت باش.» وبا کف دست محکم 
به سینۀ او کوبید. کلمب ازضربت ا نتو نیو» آن سوتر» روی شنهای 
ساحلی غلتید و سنگ تيرةٌ گرد در کم امواح دریا ناپدید شد. 


سرش را بالا کرد. نه از آنتو نیو خبری‌بود و نه از بارتو لومه. 
در پیرآمونش جز تساریکی» چیز دیگری نمی‌دید. نا گهان شعلة 
ارزان شمعی‌پدیدارشد که پیرمردی OT‏ به دست داشت. سیمایش 
زیر نور شمع رن پریده بود. صدایش آهنگی عمیق و بسا نفوذ 
داشت. 

« شما به عوابی عمیق فرورفته بودند. شمعع‌سا سوخحته و تمام 
شد ه است آقای کلمب.» 

کریستوف نیم خیز شد و پرسید: 

«شما .شما که هستید؟)» 

ببرمرد به آرامی جواب داد: 

stn‏ آن‌پرث 7 اسقف این صو معه هستم . ورودتان راحو شامد 
می گویم.» 

«از لطف شما بی‌اندازه متشکرم. شما خحیلی هر بانید.» 

«سیاستبان ورودشما را په من اطلا ع داد. اسم شما را او به‌من 
گفت. گفت که از پرتغال آمده‌اید. نگفت چه‌کار داریند. من هم از 
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تصمیم و هدف شما هیچ اطلاعی ندارع.» 

«من دریا نوردم. ضمناً L‏ نقشه و نقشه کشی هم سرو کار دارم.» 

پاسخ کر یستوف توجه پرث را جلب کرد. a got gl‏ سالیان‌دراز 
دربارة نجوم و جغراف.ا تحقیقات Gre‏ داشت و بی‌میل نبود که 
زمینة بحث و گفت و گو دراین باره ادامه پیدا کند. آهنگث صدایش 
در تار یکی یجید : 

« که کفتید در کار نقشه کشی هم وارد هستید. من هم در باره 
نجوم و جغرافیا مطا لعات وسیعی کرده‌ام. سالیان دراز در این باره 
تحقیق کرده‌ام. اما حالا کمترخودم را L‏ این کارها مشغول می کنم.» 
و در حالی که به کشتی کو چکی روی میز اشاره می کرد ادامه داد: 
رین سفینه هم حساصل سر گرمیوعای من بوده است. حوب» که 
گفتید دریا ن‌وردید . تعریف کنید به چسه نقاطی سفر کرده‌اید؟» 

« از جوانی تا کنون» سی سال است که در دریا» به سفرهای 
دور رفته‌ام. تعداد سفرهایی که به در یای مدیتر انه کرده‌ام از اندازه 
ببرون است. سواحل آنجا را وجب به وجب دیده‌ام و نرمی 
سنگهای ساحلش را زیر پاهایم احساس کردهام . به جزایر بریتانی 
و ایسلند و مجمع الجزایر کاناری مسافرت کرده‌ام و از جزایری 
که در این اواخر به دست برتغالیها کشف شده است» دیدن 
کرده‌ام۰» 

«پس ly lad‏ به تمام دنیا مسافرت کرده‌اید!» 

«اگر منظور شما دنیایی است که ما می‌شناسیم می گویم بله. 
اما نه تمام دنیا. من معتقدم که سرزه‌ینهای دیگر و قاره‌های دیگری 
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وجود دارد که هنوز کشف نشده و مردم دنبااز وجود آنا 
بی اطلاعنك». 

«صادقانه صحبت می کنید؟ | گرشما تا به حال به این مناطق و 
فاره‌ها سفر نکرده‌اید و آنها را به چشم خود نندیده‌اید» چطور با 
اطمینان راسخ در این باره اظهار نظر می کنید؟» 

لبخندی بر لبهای کلمب نقش بست و پرسید: 

ro‏ شما نیز دربسارة وجود بهشت با چنان اعتتاد راسخی 
صحیت می کنید که گو یی آ نجا را دوده‌اید درحالی که 55 آنجا 
را ند دده‌اید.» 

استف با آرامی جواب داد: 

«من به وجودآن اعتقاد راسخ دارم.» 

«بله») من هم به وجود منساطق کشف نشده اعتقاد راسخ دارم؟ 
بااین تفاوت که محاسبات ریاضی‌اعتنادم را راسخ تر کرده Coal‏ 

استف سرش را به‌علامت تصدیق تکان داد: 

«صحت مطالب شما بعید نیست. چون با تمام این صحبتهاء 
جزایر Gol‏ در زمان حیات پدر من کشف شد. در حالی که ا گر 
قبلا کسی در بسارة وجود این جزایر صحبت مسی کرد؛ به او 
می‌حند دد ند..» 

کلمب نقشه‌ای را که همراه داشت روبه روی اسف گسترد و 
OF‏ توضیح tals‏ 

«ملاحظه کنید. از تمام نقشه‌هایی که داشتم این تنهسا نقشه‌ای 
ست که برایم باقی‌مانده است. من مناطق کشف نشده را در روی 


[۲۶] کر پستوف کلمب 


این نقشه با علامت مشخص کردهام. گر چه pa go‏ این مناطق را 
ند یده‌ام بامدار کی که موجوداست» وجودآنع) را مسا مي نع .( 

«منظورتان از مدارك حیست؟6 . 

کلمب ادامه داد: 

«در اثر طوفانهای غربی» ان جوب درختهایی را به 
بندر سانتو" آورده که بدون دخحالت فلز کنده‌کاری شده است. Lgl‏ 
متعلق به مناطق این حوالی نیست. سوّال می کنم چه کسی آنها را 
کنده کاري کرده است؟ و خیزرانهایی که توسط باد به سواحل 
انا آورده شده به قدری ضخیم و کلفت است که در هسر بند 
ساقه‌شان مقدار زیادی شراب جای می گیرد. درختهابی که تو سط 
باد آورده شده» در جزاير ا سور“ یافت نمی‌شود. ابنها از کا 
آمده‌اند؟ احير هم دو حسد از آب گرفته شده که صورتشان زرد 
و موهای سرشان سیاه و صاف است. خیلی به اهالی آسیا شبیهند. 
اینها همه دیلو جود مناطق مجهولی است که هنوز کشت نشده.» 

. « به Bae‏ شما کسی هست که جر ئت متابله با عطرات جنین 
سفر‌هاأبی را داشته باشد؟ سفرهایی که هم مهيب است» هم محجهول» 
و هم تا کنون کسی جرئت اقدام بسه آن را نداشته است. کسی را 
می‌شناسید که تهور کشتیرانی در جنین آبهای ناشناخته‌ای را داشته 
باشد ؟» 

« البته کسی که از مر EF‏ وحشت داشته باشد به چنین سفری 


دست نخو اهد زد.» 
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چه کسی آ نها را کنده‌کاری کرده هکت 


و بعد پرتتالی را از روی میز برداشت و چنین استدلال کرد: 

« تصور کنید که آين پرتة-ال OS‏ زمین است. لیسبون در این 
نقطه و اقع شده. ay!‏ منتهاالیه سرزمین ختن است. بين لیسون و 
منتهاا Ad‏ سرزمین ختن» در حدود بيست و دو د-زار کیلومتر فاصله 
موجود است. این راهی است که از سمت مشرق و از راه عشکی 
Ub‏ طی کرد. اما ا گر این فاصله را از سمت مغرب با کشتی طی 
کنیم» فاصلةً لیسبون تا ختن به حدود شش هزار کیلومتر کاهش 
می‌یابد. ملاحظه کنید» از طریق نحشکی بيست و دو هزار کیلومتر 
اما از طریق Los‏ فقط شش هزار کیلومتر !) 

لبهای اسقف از تبسم بازشد: 

«فکر می کنم اگر تسا صبح هم ايراد و اعتراضی باشد» شما 
مهیای جو اب گفتن هستید. اما می‌خواستم بدانم به چه منظوری 
می‌تحواهید حرفتان را به ثبوت برسانید.» 

« می‌عواهم کوتساهترین راه را به آسیا کشف کنم. من معتقد 
شدهام که خداو ند مرا برای چنین هأمزریتی بر گزیده است. این 
ایمان را من از شوقی که از کود کی به مناطق دور درخحود داشته‌ام 
احساس می کنم. هرجه درباره نجوم و جغرافی و دریاها می‌دانم» 
علمی است که او به من عطا کرده است. عام ریاضی من و مهارت 
من در نقشه کشی» همه لطف الاهی است؛ و من تا وقتی كەز نده‌ام» 
uly‏ دعوت او را لبيك بگویم. من برای انجام این مسأموریت 
سالعاست که لاش می کنم› اما همه مرا مسخره می کنند. هیچ 
3 را ندارم. من برای انجام این کر per‏ تفاضای زبادی 
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ندارم. به داشتن سه کشتی محتساجم وبس. باه فقط سه کشتی. و 
من» روزی که این سه کشتی را در اختار داشته باشم به آرزوی 
تحود رسیده‌ام. و OT‏ روز» به لطف پروردگار؛ و با ایمان راسخی 
که به مشیت الاهی دارم» به بزر کترین سفرخحود دست خواهم زد. 
LT‏ تقاضای سه کشتی» برای چنین سفری» تقاضای بزر گی است؟» 

شمعها هنوز می‌سوخحت. پرث دراندیشه فرورفت وازسیمایش 
SEAT‏ بود که به ایم‌ان و راستی و ارادۀ این مرد بیگانه اعتماد بیدا 
کرده است. 

کلمب کمر راست کرد و صند ليش را به ععب فشار داد. دراز 
مدتی بود که ناکامیها و درماند Glia} GF‏ برسیمای زند کیش 
ay le‏ انداعته بود. همه» بی آنکه سخنانش را فهمیده باشند» بر او 
OL‏ بو old‏ 

کلمب رو به پرث کرد و گفت: 

Gh‏ حرف زدم. امیدوارم مرا ببخشید. لطناً جای خوابیدن 
را نشانم بدھہد. ددر وقت است و ما بايد صبح زود اینجا را ترك 
کنیم.» 

« ترك کنید! به کجا؟» . 

« فصد دارم به فرانسه بروم. شاید pel‏ اتور فرانسه به حرفهای 
من توجهی کند و بتوانم نقشهٌ خود را به امپراتور بقبولانم» شاید 
تقد بر این است که افتخار این پیروزی نصیب تاج وتخت فراسه 
گردد.» 


«امال) 


[Pe]‏ کر یستوق کلمب 


yay‏ تا کنون عمردرازی را تباه کرده‌ام. چهارده سال از عمرم» 
دون ذره‌ای نتیجه» در ب تغال ضايع شد. | Lg‏ حاصل تحتیقات 
مرا دزدیدند. قر ار شد که نقشه‌هایم را مطالعه کنند و مرا از تصمیم 
حود مطلع سازند. bel‏ نه تنهسا این کار را نکردند؛ بلکه پنهانی 
کشتیغ‌سایشان را عازم دریاها کردند. همین الان کشتیهایشان در 
ساحل گینه کاری نمی کنند جز این که مثقالی duly Wh‏ و برده‌ای 
را به زنجیر بکشند و به پرتغال بیاورند. تصمیم گرفته‌ام بیش ازاین 
عمرم زا ols‏ نکنم. 8< نحو اهم حود را به فرانسه pile‏ و در راه 
اجرای )488 خود از امپراتور كمك بخواهم. شاید تقدیر این‌است 
که ثروتهای بی‌پایان آسیا» از کوتاهترین راه ممکن» نصیب تاج و 
تخت فراسه باشد.» 

اسف با حالت اعتراض برسید: 

«برای تاج و تخت فرانسه چرا؟ اگر به این پیروزی ایمان 
دارید» Ow SI‏ به ثرو تهای بی‌پابان مشرق را اززاه کوتاه مغرب 
مسلم می‌دانید» جرا به دربار اسپانیا پناه نمی‌برید؟ الان در Bo‏ 
اسیا نیا هستید؛ الان نه این سرزمین پناه آورده‌اید؛ جرا فرانسه؟ 
جرا؟» 

«قلباً نیز مایلم به تاج و تخت اسپانیا و به ملکةکاه‌تیل حدمت 
کنم. اما مطاب ابنجاست که حطور تقاضاه‌ایم را به وش ملکه 
پرسانم؟» 

شمه ار امرخ ات, داد 


« این قضیه مشکل نیست. به عقیدۀ من | کنون بهترین فرصت 
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تقاضای کشتی ومهمات است. با وجودآنکه جنگ بامغر بیان بکلی 
حر انه را حالی کرده است» هنوز هم می‌شود که..۰» 

« می‌شود که جی؟» 

« می‌شود تقاضای کشتی کرد. Gla bab‏ کشتی | Gb‏ تصمیم 
شورای سلطنت» aS‏ اران پالوس مکلف شده‌اند دو کشتی» برای 
هرمسأموریتی که اعلیحضر تین اراده فرم‌انند» در اعتیار شورای 
ساطت قرار دهند. SLi‏ می کنم الان که این دو کذتی در اغتیار 
علیا حضرت ملکه قرار دارد» و ساعتن و حر یداری کشتی سوم نیز 
در استطاعت Obes!‏ باشد.» 

کله‌ب» پس از سالها ناکامی» روزنۀ امیدی بافته بود. قلبش 
به تیش افتاد. به یاد آورد که حو OT‏ پرث زمانی کشیش مخصوص 
ملکه بوذه و ایزابل نزد او اعتراف می کرده است. 

اسةف لب گشود: 

«حالا انا مه غا نشان دهم. راحت goes‏ ایند . 

من از انجام کارهای نو و اعمالی که تا a;‏ حال انجام نشده است 
احساس هیجان می کنم . مخصوصاکارهابی که به درد بشریت می- 
حورد. اساسا اعتقاذ دارم که مردان كوچك از انجام‌کارهای نو 
واهمه دار ند؛ و این ترسوها هستند کسه هر گز به کارسای بزر ET‏ 
اقدام نمی کنند. اما من به شما اعتفاد lay‏ کرده‌ام و از این لحظه 
به بعد شما را دوست صمیمی خود می‌دانم . همیشه به تحاطر داشته 
باشید که روزهای طولانی» هرقدر هم مشکل بگذرد» وطولانیترین 
سعرهاء هر قدر هم کند طی شود بالاخره به بایان می‌رسند. راحت 


طرح روی سنگفر ش میدان عظیم امپراتدوری در لیسبون (پر تغسال) 
باد بودی ازسفرهای در gh‏ افتخار آمیز پر تال در قرن با نزدهم میلادی 
است» و لی کو phe‏ ین اشاده‌ای به کر بستو ی کلمب دراین طرح به چشم 
نمی‌خورد. درسال ۱۸۴۰ نقشة کلمب برای سفر به شرق از طریق دریا 
در پر تغال مورد استهزا قر ار گر فت و کلمب به آسپانیا رفت. 
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شك.) 


کر یستوف کلمت هنکامی که در بستر حود دراز «سی کشید» 
احساس کرد که سیمایش از قطرة اشکی مرطوب است. 


ډه S gw‏ سالاما نک 


در اسپانیای قرن پانزدهم» برطبق قوانین موجوده آمد وشد کشتیها 
به بنادر مجاز پیشترتعیین می‌شد و کلاهای ممنو ع» SUEY‏ به اطلا ع 
تاعدایان و کشتنداران بندرها می‌رسید. ادن قوانین در تمام بنادر 
اسپانیا اجرا می‌شد. اما دربانوردان بندر پسالوس» که همیشه تخود 
راآزاد و مستقل دیده بودند» با حرید و فروش و حمل کلاهمای 
ممنو ع» بسارها به این قوانین پشت کرده بودند. بی اعتنسایی و 
مخالفت آنان ستیز گی با تاج و تخت تلقی می‌شد. و این باری 
OLS‏ بود که شورای سلطنت را خوش نمی آمد. سرانجام» صبرو 


[FY]‏ کر توف کلمب 


شکیبایی SLL‏ پذیرفت و با تعیین مجازاتی سنگین» به بی‌اعتناییها 
ومخالفتهای دریا نوردان بندر پالوس پاسخ داده شد: شورای محلی 
بندر پالوس مکلف شد که با هر 42 دریسانوردان به فرادم آوردن 
دو کشتی همت گمارد و آنها را با تمام سازو بر گی برای هرا مور یتی 
که پادشاه و ملکه اراده کنند آماده سازد. 

کشتی‌داران براین تکلیف اعتراض کردند. معلوم نبود کشتی 
چه کسی را برای این کار توقیف می کنند؛ کدام دریا نوردی را برای 
سفرهای رنج حیز کسیل می‌دار ند؛ و جه کسانی را به حکم احبار 
در ادن سفرها همراه می‌بر ند؟ اما نس از جند هفته اعتراضها 
فرو کش کرد و این بار مخالفتهای گذشته تکرار AS‏ دریانوردان 
دانستند که ازجنین مجازاتی جز بهبود امور bos‏ نوردی wd oObT‏ 
دیگری در ميان نسوده است؛ وشاند هم مقدر این بود که ازرمکذر 
جنین امری زمینة پرشورترین سفر دریایی تاریخ آماده گردد. 


حو آن پرث برای حواب به اتاق جود رفت. سر بستر نحشن 
حود» که تشك آن را از of‏ بر کرده بودند» دراز کشید. قر ار و آرام 
نداشت و پیوسته از سوبی به سودی دیگر می‌غلتید. به بام خانه‌های 
سیبانگو» که مانند طلا می در نحشید ند » به گنجینه‌های بی‌بابان من و 
جواهرات و سنگهای گرانبها و ابریشم و OT Ay gal‏ میاندیشید. 
کشف دنبای ناشناخته کلمب فر صتی بود که از رهاورد آن خحزانة 
تهی‌شدة اسپانیا د گر بار از گنجینه‌های بی‌پایان ثروت مشرق پرشود. 
و نیز چنین کشفی به رسو خ مسیحیت دردنیای مشرق راه می‌برد و 


[PY] BLY به سوی‎ 


اسقف صومعة لار بیدا» چنین امری را سخت گرامی می‌داشت. 

و آن‌پرت» با آنکه سالیان دراز کشیش مخصو ص ملکه بود» 
هر گز ازملکه تفاضای انجام کاری 5 درخو است کمکی نکرده بود. 
اما مصمم بود؛ اگر در داوری خود دربارة Cm!‏ سکانه راه حطا 
نیو ليده باشد» برای انجام طر ح او از قدرت ملکه سود بجوید. 

آن شب را تا صبح نخوابید. تصمیم داشت برای انجام طر ح 
کلمب از تأیید صاحب نظر ان شهر نیز بهره‌مند باشد. بر آن شد تا 
OE‏ فر ناندث' و مارتین آلو نسو TO ghey‏ را ملاقات AT‏ و جریان 
آشنایی خود بسا کلمب و چگونگی طرح او را به اطلاع آن دو 
بر ساند. فرناندث پزشك شهر بود و در زم‌ینه‌های گو نا گون علوم 
مطالعاتی وسیح داشت. در پزشکی بلند آوازه بود و در نجوم و 
علم جغر افیا نیز دست داشت. مارتین ST‏ نسو تجارت می کرد و 
صاحب کشتیه‌ای متعدد بود. اعتایش همه دریانورد بودند و مود 
نیز سخت با دریا آشنا بود. عقل سایم و فکر بسازش تجربیات 
در با نوردی او را شکلی ارز نده داده بود. از اين روء نظر آ نها در 
BOL‏ نقشة کلمب » | گرموافق می بود» بی‌شك مزیتی‌بز 9 ES‏ محسوب 
می‌شد . 

بدین‌سان» پس ازا نجام دادن مراسم نمازخانه و دعای صبحگاه 
و حوردن صبحانه» کشیش سباستیان را با پیغامی روانه شهر کرد. 
در یادداشتی که سباستیان همراه می‌برد» حضور فوری فر ناندث و 
مارتین درصومعة لاربید! درو است odd‏ بود و تأ کید شده بود که 


1) Garcia Fernandez 2) Martin Alonso pinzon 


[TA]‏ کی بستوف کلمب 


مرضو ع بحث فوری است. 

آفتاب عمود می‌تابید و دیگر چیزی به نیمروز باقی نمانده 
بود. فر نا ندث ومارتین درساعت معهود در di lS‏ صومعه <ساضر 
شدند. برت و کلمب نیز در انتظار OUT‏ بو دند, آن دو رو به روی 
لدب بر صند Sled‏ تخود شستند. قر تا نار مردی شن بود کسه 
هیکلی نیرومند و امتخوانبندی درشتی داشت. عرقچین سیاهی بر 
سرداشت و چشمان ریزش سرشار از زیر کی و دوشمندی بود. 
مارتین نیز چهارشانه و قوی هیکل وبلند بالا بود. لباسی از پارچة 
مخمل Syd‏ خزدار به تن وجورابهایی ابریشمین و کفشهایی‌چرمین 
به با داشت. انگشتریهای زيا در انگشتسانش می در حسید و برف 
نگاهش حا کی از تج ر به‌هسای فراوان دریسانوردی بود. هردو از 
جغرافی و نجوم و کشتیرانی دانشی وسیع داشتند و در زمسنه‌سای 
Kis‏ علوم نیز بی‌مطسالعه نبودند. مار تین حود منساطق بسیاری از 
دبای شناخعته شده را با کشتی سفر کرده بود. 

هنگامی که 5لمب سخنان خود را آغاز کرد و با قلبی امیدوار 
واعتقادی استوار و استدلالی روشن صرح ونظرات خحود را SUG‏ 
تشر یح می کرد» باور نداشت که پس ازسالها سرخورد گی و ناکامی 
و واماند گی شخصیتهای دانشمند و با نقوذ شهری چون پالوس 
ابنحنین با اشتیاق به سخنانش کرش فر! دار ند. امیذوار بود که 
OUT‏ نیز سخنانش را راست بیندارند و» چون OT got‏ پرت. از 
پاوری دریع ندار ند. 

بس از سخنان مقدماتی خحود» نقشدای را که همراه داشت و 


روی پوست ترسیم شده بود» پیش روی مارتین و فرناندث گسترد 
ودئبالهًٌ صحبت را با اشاراقی که در روی نقشه می کرد ادامه داد. 
فر ناندث ومارتین با دقتی‌فراوان نقشه را نگریستند ومهارت کلمب 
را در ترسیم آن سمو د ند . 

SUT‏ شك و تردید از سیمای دوستان پرث محومی‌شد. مارتین 
سربلند کرد و با صدایی باند گفت: 

ر«عدایا! ا کر بگذاریم اسبانیا از چنین پیروزی بزر گی محروم 
شودء آیا لیاقت آن را داریم که ما را اسپانیایی بنامند؟) 

فر ناندث» متفکرانه دستی به ریش گرفت و گفت: 

«من به شما تبريك می گویم. نقشة شما واقعاً عالی است. ضمناً 
با بد بگویم که حو شبختا نه من هم پس ازمطا لعات بیاری که کرده‌ام 
به تسجدای مشابه نتبجه شما رسیده‌ام. با این تفاوت که باید اعتراف 
کتم نیروی تخیل شما در من موجود نیست.» 

کله‌ب در Sle‏ که به هیجان آمده بود گفت : 

lly‏ د کتر» من برای انجام cs!‏ سفر فقط به کشتی محتاجم. 
سه کشتی - و ملوانانی که مرا در این سفر همراهی نند.» 

۱ ee eo 

« درست )۰ Lol‏ نو ع کشتی مورد احتیاجتان چیست؟» 

«شبیه کشتیهای بندر پالوس. این کشتیعا برای‌کار من مناسب 
به نظر می‌رسند.» 

مار تین در جواب گفت: 

bey‏ این حساب کار تمام است. من کشتیهای متعددی دارم وبين 


[Po]‏ کریستوفی کلمب 


مردم هم به پو لداری مشهورم. بتابر این کاملا امکان دارد که لوازم 
سثر شما را Agi‏ کتم. و من این کار را تعهد می کنم. هر چه احتیاح 
دار بد. بگوید.» 

کلدب در پاسخ گفت : 

« من از محیتهای شما بی‌اندازه ممنو نم . ابا با ند بگویم که 
علاوه برسازو بر ES‏ سفر؛ به‌پشتیبانی تاج وتخت نیز احتیاح دارم 
به همین علت هم سالیان درازی است کسه پشت در کاخ پادشاهان 

منتظرما نده‌ام. من می‌خ و اهم درمقابل‌سرزمینهایی که کشت‌می کنم؛ 

- به حکومت آنها منصوب شوم؛ والبته چنین انتصابی» جز با قدرت 
پادشاهان میسر لیست.» 

اسقف حرفهای کلمب را da‏ کرد. 

فر ناندث لب باز کرد و گفت : 

« شنیدهام که به دستور شورای سلطذت در بانوردان مکلفند که 
با دز Au‏ حود دو کشتی آماده کنند.) . 

«صحیح است +( 

مارئین با قیافه‌ای معترض گفت: 

«اما آماده کردن این کشتیها محتاح دستور مستقیم است. آنا 
شما خیال می کنید که در با نوردان باند دستور شورای سلطنت را 
اجرا کنند؟» 

اسقّف کت : 


« درحال حاضر اوضا ع 59 ری است که SJ‏ بخواهیم بدا نجام 


ده سوی سالامانک TEV]‏ 


جنین طرحی کمك کنیم؛ نباید از پادشاه و ملکه توقع کمکهای 
sob 5‏ داشته باشیم. می‌دانید که نحزانه Sle‏ است و ل حظه‌ای در 
پیش است که | گرتوفیق منگوب کسردن pas‏ بسان از دست برود» 
بیرون راندن آنان دیگر هیچ گاه معدور نخواهد بود, بنابراین در 
حال pole‏ بحث این نیست که بگوییم شاه و ملکه باید کشتیهای 
جنین سفری را فراهم کتند با نه. | کنون که si ge‏ انیم از این‌طر دق 
د و کشتی alae!‏ کنیم» بساید برای کشتی سوم نیز اقدام کنیم و من 
شخصاً در این باره ol clas‏ را به سمح علیاحضرت حوادسم 
رسانید.» 

سپس خو OT‏ پرث زنگی aly‏ صدا در آورد. با Ohad‏ صدای 
زنکث» سباستیان به سمت کتابخانه دو بد. 

راهب تنو مند eee‏ ان پر سید: 

lat»‏ زنک را ره صدا در آوردید le‏ لیجنات؟» 

اسقف ESL‏ برداشت: 

« بله» عجله کن! فوراً قاطر را زین کنید.» 

« عالیجنات به سفر می‌رو ند ؟) 

cabs (‏ به سالامانکا برای شر فیابی به حضور ملکه.) 

styl »‏ ارم عالیجنات مرا بیخشند اما -» 

« بگو» عجله کن. وقت ERS‏ است.» 

(عالیجناب» سالامانک فرسنکها ازاینجا دوراست» و مسافرت 
lei Ta‏ برای شخصی به سن و سال شما مشکل به نظر می‌رسد.» 


3) Salamanca 


seus [PL]‏ کلم 


«اما بهشت از سالامسانکا هم دورتر است. با وجود این من 
یال دارم بزودی به آنجا بروم. عجله کن سباستیان. قاطر را آماده 
Ce‏ 
بعد روبه تلمب کرد و گفت: 

ody Tay «‏ امیدوار باشید.» 

مو جی از شادی در سیمای کلمب بدیدار شد. خود را شادمان 
حس می کرد. پس از سالها» روزنه‌های اميد SUB‏ در برابر او 
ی 


نزديكك EL‏ ماه سبری شده بود وهنوزنخو OT‏ پرث ازسالامانک 
باز نکشته بود. در این مدت؛ کلمب اوقات خود را در کتابضانه 
مي کذرانید و am yp‏ بیشتر دربارة نتشه‌ها و محاسبات خود مطالعه 
می کرد. عصر یکی ازروزهاء سکوت و آرام صومعه درهم شکسته 
شد. پیر مردی غبار آلوده» سوار برقاطر» شیب تند AS‏ پالوس را 
بالا می آمد. راهبان با شور و Obes‏ به پیشاز اسقف بز ر OS‏ 
walks‏ انتظار به پابان رسیده بود. هنگامی که کلمب؛ بکبار چه 
شوروهیجان» به پیشباز Ol gr‏ پرث آمد» J‏ بر از انتظار» چشمانش 
را به دهان Cadel‏ دوعت. 

y‏ حد | را شکر.» 

od Seales در شتمای‎ Gale انعکاس‎ 

« حبر های نحوشی دارم » 

«منظو OU‏ این است که » 


به سوی الاما نک (۴۳] 


» حسته‌ام. باید استراحت کنم. بعد مفصل همه چیز را تعریف 
حواهم کرد. » 


حو OT‏ برث داستان سفررا باز گفت و آنچه را در حضور 
ملکه کذشته بود تعریف کرد. ایزابل» بس از آ کاهی ازطر ح کلمب» 
ts‏ را مر کب از چهارده نفر» ده کشیش و چهار متام علمی» 
مأمور رسید گی ره طر ح کلب کرده بود. این‌عده اعضای slay‏ گاه 
تفتیش (ule‏ بودند که در آن زمان به گفته‌های بزر ET‏ و طرحهای 
و رسید گی و در بارة آ نها داوری می کردند. از کسانی که جزواین 
هیکت بودند» خحزانه‌دار سلطنتی» لويس د سانتاندر؟؛ اسقف بزر ES‏ 
آویلا» ارناندو د PL SVE‏ ودوك بزر گث مذیناسلی* را باید نام‌برد. 
حو آن‌پرث گفته بود که چنانچه طر ح کلمب دراین‌هیشت به‌تصویب, 
بر سد» ملکه ایزابل همه کو نه كمك و ساوری را به كلمب dal go‏ 
کرد. ایزابل بیست هزار سکۀ مراودی" در احتیسار کلمب گذاشته 
بود تا OTL‏ رهسیار سالاسانکا شود و در آنجا» برای باریافتن به 
حضور ملکه» لباسی مناسب تهیه کند. 
هنگامی که کلمب از جک SG‏ کار آ گاه شد» امیدش پژمرد. او 
بارها با مردانی که در کسوت دانش به سخنانش کوش داده 93 دند 
روبه رو شده بود؛ وهمیشه» جزخنده و استهزا چیزی نشنیده بود. 
از کجا که اینان نیز از قماش همانها نباشند و بر گفته‌های او» همان 
Santander 5) Hernando de Talavera 6) Medinaceli‏ )4 
ac. smaravedis (¥‏ طلایی که توسط مورها در امپانیا رواج یافت. 


[۴۴] کر tee‏ کلمب 


کر نه که در پرتغال حندیدند» نخندند؟ 
با این‌حال» به تشوبق حو آن‌برث» دیکو را در fae gue‏ لار بیدا 
باقی گذاشت و خود رهسار سالامانکا شد. 


داوری 


کلمب روانه سالاما نک شد. سالامانک شهر طلاب ple‏ و دين دود 
و دانشوران و کشیشان بزر گک در OT‏ شهر جمع بودند. در آنجا 
نزد بنسابات» ble‏ دربان» رقت تا برای روز داوری لباسی‌مناسب 
تهیه ببیند. روژی که بنسابات لبا س آمادة کلمب را بر او پوشانید» 
با تحسین فراوان براندازش کرد. در لباس نو؛ با مسافر بیگانه‌ای 
که هفته‌ها پیش ژنده و نزار بر در صومعة لاربیدا oly‏ می‌جست» 
یکسره تفاوت داشت. 


لباسش نیمتنه‌ای ملیله دوزی شده بود که طرحهای آن بانخهای 


۱ ۶ کر ستوف als:‏ 


(Slo ya‏ به شکل بدیعی دوخته شده بود. بیراهنی که به تن داشت 
از مخمل زیتونی EN)‏ تیره و ینهآ ن آهاردار و چين خورده بود. 
آستینهای نیمتنه‌اش پف‌دار بود و شانه‌هایش را از حسد معمول 
gy‏ تر نشان می‌داد. جسورابش ساقه باند بود و تا نزديك کسمر 
می آمد. کلاهش نیز از مخمل زیتونی EN)‏ تیره بود که پر قرمر 
رنگی با سگك نقره‌ای Olas‏ الصاق شده بود. در لباس تازه» بسه 
مردان درباری شباهت داشت. اما ES‏ سیمایش نشان از 
دریانوردی داشت که عمری را در دریا به سر برده باشد. 

بنسابات با تمسخر رو به او کرد و گفت: 

GLIT «‏ کلمب» می فرمایید با لباسهای کهنه‌تسان چه کنم؟ 
«Tab‏ 

«بدهید به او لین گدایی که در زد.» 

جملة کلمب تمام نشده بود که حدمتگزاری پا کت مهر و موم 
clos‏ را به دست بنسابات داد. در دادداشتی روی نامه نوشته‌شده 
بود. «قاصد عا لیجناب لویس دسانتا ندر این نامه را آورده است.» 
نامه حطاب به کلمب بود. بنسابات موذیانه لب باز کرد و گفت: 
«مثلاینکه لباسها بموقع آماده شد! سانتاندر؟ نام قسمت بزرگی از 
این سرزمین است!» 

«لویس دساأنتا ندر» خزانه‌دار سلطنتی۰۰۰» 

قلب کلم‌ب می‌تبید. آهسته مهر نامه را کشود. چشمانش بی‌تاب 
روی کلمات نامه دوید. در نامه سانتاندر نومه شده بود که داوران 
ساعت ole‏ بعد از ظهر همان روز در دژ نظامی شهر برای شنیدن 


[PY] دادری‎ 


سخنان او اجلاس می کنند. بیش از EL‏ هفته بود که او در انتظار 
جنین ساعتی بود. این cote‏ دهتگاه تفتیش عشایدی بود که به 
دستور ملکه می‌باید درباره طر ح کلمب داوری کند و نتيجة تصمیم 
نحود را به اطلا ع ملکه بر ساند. 

« فرمایش دیگری نیست SST GUT‏ 

« نه بنسابات» می‌توانی بروی.» 

هنگامی که بنسابات اتاق را ترك گفت» تلمب» نکران و 
پریشان,شرو ع کرد بالا و پایین اتاق را قدم زدن. در اندیشه‌ه‌سای 
حود فرورفت و با آرژویی که عمری را به امیدش زنده مانده بوده 
در اوج آسمان خیال» به سوی افتهای تیره پرواز کرد. گوبی اتاق 
کنجایش آنهمه بلند پروازی او را نداشت. در لباس پرزرق وبرق 
تازه خود احساس ناراحتی می کرد. آرزو داشت که با لباس 
bos‏ نوردان بار دیگر در عرشه Lycee‏ ظاهر شود و به سوی در با- 
های دور کشتی براند. ا کنون زم‌انی دراز بود که از دربا دور 
مانده بود. 

آزمایشی سخت در بیش بود. اعضای دستگاه تفتیش عفاید» 
که کلمب طر ح خود را به آنسان عرضه مسی کرد؛ از ده کشیش و 
ole‏ مهام علمی تشکیل می‌شد. دستگاه تفیش las‏ ند قدرتی‌فراوان 
داشت و تا کنون هزاران نفر را به سیب بدعتهای مخالف دين 
محکوم به مر ES‏ کرده بود. در زمان قدرت این دستگاه مردم با 
نگرانی به سرمی‌بردند و اندیشه‌ها و پندار های حود را حتی پیش 
دوست باز گو نمی کردند. ز ند گی مردم» کردار ورفتار و پندارشان» 


oes ota کر‎ [PA] 


با احتیاط سپری می‌شد و از بیم لغزشی با اشتباهی که به مر CS‏ 
آ نان پسایان می گرفت» زند گی راحت نداشتند. پادشاهان نیز در 
برابر قدرت دستگاه تفتیش lie‏ هیچ کاره بو دند. 

کلمب به سر نوشت داوری و به کشیشانی می‌اندیشید که دربارة 
طر ح «رسیدن به مشرق از راه مغرب» او داوری می کردند» و به 
دانش OUT‏ از دربا و دریا نوردی فکر می کرد. سرأنجام» نوری در 
سیمایش درخشید: Ul‏ استوار بود. Ande‏ داوری به هرشکلی که 
بر گزار می‌شد و عدالت و بی نظری آنسان هراندازه کم یا بیش 
می‌بود» می‌بایست استوار بود. عمر او» گسرچه با ناکامی سپری 
شده 63.92 مسلماً با حکم مرگ او به نام مرتد و بدعتگذار پایان 


نمی گرفت. 


باروهای بلند دژ سالامانک سر په آسمان داشت. طنین زنگهای 
کلیسا نخستین ضربهٌ ساعت چهار را اعلام می کرد که سایه‌ای» در 
لباس مخمل زیتو نی تیره» از پل رومی کهنی با شتاب به سوی دز 
رهسپار بود. نگهبان 52 راه براو بست و مهر نامه‌اش را بدقت 
وارسی کرد و سيس رعصت ورود داد. درون دژ؛ دربانی او را به 
محل داوران راهنمایی کرد: «عالیجتابان از دو ساعت پیش مشغول 
مدا کره ههتند. عجله کنید آقای کلمب.۰» 

همراه دربان» در انتهای سرسرای تاریکی» حلوی درهای 
بزر گی که با گل میخهای آهنی نش بد بر فته بود ابستادند. از بشت 
در Angee‏ حاضران به گوش می‌رسید. و صدایی حشمنا کتر daa j!‏ 


داوری [۴۹] 


صداها؛ از درون شنیده می‌شد. درها به روی پاشنه‌ها جرنحیدند و 
کلمب گام به درون گذاشت. اتافی بود بزر کی که ستفی بلند و 
گنبدی شکل داشت. به دیوارهسایآن تصاویر فراوان به چشم 
می‌دورد. میزی به شکل نعل اسب در وسط قرار داشت که روی 
آن را با مخمل قرمز ES)‏ پوشانده بودند. نفقشة کلمب» همراه با 
کاغذهای Sus‏ و اوراق محصاسیات او روی میز بود. از وضعشان 
آشکار بود که فلا دست به دست کشدها ند. جهرة کشیشان در زیر 
نور شمعها قهوه‌ای EN‏ می‌نمود و aslo‏ کلاهد-ایشان گوشه‌ای از 
صورتهابشان را پوشانده بود. لباس مقامات علمی و دانشگاهی از 
> 45 کشیشان متمایز بود. 

حواسها متوجه مردی بود که Ly‏ هیجان و آهنگی بلند سخن 
می گفت. تا لحظه‌ای کسی از آمدن کلمب آ گاه نشد. سبس» اسقف 
دومینیکیان» دیگو دودزاء جاو آمد و کلمب رابه سوی جایگاه خود 
راهنمایی کرد. 

آوایی بر آمد که: 

«آقایان سا کت! نوبت صحبت شما محفوظ است و همکی 
فرصت کافی برای صحبت Ayal go‏ داشت.» 

سخنرانی که پیش از آمدن کلمب ESL‏ برداشته بود»‌حشمانی 
اشنم و دماغی به سان شاهین‌داشت. با رسمیت جلسه» باز باعشم 
و آوایی باند آواز در داد: 

« کجاست این die Seal‏ شیاد؟ کسی که Sol jai‏ اسپانباست و نه 
رعیت هيچيك از فرمانرو ابان والاتبار مسا بیگانه‌ای از کشوری 


[*۵] کر یستوف lS‏ 


کمنام! بنا به اظهار حودش در جذووا متو لد شده و پدر و مادری 
جولا دارد. آری جنووا» شهری که از زمان اجداد مامهد شرك و 
بدعتگذاری بوده است !» 

سخنر آن بتندی برجای نشست. موجی از زمزمه‌های تصدیق 
در اتاق بیجید. 

اب ل اق 

سیس» دیگو دودزا برپاعاست و دست خود را به علامت 
سکوت باند کرد: 

«آقایان سا کت. آقای کلمب در جمع ما حاضر است و آماده 
است که به سوالهای فرد فرد شما جواب بکو دد.» 

کلمب در سیمای میچکدام نور محبت و یاوری نمی‌دید. از 
ميان جمع» صدای استف تالاورا بلند شد: 

«ما به حد لزوم در نقشه‌ها و domed‏ محاسباتی که به ما اراشه 
کرده‌اید امعان نظر کرده‌ایم.» وسپس در حالی که کلماتش آهنگ 
تمسخر می گرفت ادامه داد: « و بايد اعلام کنیم که الحق نقشه کش 
ماهری هستید. مهارت فوقالصاده Lad‏ در حور تقدیر است؛ اما 
افسوس که با ابنهمه استعداد Tay‏ نجه داربد قناعت نمی (ALS‏ 

نیم‌عندی در Ole‏ حاضران شنیده شد. 

(ضمناً در جواب کسانی که در جمح ما با تعجب می‌پرسند 
چرا ما مردان ple‏ و دين که در سرتساسر این مرز وبوم با نام نيك 
مشهور هستیم» باید در مقابل شیاد مزوری برای بحث و استدلال 
حاضر شویم» عرض می کنم که دستور فرمانروایان والاتبار مابوده 


داوری رز ۵۱)] 


و ما هم اطاعت می کنیم. و اکنون از آقایان اجازت مي‌خواهم 
که در db‏ طرح GT‏ کلمب جملۀ معتررضه‌ای عرض کنم.» 
اند کی درنگث کرد تا تأثیر سخنان خود را بسرچهرة کلمب و 
Say‏ ان تماشا کند. ۱ 
«من این طرح را با تردید LN‏ می کنم» چون واقفم طرحی 
که بررمبنای فرض کروی بودن زمین تدوین شده بساشد» با نحندة 
شما ‏ قایان رو به رو حواهد بود! چنین طرحی انسان را از بحث و 
استدلال بی‌نیاز می کند. با اینهمه»ء همه ما ج G‏ جواب آقای 
کلمب را استماع کنیم « 
کلمب برپسا ایستاد» نگاهی به پیر اون افکند و چهرة ELE.‏ 
را لحظه‌ای با دقت نگریست. گویی برآن بودکه عساطر آنها را 
برای همیشه دریاد حود نگاه دارد. با عزمی استوار و آهنگی‌مصهم 
«من» آقایان علما و روحسانیون؛ په کمنامی خود و اقفم. 
من یك آدم معمولی بیش نیستم. نه تاج افتخاری بسرسر 
دارم و نه اجداد بزر ES‏ و بساند مرتبه‌ای داشته‌ام. هید 
شهر جنووا متولد شده‌ام. حسانوادة ما حسانوادة فتیری 
بودند و به این جهت SES‏ ما حوب نبود. من با فقرو 
گرسنگی بزرگک شدم وطعم نان Ol nad‏ را نحو ب‌جشیده‌ام. 
از این جهت هم دراینجا نه ادعای فضل و دانش دارم و نه 
به Ol ye‏ نجیبزاده‌ای اشر افی حاضر شد دام. ادعاهای پوچ 
هم ندارم. من به Gl se‏ يك در بانورد به انا آمده‌ام- 


eal FG کر بستو‎ ۵ ۳[ 


در بانوردی که عمری را به تفکر و مطالعه گذرانده و ازاین 
کار حود لذت برده است. از جوانی تا کنون» تاتوانستهام 
سعی داشته‌ام که lis‏ را pe‏ بشناسم . از Laat‏ و نجوم و 
ریاضی و حساصل تحقیقات علم‌ای گذشته و حال استفادة 
فراوان برده‌ام. در این راه از تجربه‌ها و مشاهدات خود 
نیز استفاده کرده‌ام و تسا آنجا که به polis‏ دارم چشمانم 
برای بیشتر دیدن» و گوشهایم برای بیشتر شنیدن» و مغزم 

برای بهتر فکر کردن» همیشه باز بوده است.» 

سیس» با جرثئتی بیشتر سخنان age‏ را ادامه داد: 
Amey‏ کروی بودن زمین چیزی نیست که ادعای من 
باشد. نحو د آقایان در این بباره بیش از هر کس دیگری 
اطلا ع دار ند و واقفند که بساری از دانشمندان آن را قبول 
کرده‌اند. طرح من» که از طریق عزیمت به غرب به شرق. 
می‌رسیم؛ با قبول فرض کروی بودن زمین» و بسا توجه به 
محاسباتی که | کنون در برابر آقایسان قرار دارد» مسئله‌ای 
ممکن ومیسور است. بايد عرض كنم همان طوری که 
روز سرانجام شب می‌شود» عزیمت به غرب سرانجام به 
شرق می‌رسد و ناو کانی که به چنین سفری رهسیار شود» 
به حتن و سیپانگو نحواهد رسید.» 
سپس اشاره به درختانی کرد که درسواحل جزایر آسور کشف 
شده و اجسادی را که در آبهای اقیسانوس گرفته‌اند. اسقف آو بلاه 
اسخن که بدینجا رسید» مطالب او را برید و گفت: 


داوری [۵۳] 


«مطالبی که شما عرضه می کنید» جیز هایی نیست که شما به 
چشم oso got‏ باشید. pols UT‏ ید جیزهایی را که ادعا کردید به ما 
نشان دهد؟ ما ملزم به ول ادعاهای بی‌اساس شما نیستیم Co‏ 

« چیزهایی که من بیان کردم» همه در لیسبون وجود دارد و من 
خودآنها را دیده‌ام و آقایسان به آسانی می‌توانند از صحت وجود 
آنها اطلا ع حاصل کنند.» 

صدایی از 95 glad‏ برحاست که: 

۳ اطلا ع داریم کسه طرحتان را قبلا a‏ پادشاه پرتغال عرضه 
کرده‌اید و در آنجا رد شده است. آیا چنین مطلبی صحیح است؟» 

« بله» صحیح‌است. من اعتقاد دارم > که مشیت الاهی در رد این 
پيشنهاد دحالت داشته است. به هرحال» آقایسان» شما هم نقشۀ مرا 
دیده‌اید و هم محاسبات مرا بررسی کرده‌ابد. مطلبی که ple‏ به 
ذ کرش‌هستم تم این است که من برای انجام این طر ح فقط وسیله‌ام. 
Cael‏ انجام این کار» حواست خداست. مشی خداو ندی و الهام 
ارت اما بات مراي کرو ا ی ت ف 
ندارم .« 

SS تافو سای سر‎ cad محو‎ i ین کلمات کله‌ب در‎ XT 
۲ از ای ات کاس انهان‎ js ow ele 
: برداشتند و آمادة رفتن شد ند. دیکو دودزا گفت‎ 

«سخنان شماهمه‌شنیده شد. | کنون هیثت برای شور و تصمیم 
جلسه را ترك می گوید.» 

جلسه OWL‏ گرفت. بی آنکه کلمه‌ای در رد با قبول طر ح کلمب 


اظهار شو ده does‏ داوری آشکاز بود. کلمب aba‏ حو آن‌پرث افتاد 
وسیمای فرزندش را به pole‏ آورد. بازهم واعوردگی» بازهم‌یاس- 
« بفرمایید آقا. باید در را ببندم. اگر مایلید می‌توانید شب را 


همینجا با موشها به سر بر Codd‏ 


و کلمب با دلی اندوهبار در را ترك گفت. 


بایان انتظار 


طر ح کلمب؛ همان طور که انتظار می‌رفت» در هشت تسالاورا رد 
شد. کلمب از روزهایی که بین آن تاریخ و بار یافتن به حضور 
ملکه ایزابل سبری کرد همیشه به نام تلختر ین روزهای زند کی 
حود یاد کرده است. در این هنگام» که امیدش از همه Lim‏ بریده 
شده بوده به‌سال ۱۴۸۸ میلادی» به بادشاه پر تغال نامه‌ای نوشت و 
درخواست کرد که دو باره هیثتی برای رسید گی به طر ح او تشکیل 
دهد. هنگامی که نامه کلمب به ژان دوم رسید» به سبب ناکامیهایی 
که در کشف راههای OSU‏ دریابی نصیب ناو OW‏ پر تغال شده بود» 


[SY]‏ کر پستوف کلمب 


جواب منبتی به کلمب ارسال داشت و از او حواست که هرجه 
زودتر خود را به پر تغال برساند و قول داد که در انجام طر ح اواز 
هیچ گو نه یاوری دریخ نخواهد کرد. 

اما کریستوف کلمب» به سبب فقز و بی‌پسولی» در رفتن به 
لیسبون po LF‏ کرد» و این مصادف با باز گشت دیاش بود که به 
Glue‏ ژان دوم؛ برای یافتن هند از راه آبهسای پیرامون افر شا 
aL Car gale‏ بود. با باز گشت دیساش» که با پیروزی تازه‌ای باز 
گشته بود» ابرفراموشی برطر ح کلمب سایه افکند و» بدین تر تیب» 
امیدی که شکفته گشته بود در همان روزهای نخست بزمرد. 

کلمب افسرده‌بود. هیشت تالاورا؛ در ر آبی که داده بود وبرای 
ملکه ایزابل ارسال داشته بود» نظر داده بود که: «طر ح عزیمت به 
غرب برای رسیدن به شرق برپایة استواری بنا نشده و انجام آن 
به نظر هرفرد دانشمندی J Kee‏ و محال به نظر می‌رسد.» پادشاه 
پرتغال نیز از آنچه قول داده بود رو برتانته بود. بسرادر کلمب 
هم که برای اجرای طر ح در ادر به در بسار انگلیس بناه برده بودء 
هنوز باز نگشته بود و کوچکترین خبری از او نبود. 

ازاین‌رو» تاامید dane god‏ لار بیدا باز گشت. تصمیم گر فته بود که 
اسیانیا را به قصد فرانسه ترك گوبد؛ و جنانچه باربای حو آن‌پرث 
نمی‌بود» شاید طر ح کلمب برای همیشه به فراموشی سپرده‌می‌شدو 
هر گز «عزیمت به غرب برای رسیدن به شرق» به انجام نمی‌رسید. 


بدین‌سان» پس از آنکه ازرفتن ډه فر أسه ail‏ اف حاصل کرد» 


مہ س توت تن وس ل ی و سا چرس 


بسن سم 


2) Dias: Diaz 


بایان انتظار [ay]‏ 


ته ماه کدشت تا توانست به حضور ملکه ایزابل وفردیناند بار یابد. 
در قرطبه» هنگامی که پالوس را به قصد بار GL‏ به حضور ملکه 
ترك گفت» روزها را با مردمی می گذراند که ازجنووا به آنجا آمده 
و در OT‏ سامان زند گی به سرمی‌بردند. از جمله کسانی که با OUT‏ 
آشنا شده بود» مردی بود به نام دیکو دوارنا که دخترخاله cotter)‏ 
داشت. آشنایی کلمب با دیگو بسالمال به آشنایی او با بثاتریس 
انریکوئث"» دختر حال دیکو منجر شد و سرانج‌ام این آشنایی» 
دلبساعتگی کامب به cyl‏ دعتر روستازاده بسود. از رهگذر ایسن 
دلباعتگی بود که بشاتریس صاحب فرزند نامشروعی شد و او را 
فر دینا ند نام گذاشتند. با آ نکه کلمب ازاین حادثه رنج می‌برد» هیچ 
گاه Qe‏ را به زنی نگرفت. 

هنگامی که کلمب برای بار یافتن به حضور دلکه رهسم‌ار CAD‏ 
SUT‏ در اردو گاه سانتا فه" سر گرم محاصرة غرناطه و بیرون‌راندن 
مغر بیان از !نحا بودند. مغربیان» در سال ۷۱۱ مبلادی» به سرداری 
طارق» در محل جبل‌طارق» به اسپانیا قدم گذاشتند. دوسال سراسر 
اسیا نیا را مسخر ساختند و» سیس» پر تغال را نیز ډه متصرفات خود 
افزودند. پس از آن هم برای گشودن پاره‌های tle Sis‏ ارو پا به 
فرانسه هجوم برد ند ودرنواحی‌جنوب ی آن ۳ کنده شد ند . فر انك‌ها» 
و دیگر gh st pls‏ از این پیشروی هراسیدند و» سرانجام» با 
اتحاد با یکدیگر» به سردازی شارل‌مار تل "» مغر Oly‏ را در نبرد تور“ 


کشت دادند. کر جه پبشرو ی مغر بیان در دل ارو سا متو قف ماند) 
Enriquez 3) Santa Fe 4) Martel 5) Tours‏ )2 


oor:‏ کی کیب 
oe A Oy OC‏ و f‏ تیور mile f‏ کیپ mf‏ و iy‏ خر IE rep‏ مور مور mere Fel ein‏ 
OCH f‏ ۱ بر ور CT elf A fom HOH AM‏ کرو A‏ رن ور و mys‏ کي 


[Oa] پابان‌انتظار‎ 


حکومت GUT‏ بر اسیانیا دراز gh‏ 
مغربیان هفتصد سال در اسپانیا مساندند و سرانجام» به سال 
4 میلادی» با ازدواح فردین‌اند و ایزابل دو لتهای کاستیل» 
آرا کون و لون متحد شدند و در دومین روز سال نومسیحی» به 
سال ۱۴۹۲ میلادی» در غرناطه» آخرین قرار گاه اروبایی خود 
شکست بافتند. 
oe‏ بول مورخ انگلیسی» دربارة حکومت مغر بیان LiLo!»‏ 

می او بسك : 

(اسیسانیسا مدت چند قرن کانون تمدن 

و علم pay‏ ودانش» وجلوه‌گاه درعششهای 

فرهننگی بود. هیسج کشوری در 

اروہا وضعی همانند دوران تسل.ط 

مغربیدان بر اسیانبا نداشته است. دوران 

ol tye‏ درخحشش حسکومت فردناند و 

ابزابلی» و امیراتدوری شار لمانی» بارای 

برابسری با دوران دراز والایسی و ور ری 

مغسربیان را ندارد. هنگامی که 

مغر بیان شکست صوردند و از اسیانیا 

رانده شدند اسیاایای مسحی» جون 
col‏ با نوری که از آن عودش نود کو تاه 


(AA در خحسیل و بعد بخلی عسامورش‎ cgi 


6( Lane-Poole 


[۶۰] کریستوف کلمب 


بدین‌سان» پس از آنکه جنک با Oly pre‏ با پیروزی Libel‏ 
بایان کرفت» بس از نه ماه انتظار» سرانجام bly!‏ و فردیناند در 
کاخ الجمراء برای شنیدن طر ح کلمب گرد آمدند. 

در > OL‏ امور» لويس د سانتاندر» خجزانه‌دار سلطنتی» کلب 
را باری کرد. روزی لويس د سانتاندر به کلمب گفته بود: «موقعی 
got‏ اهدرمید که دا نشمندان سالامانکا اجار آنجه را سا تا کید تمام 
گنته‌اند» با ندامت بسیار پس خحواهند گرفت.» هنگامی که کلمب 
برای بار یافتن به حضور Ne‏ و پادشاه رهسپار کاخ الحمرا بود» 
از هیجانی که به سیب کشودن غر ناطه بر همکان دست داده بوده 
OLS‏ نداشت که طرحش را با شور واشتیاق استقبال کنند و همیشه 
می گفت داور نمی کردم که در آن گیرودار بادشاه و ملکه آماده 
گوش دادن به حرفهای من باشند. زمسانی هم گفته بود: «اینان به 
سبب فتح يك شهر اینچنین غوغا بر پا کرده‌اند اما به‌من که مصمم 
بد کشف دنیایی هستم» کو چکترین توجهی ندار ند.» 

هنگامی که کلمب به حضور پادشاه وملکه باریافت» به دستور 
ante‏ ابزابل هیشت (Side‏ اموز رید کین دو باره به طر ح کلمب 
شد. آمروزه Oli ye‏ گفت و گوهای OT‏ هشت در دست نیست. اما 
به احتمال قوی» نظر این است که چون اعضای همت از تمایل 
ملکه به اجرای طر ح کلمب آ گاه بوده‌اند» باآنکه اسقف تالاورا 
نیز از اعضای هیثت بوده و با طرح کریستوف کاب بسختی 
مخا لفت کرده است» هیشت اجازة آزمایش کلمب زا تصو بب کرده 


۰ Soak 


]۶۱[ انتظار‎ OL 


اما انجام اراش رده عذر هر 45 یک اة با خا لفت 
شورای سلطنت روبه رو شد و عنوانهای درحواستی تلمب: عنوان 
اشرافیت» لقب دریا سالاری» فرمانروایی Gi a‏ سرزمینهای . 
مکشوفه» وسود ده درصد از بهرةٌ بازر گانی برای ود واعلاقش» 
همه برشدت مخالفتها افزود. 

| گریاریهای لويس د سانتاندر نمی‌بود» وه لکه ایزابل‌حسن نیت 
واه مرگ کلمت N‏ 
خود را برای فراهم آوردن اسباب «سفر به غرب برای رسیدن به 
شرق» در اخحتیار شورای ساطنت گذارد و بد ین »تر تیب» در انجام 
جسورانه‌ترین سفر دریایی گامی بلند برداشت. 


بدین‌سان» کلمب پس از Lalo‏ واعوردگی» با پیروزی به صومعةهٌ 
لار بیدا باز می گشت. به یاد سخنان حو OT‏ پرث افتا که گفته بود: 


«روزها هراندازه طولانی‌باشند سرانجام غروب می کنند» وسفرها 
هراندازه مشکل باشند به بایان می‌رسند.» هنکامی که به لار بیدا 
بازمی کشت قرارداد منعقد بین خود ودربار راء که امضای ایز ابل 
و فردیناند پبای‌آن بود» همراه داشت. برطبق این قرار داد» هر 
سرزمین تازه‌ای را که کشف می کرد؛ به فرسانروایی OT‏ می‌ر سید» 
و اعلافش نیز ازاین مقام بهره‌مند می‌شدند. از OT‏ به بعد هم خود 


[#۶۴] کر پستوف کلمب 


و انعلافش از مقسامی hoy ge er‏ می‌شد ند که در ردیف آشراف 
اسپانیا بود. علاوه بمرموافقت دربار و پیروزی او در آرزو بی که 
سالها در راه رسیدن بدان کوشیده بود» | کنون از جاب بسر نحود 
نیز آسوده حاطر بود. ملکه ایزابل تا می‌توانست کله‌ب را Soles‏ 
کرده بود. بسرطبق دستور او» دیگو ندیسم پسرش» دون نو آن» 
مسی‌شد و سالانه از مبلغی در حدود نه هزار سکة مسراودی برای 
days‏ زند گی برخوردار بود. در آن زمان» فقط فرزندان اعیان و 
اشراف Libel‏ از دریافت جنین پو لهایی بهره‌مند می‌شد ند. 


کلیسای سان ژرژ بندرپالوس» روز 42253 ماه مه آن سال از 
اثبوه جمعیت پر بود. ماهیگیران ملوانان؛ روستاییان؛ ودکانداران 
شهر برای شنیدن متن فرارداد دربار و کر gta‏ کلمب» که لب 
در یاسالاری بافته بود» در کلیسا گرد آمده بودند. حا کم Slt‏ س» به 
دستور دربار» متن قرارداد را با صدایی بلند برای مردم حواند: 


« با تأ ییدات نحداو ند متعال» cle‏ دون فردیناند 

و دو نا ایزابل پادشاه وملکة کاستیل و آرا کون 
و Od‏ و غرناطه و تولدو و واللسیا و جزایر 
clos‏ بالتيك و جبل طارق و جزایر کانساری؛ 
کنت بارسلون؛ دوك آتن و نو پارتیا؛ و مار کیز 
اوریستان» به اها لی بندر پالوس دستورمی‌دهیم» 
و تصمیم‌شورای سلطنت‌ راء که به‌سبب‌مخا لفتهای 


نخستین سفر [YS]‏ 


شما منجر ده الرام آمساده کردن دو کشتی از 
طرف شورای محلی شده‌است» بار دیگراعلام 
می‌دار دم ۰ 

ماء با oll‏ حداو نسد تعال» دون کر بستوف 
کلمب را به دریا سالاری منصوب داشتیم» تا با 
طرح خحود» و با clue dy 5a‏ مأمور كشف مناطق 
تازه‌ای دردریاهای دور کردد. بااعلام‌این آ گهی> 
شو رای محلی پالوس مکلتف است که تا ده روز 
از این تاریخ» کشتیهای مذ کور را با تمام ساز و 
بر Lge EF‏ کند. ملواننان بندر مکلف هستند که 
تحت فرمان کر بستوف کلمب و به باری خداو ند 
متعال او را در سفرخود همراهی کنند.» 

در تاریخ سی‌ام آوریل ۱۳۹۲ در غر ناطه به 
امضا رسید. 


هنگامی که قرارداد دربار (AS oil got‏ سیمای متعجب مردم 
هتوحه کلمب شد. زنان وحشت‌زده و مردان ترسیده پودند. ترس 
و وحشت آنان» و آنهمه آشفتگی خساطرء» بدان سیب نبود که بايد 
دو کشتی با تمام ساز و بر EF‏ به dy ya‏ حود آماده کنند. بیم مردم 
از OT‏ بود که بايد همراه کلب به سوی‌آبهسای مغرب و مناطق 
ناشناخته‌ای که تا کنون کسی بدان راه یافته بود بادبان بکشند. 

دریانوردان پالوس در دربانوردی به دلیری شهره بودند. ابا 


[۶۶] کر :ستوف کلمب 


اما بي‌شك همه از شنیدن نام دریاهای تیره و مجهول مغرب از بیم 
و ترس می‌لرزیدند: «آب دریای مغرب سیاه است» و جانوران 
دریایی OT‏ چندان بزرگک و هیولا هستند که با نرمترین جنبشی 
بزر گترین کشتیهای بندر پالوس را غرق می کنند.» 

بنا به دستور شاه و ملکه OUT‏ می‌بساید رهسپار مناطق مجهول 
شو ند. کسانی که در کلیسا جمع بودند از ترس سفر لرزبدند و بر 
سین‌های خود صلیب کشیدند. زنسان گریستند: به حاطر پدری و 
برادری و شوهری که بارها پیش از این هم به سفرهسای دریایی 
رهسپار شده بودند. Age‏ بستند که در راه انجام این سفرء تا آنجا 
که gi ge‏ انند» مانع بتر اشند و کارانجام آن را بر درباسالار جدید و 
تازه به دوران رسیده دشوار سازند. سو گند یاد کردند که هیچ گاه 
دستورهای او را اطاعت نکنند و سرانجام او را به زادگاه عود 
برانند . 

LOE‏ فرناندث» کلب را وکا صومعة لار بیدا ملاقات 
کرد. از شهر آمده بود و بی‌شك از اوضاع بندر خبر داشت. 

کلمب پرسید: «جه خبر؟ خبرخوشی هست؟» 

فرناندث سرش را تکان داد و گفت: «گمان می کنم که ملوانان 
پالوس در این سفر به كمك شما نیایند. آنها همه از این سفر 
ترسیده‌اند. وضع همسایگان ما نیز برهمین منوال است. من‌هم تا 
آنجا که قدرت داشته‌ام با همه صحبت کرددام. متأسفانه نتیجه 
مشت بر آهن سرد کوبیدن بوده‌است. وحشت زباد آنها از در slob‏ 

تار يك قابل و صف نیست.» 


ن<ستین سقر [ ۶۷ 


کلمب با تلخکامی بانگث بر آورد: 

«سالهاست که يك مشت آدم بی شعور سر راهم را گر lars‏ ند. 
UT‏ بایدبه حاطر یك مشت آدم ترسو از چنین سفری منصرف‌شوم؟ 
هر کز. به هرترتیبی شده سه کشتی ومردانی که مرا داری کنند پیدا 
pal go‏ کرد. حتی | کر مجبور شوم زندانها را از قاتلین و حانیان 
حالی کنم.» 

حو ان پرث مبهوت پرسید: 

«سفر با بك مشت جانی و آدمکش؟ مکر بچه شده‌اید؟ شما 
بدون عصیان آ نها هم به قدر کافی دردسر دارید.» 

از فردای آن روز» نحو OF‏ پرث رهسیار روستاهای پیرامون 
بندر پالوس شد. برای انجام این سفر با همه صحبت می کرد و با 
هر کسی که در راه برمی‌شورد» برای همراه شدن با کلب باری 
می‌عواست. می کوشید تا سرانجام عوش این سفر راء همراه با 
روح اطمینان و پیروزی» دردلهای OUT‏ زنده کند. کوشش فراوانی 
کرد تا اثر افسانه‌های دروغین Cabos‏ تاريك را از دلهای آنان 
دور کند. اما گوبی که گوشها همه کر بود. 

حو OT‏ پرث از کوششهای خود سودی نبرد و ناگزیر راه حل 
دیگری اختیار کرد. می‌دانست که مارتین پینژون در هيان مردم قدر 
واعتباری دارد و ملوانان از حرفهای او تأثیر می‌پذبرند. اما کنون 
مارتین به جزایر کاناری رفته بود و هیچ کس از از کشت او آ گاه 
نبود. به هرحال» کگذشت هرروز کُران می‌بود» و مشکلات فراوانی 
که در پیش بود می‌بایست به ترتیبی نیکو حل می‌شد. 


[FA]‏ کریستوف کلمب 


ترس مردم اندك اندك به طغیان کشید. مردم عاصی برجان 
کلمب تهد ید کردند. به‌صلاحدید حو OF‏ پرث. تا فرو نشستن عصیان 
مردم» کلمپ در صومعة لاربیدا مخفی بود اما برحی روزهاگاه به 
لنگر گاه می‌رفت تا از وضع grt‏ اطلاعی کسب کند و باملوانان 
گریزان بندر از در دوستی درآید و آنان را برای همراهی در سفر 
مغرب ترغیب و از پیروزی‌کار ود مطمتن سازد. 

اسا کشتی‌داران بندر پسالوس سرمنختانه با کلمب مخالفت 
می کردند. ملوانان» ازبیم عاقبت کار» يكايك بندر را ترك می کفتند 
و از جابی که بدان می‌شتافتند نشانی به جای نمی گذاشتند. بس از 
مدتی بندر بکلی SLE‏ شد وهمه WAU‏ شذند. جنب وجوش بندر 
جای خمود را به سکوتی مر گار داده بود. جا کم ous‏ نا کرش 
گزارشی‌نوشت و در آن > OL‏ امور و وققةکارها را برای‌فردیناند 
شرح داد. 

مردم ازجریان ارسال گزارش oT‏ شدند. هفته‌های پراضطرابی 
سپری شد. همه می‌پن سید ند که آبا سرانجام؛ ملکه و پادشاه از 
تصمیم خود روی برمی گردانند و قرارداد خود و کلمب را ملغی 
می کنند؟ آبنده معلوم نبود. 

قاصد دربار به بندر پالوس وارد شد. در اعلامیه‌ای که همراه 
آورده تو sais‏ بود که تمام سا OLS‏ سواحل انسدلس مکلفند 
که هر چه زودتر کشتیهای مناسبی برای سفر کلمب آماده کنند. ساز 
و بر گت کشتیها» و نیز جاشوان و ملوانان‌آن باید آمادهٌ همراهی 
کاروان کلب باشند. گر این دستور انجام نمی‌شد» درهایزندانها 


نخستین سەر [HX]‏ 


به روی کسانی که از این دستور روی برتافته بودند باز می‌شد. 
روستایبان هم مکلف شده بودند که تسا عز يمت کاروان کلمب» با 
هزینةً حود» زند گی قاصد دربار را تأمین کنند. 

بیم OT‏ می‌رفت که درچنین وضعی رویداد نا گواری رخ نماید. 
و هنکامی که به دستور دربار کشتی‌پینتا" را توقیف کردند احتمال 
پیش آمدن وقایع نا گوار بیشتر شد. جسان کزیستوف کلمب بسه 
سختی تهدید می‌شد. 

خبررسید که مارتین با کشتی حو دہ نینیا » از جزایر کاناری باز 
گشته است. دریانوردان کناره‌های آندلس مسارتین را گرامی 
می‌داشتند و از حرفهای Gs!‏ می بد بر فتند . مار تین و دو برآدرش» 
ویشته" و فرانسیسکو» به دریانوردانی عبره و جسور شهره بودند. 
آنان مردان پاك clash‏ بودند که ماجراها را با آغوش باز op‏ 
می‌شد ند. بیشتر خا نواده‌هایی که در بندر پالوس می‌زیستند» به 
نحوی زير بار قرض مارتین و برادرانش کمر خسم داشتند. اگر 
آنان طرح کلمب را می‌پذیرفتند و برای انجسام آن از Gol,‏ دریغ 
نمی کردند» مردم نیز طر ح کلمب را استقبال می کر دند. 

مار تین مردی زيرك بود و هیچ گاه درماجراهای جسارت آمیز» 
پیش از حساب‌سود و زبان 6992 SIKH‏ دست نمی‌زد. از این‌رو» 
هنگامی که دانست کلمب مقامی والا بافته و اعلاف او از لآب و 
عنوان تازه‌ای بر حوردار کشته‌اند» Sykes‏ روان صومعة لار بیدا 
شد. آ بنده از دید گماه او روشن و tel‏ بخش بود. هنگسامی که به 


2) Pinte 3) 6 4) Vicente 


[Vo]‏ کر یستوف کلمب 


صومعه وارد شد و کلمب را رو به روی خود یافت» بی‌مندمه چنین 
کفت: 

«آقای کلمب» شما الان با توقیف پینتا» بك کشتی در اختیار 
دارید. می‌حواهم با شما شرط ببندم که دومین کشتی را هم فردا در 
احتیار نحو اهید داشت.» 

«فردا؟) 

«بله» فردا. من از قدیم همیشه با رقیبی به‌نام حو Vo OT‏ کزسا؟ 
رو به رو بوده‌ام. او صاحب کشتی گالگو است و فردا وارد بندر 
می‌شود. اگر ما به مأموران دربار ورود کشتی را اطلاع دهیم» OT‏ 
زا توقیف می کنند. گالگو کشتی مناسب و عوبی است ومن خحیال 
می کنم که انجام این کار عين مصاحت و Sh‏ اندیشی است.۰» 

فردا ی آن روز» هنوز طنابهای کشتی گالگو را محکم نکرده 
بودند که آن را به نام قانون و به دستور بادشاه توقیف کردند. در 
این میان» مارتین توانسته بود به نام قانون و پادشاه رقیبی کهن را 
از سر راه خود کنار بگذارد. 

NE‏ برای چنین سفری کشتی دلخواه نبود. اما به مرحال» 
غنیمتی بود که به ضرورت زمان و شرابط به کار می آمد. کلمب نام 
آن را به سانتاماریا تغییر داد و پر چم ناعدابی خود را برفرازعرشه 
11 به jl jaa]‏ در آورد. 

در آن زمان کشتیهای اسیانیایی هريك دارای دو نسام بودند. 
یکی اسامی رسمی که اغلب از شامهای مقدس اقتباس می‌شد» و 


مس ل 


5) Cosa 6) Gallego 


نخستین سفر [VA]‏ 


دیگری نامی که ملوانان به Joe‏ خود بر کشتیها می‌نهادند. نام رسمی 
نینیا که در شهر پالوس ساخته شده بود» سانتا کلارا بودو از OT‏ 
رو آن را نینیا می نامید ند که پیشتر به یکی از خانواده‌های پالوس 
4s‏ نام نینیو تعلق داشت. 

کشتیها آماده بودند و گر جه دلخواه نبودند» سفر کلمب را په 
سوی slab ys‏ تاريك ممکن می‌ساختند. اما ملوانان و جاشوان‌آن 
مسانند دیگران بدون اطلاع به زنان و بستگان خود گر يخته و 
کو جکترین شانی از حود به (Slim‏ نگذاشته بودند. جارة تازة 
کلمب OMe!‏ تازه‌ای بود که در شهر پخش کرد. اجرنی OMS‏ › با 
چهار ماه پیش پرداخت» به کسانی که همراهی بسا کلمب را می- 
پذیرفتند پرداحت می‌شد. ضمناً مجرمانی که برای این سفر آمادگی 
مود را اعلام می کردند» به موحب دستور دربار» مورد عفو قرار 
می کر فتند. اما هیچ کس پای پیش ننهاد. 

J‏ بالاخحره Olas gx‏ را OLAS‏ می‌دهند. من کسانی را می‌شناسم 
که حرفهای مرا می‌پذیر ند و به گفته‌هایم عمل می کنند. اما دوست 
عزیز دربارة کشتی سوم هیچ فکر کرده‌ای؟ از کجا پیدایش خحواهی 
کرد؟» 

کلمب در جواب مارتین گەت : 

cy?‏ برای خحرید کشتی سرم؛ 99 0 ارسکه Mb‏ دراعتبار دارم. 
اما بندر SEE‏ است. نمی‌دانم به کی و په کجا مراجعه کنم. شاید 
بالاحره مجبور شوم با دو کشتی سفر کنم.» 

مارتین و انمود کرد که در این باره فکر می کند: 


[YT]‏ کر یستوف کلمب 


«من SLE‏ نمی کنم که سفر by‏ دو کشتی کاری عاقلا نه باشد. 
اگر یکی از کشتیها صدمه‌ای ببیند» باید سرنشینان آن را با کشتی 
دیکر همراه برد واین کار با مر EF‏ حتمی قرین است و هيج عاقلا نه 
نیست۰» 

دراینجا سیمای مارتین ازهم باز شد و بالبخند چنین ادامه داد: 

« فکر تازه‌ای به نظرم رسید. من حاضرم کشتی نحودم را به دو 
هزار سکة Wh‏ بفروشم. صد تن هم ظرفیت دارد. آیسا با پيشنهادم 
موافتید؟) مارتین کشتی حود را به دوهزار as‏ طلا فروحت. با 
حرید نینیاء کشتیها فراهم بود» و اگر ملوانان و جاشوان آنها نیز 
آمساده می‌شدند» کاروان کلمب بزودی به سوی دریساهای مغرب 
رهسیار می‌شد. اما جاشوان خشمناك بندرء ay‏ یساری دوستان و ' 
بستگان حود» درراه انجام سفر دشو اریهای فر او ان پدید می آوردند. 
هر کس درحد توانایی نحود در کارصدمه رساندن به کشتیها کو تاهی 
ا 

برخی از جاشوان که بظاهر برای کار در کشتی آماد گی خود را 
اعلام کرده بودند» جز نیر SII oy ER‏ مقصود دیگری نداشتند. 
صبحگاهی» کلمب برای بررسی رها به عرشه کشتی lag‏ رفت : 
طنابهای سکان کشتی را با مهارت حاصی به شکلی در آورده بودند 
که در نخستین طوفان دریایی پساره می‌شد و کشتی را به امواح 
می‌سپرد. اگر نمی‌مردند» دست کم نا گزیر به باز گشت می‌شد‌ند. 
کلمب با حبر گی حاص oye‏ براین نیر نگ آ گاهی CHL‏ وخحشمناك 
و عصبانی دستور داد تا کار را دوباره از سر گیرند. جاشوان pills‏ 


نخستین سفر [VP]‏ 


کار را از نو آغاز کردند. اما هنگامی که تلمب سربر گرداند؛ همه 
کر یختند و در بشت تبه‌های بندر ناپدید شدند. مسئلۀٌ نبودن gle‏ ان 
و جاشو کار سفر را به بن بست کشانده بود. 

کلمب» افسرده و عشمناك» بار مسئو لیت سفر بردوشش سنگینی 
می کرد. رهسپار صومعة لاربیدا شد. با آنهمه رنجی که در این راه 
تحمل کرده بود» بازهم زمانه با او ستیزه می کرد. 

صبح روز بعد» مسارتین و بسرادرانش» فرانسیسکو و و شنت 
آماد کی خود را برای‌جنین سفری به اطلا ع کلمب رساندند. قرار . 
شد که‌بینتا با ناعدایی مارتین» و نینیا با ناحدایی وشته» آمادة ترك 
بندر باشند و فرانسیسکو هم در کنار مارتین در کشتی پینتا معاونت. 
برادر را به عهسده گیرد. got‏ كلمب سم جلودار کاروان بود و 
ناحدایی کشتی سانتاماریا را به سوی آبهای تاريك مغرب عهده‌دار 
ae!‏ ۱ 

خبر آمسادگی برادران مارتین» و عزم سفرآنان» به گوش 
دربانوردان پالوس رسید. تصمیم برادران مسارتین . بیش از تمام 
وعده‌ها و مجازاتها و تهدیدها مق ثرافتاد. ملوانان‌و جاشوان RAFI‏ 
سارها و پیشه‌زارها بیرون آمدند و به سوی بندر رهسپار شدند. 

تعدادشان کم کم بالاگرفت تاآنکه با کشت هفت روز صد 
جاشو و علوان آمادگی خود را برای سفر به سوی دریاهای مغرب 
اعلام کردند. آنها را به سه‌دسته تقسیم کردند. شصت نفر در کشتی 
سانتاماریا» سی نفر در کشتی پینتا» و نفرات بافیمانده در کشتی‌اینیا 
به کار کماشته شد ند. 


[YP]‏ کر ستوف کلمب 


WIE‏ فرناندث» دکتر سابق السذ کر نیز همراه کلمب جسزو 
سر شینان کشتی مرو در مبان تمام کسانی کسه دران 
سفر جان خود را به ميان گذاشته بودند» جز کلمب» همه 
اسپانیایی بودند. کروان را شخص Ss‏ نیز همراهی می کرد به 
نام لويس دوتورس که با زبانهای بونانی» عربی» اسپانیسایی» 
پر تغالی» و ابتالیسایی آشنابی داشت و وجودش در جنین سفری 
ارز نده بود. 

کشتمها را با سنگ پاره‌هایی که با طناب و تسمه ومیخ و چوب 
به بدنه و کشتیها بستند متعادل ساختند. بادبانها» علامتهای صلیب» 
و برجمهای ES)‏ به ر نک را در جلو و عقب کشتیها برافراشتند 
پر چم سلطنتی کاستیل» که نقش باروهای‌کاستیل و شیره‌سای لئون 
بر آن دو شمه شده بود» به اهتزاز در آمد. پر چم کاروان نیز که از 
جنس ابریشم و در زمینة سفید OT‏ تاح سلطنتی و صلیب سبز رنگی 
نقش پذیرفته بود افراشته شد. 

هرسه کشتی با توب مجهز بودند تا اگر دزدان دریایی بر آنها 
راہ K‏ کبر ند» sll gi‏ مبارژه داشته باشند. 

دومین روز ماه اوت کاروان کشتیها آهسته بندر را بسه سوی 
آبهای تیره ترك گفت. کلمب و همراهانش دستها را به سو یصو Ara‏ 
لار بیدا و مردمی که اندوهبار وغمکین برعزیمت OUT‏ می گر یسمند 
تکان دادند. راهبان صومعه سر ودهای مد.هبی‌می خو اند ند و مردم به 
سینه‌های 9.90% صلیب می کشید ند. بدین‌سان» کشتیها آبهای در یا را 
شکافتند؛ و سرنشینان آنهاء با قلبهایی آ کنده از اضطراب به سوی 


[۷۶] کر یستوف کلمب 


سر نوشتی مجهول» افتهای تیر مغرب را در پیش گرفتند. مراسم 
آن روز بندرء مر اسم وداعی ابدی بود. در OT‏ روز شاد هیچ کس 
به باز گشت کشتی نشستگان امیدوار شود. 


در باهای تار Sly‏ 


کشتیها» با بادبانهای افراشته» بسر امواج پیش می‌رفتند. نخستین 
هدف» رسیدن به جزایر کاناری بود: از آنجا نیز به سوی دریاهای 
تاريك‌مغرب بادبان می کشید ند و سپس به سوی سرزمینهای مشرق 
رهسبار می‌شدند. 

کلمب ازهمان لحظه‌های نخست» در اتاقك ساکت ونحاموش 
خوده در کشتی سانتاماربا» خاطرات سفر را یادداشت می کرد. هر 
جه روی می‌داد» هر اندازه هم تاجيز و بسی‌مقدار بوده در دفتر او 
نگاشته می‌شد: بادهاء پرند گان» مساهیان» مسیر حر کت» ابرها؛ و 


[VA]‏ کر Gee‏ کلمب 


مسافتهای پیموده شدة روزانه» همه را بادداشت می کرد. 

نخستین Gol‏ بود که لقب دریا سالاری» که پیشتر جز عنوانی 
پوچ و تهی بیش نبود» به مردی که شايستۀ چنین عنوانی بود داده 
شده بود. آرزو و امید» مهارت و دلیری» در اين لحظه به محك 
آزمایش می‌خورد و ازاین رمگذر گوشه‌ای از دنیای ناشناختة آن 
زمان آشکار می‌شد. هنگامی که کلمب بر عرشة کشتی ظاهر می‌شد 
وباد گو نه‌هایش را نوازش می‌داد» احساس شادمانی می کرد. دیگر 
خحشکی ناپدید شده بود. ۱ 

جاشوان و ملوانان کشتی هنوز هم بسه نتیجۀ سفر امیدوار 
سودند. اکر ۳ دربار نمی‌بسود» و برادران پینشون رجشی 
نمی‌داشتند» هر گز به جنین سفری تن نمی‌داد ند. اگر آنان روزی 
ازفرط ترس و نومیدی بر کلمب می‌شوریدند و خواهان باز گشت 
می‌شد ند» سرانجام این ‌سفر جسورانه جه‌می‌شد؟ ترس از ناشناخته‌ها 
برهمه مستولی بود. هنگامی که جزایر کانساری را به سوی مغرب 
پشت سرمی کذاشتند» نه تنها سواحل آشنای افریقا واسیانیا را ترك 
می گفتند) بلکه با دور تر ان مرز دنیسا ی آشنای >59 د نیز وداع می- 
کردند. هنگامی که بزر گان وعلمای سالامانک از قبول طر ح کلمب 
سرباز زده بودند» بسی‌شك Glog glo‏ نادان در تردید و دو دلسی 
حود Go‏ داشتند. ۱ 

روزی که بندر را ترك کرده بودند» يك روز dram‏ ماه اوت 
بود» و مردم pla sl‏ پرست و خرافاتی بندر» روز جمعه را روزی 
بی‌شگون ونامیمون می‌دانستند. اما ممگان ترس از چنین وهمی 


دریاهای تاريت [va]‏ 


را پنهان کرده بودند. 

پس ازسه روز کشتیرانی» د کل کشتی بینتا» که مارتین ناعدای 
OT‏ بود» شکست. تند بادی که می‌وزید» كمك رساندن به مسارتین 
را اممکن ساخته بود. اما مارتین دلیرودر با دیده» ازاین دشواریها 
بسیار دیده بود و بسی‌شك کشتی را سلامت به ساحل می‌رساند. 
شتابناك بادبانی آراست وسرانجام کشتی را به ساحل جزيرة بزر گک 
کاذاری رسانید. بی‌شك» مانند روزی که جساشوان ole bh‏ سکان 
کشتی سانتامار یا را نااستوار بسته بودند» شکستن د کل کشتی پینتا 
هم عمدی و به منظور CAS GLY‏ به اسپانبا صورت گسرفته بود. 
روزهای lad LS‏ برای تعمیر کشتی پینتا از دست رفت. کلمب 
از این حادثه عشمگین و افسرده بود. 

از آنجا که انتخاب این سه کشتی به حکم ضرورت و اجبسار 
صورت کرفته بود» از آغازهم کلمب | گاه بود که‌بادبا slg‏ سه گوش 
نینیا آ نچنانکه باید به‌کارچنین سفری نمی ALT‏ ازاین‌ری ازفرصت 
استفاده کرد و بادبانهای of gS due‏ کشتی را به «افرازش جهار گوش» 
تبدیل سانعت. 

تعمیر کشتی سه هفته به طول انجامید. ششم سپتامبر» کشتیها 
دو باره آماده شدند. اما باز هم با مصبیت شاژه‌ای رو به رو گشتند. 

کشتی کوچکی که از آبهای O gal ws‏ جزبرة فرو | باز می گشت» 
اطلا ع داد که سه کشتی‌جنگی پرتغالی در آبهای آنجا کشت میز نند 
و در تلاش پیدا کردن و ad gi‏ کلمب و کاروان او هستند. حطری 


3) Ferro (Hierro) 


[Ae]‏ کر یستوف کلمب 


عظیم بود. کلمب امیدی به دفا ع در برابر حملةٌ آ نان نداشت. Yh‏ 
برای رهایی از دام کشتیهای جنگی پرتغالی هر جسه زودتر رهسیار 
می‌شد ند . دستورات لازم برای حر کت صادر شد. 

هنگام غرو ب» lad‏ و lity‏ به فاصله‌های کمی به دنبال‌سا نتاماریا 
ساحل را ترك گفتند. مسیر آنها از کنار کوههای آتشفشانی تنریفه" 
بود و ملوانان آشکارا قوران گدازه‌های آتشفشانی را مسی‌دیدند. 
جاشوان و ملوانان هر گزچنین مناظری ندیده بودند. ستونهای‌دود 
در آسمان بلند بود و شعله‌های آتش درهوا پرتاب می‌شد. گدازه‌ها 
abril‏ ویو بای یقت . آسمان ازبرق 

تشها به END‏ حون بود. 

ملوانان وحشت‌زده در آستانة سفردر باهای تار يك» با نمونه‌ای 
ازعطرات آینده آشنا شدند. بادآ نها را به نزدیکی کناره‌های جزيرة 
فرو» همان gle‏ که کشتیهای جنگی پرتغالی در گشت بودند» برد. 
به OLS‏ کلمب» همه در دهان گر گی گرفتار آمده بودند. 

اما نا گهان باد به تندبادی مبدل شد و مسیر آن هم تغییر کرد. 
| ندلگ اندك آخحرین پاسدار دای آشناء بعنی جزیره کو سك فرو» 
از برابر دید گانشان محو شد. آنان به سلامت از چنگال دشمن 
گریخته بودند. 

هنگامی که عشکی ناپدید شد» هراسی نا گهانی بر کشتیها سایه 
افکند. کشتیها درست در مر کز گردابی سهمگین گرفتار شده بودند. 
Loe‏ دیده‌ترین ناویان» که بارها با طوفا نها و تند بادهای مر NS‏ 


2) Tenerife 


در باهای ثار دك [ ۸۱ ] 


رو به رو شده بودند» میتی كرا از ترس هيو GY‏ دریسایی» و 
مر گی جانگذاز» از بیم تیر گیهای آسمان و سیاهی آبهساء؛ همه 
می لرزید ند. 

تلمب در اتاقك آرام خود به نوشتن یادداشتهایش سر گرم بود. 
اما نا گهان ازصدای فریاد مردی قلبش تبید. کلمب از دیدن لفردو» 
که سر ناوی کشتی سانتا‌ماریا بود» سخت SY‏ خورد. آلفردو بسه 
کلمب اطلا ع داد که تاو rs! Ob‏ زده شده‌اند و EScaT‏ طغان دار ند. 

کلمب بسا شتاب به صرشهٌ کشتی آمد. باد هنوز هم بتندی 
می‌وزید. Ob sl‏ با سیماهای هراسیده در عرشه گرد آمده بودند. 
نشانه‌های شورش و اعتراض در جشمانشان هویدا بود. 

کلمب دست خود را به علامت سکوت بلند کرد؛ اما صدایی 
حشن به گوش رسید: 

bey‏ را کجا می‌برید؟ جواب بدهید CUT‏ جنووابی. ما را کجا 
می‌بر ید؟ » 

«کودنها! می‌دانید شما را به کجا می‌برم؟ از فتربه‌سوی ثروت» 
از ON‏ به سوی پیروزی و جلال.» 

«جلال! چه گناهی کرده‌ایم که باید جان حودرا برسر چنین‌قماد 
Laem!‏ نه‌ای ببازیم؟» 

«خیال‌می کنید من‌جان خود را سر راه گذاشته‌ام؟ من هم مثل 
شما pile‏ را دوست دارم. اما قماری که گفتید» اشتباه محض است. 
روزی که ثروت و مکنت به OWL‏ ربخت» روزی که از افتخار و 
شهرت به حود بالیدید» معنی قمسار را خواهید فهمید. من حوب 


[AT]‏ کر بستوف کلمب 


می‌دانم که چه‌کار می کنم. شما Sle‏ کردید که شاه و ملکه و تمام 
کسانی که طر ح مرا قبول کردند» به آسانی و بدون مدرك وحسابی 
آن را پذیرفتند؟ نه» شما اشتباه می کنید. اشتباه محض CI‏ 

ely‏ مارا کا می بر بد!) 

«صبر کنید تسا بگویم. در هفتصد فرسنگی مغرب به جسزایر 
سیپانگو می‌ز سیم . به جایی که بام حا نه‌های آن با طلا پوشیده شده 
است. از آنجا با ثروتهای زیادی به اسپانیا بسرنعواهید گشت و 
بچه‌های شما با ثروتی کسه نصیبتان می‌شود هر گز طعم گرسنگی و 
روی ON‏ را خواهند دید. به من اطمینان کنید. به سر کارهسای 
حود بر گردید و مطمئن بساشید که لطف fase‏ شامل حال ماست. 
بروید. بروید و دلیر و امیدوار باشید.» 

گرمی سخن و اطمینان کلماتش» لبخند امید را بر لبهای OUT‏ 
آورد. سیمای هراسیده‌شان از هم شکفت و ELEY‏ به‌کارهای خود 
باز گشتند . 

کله‌ب به ناعدایان دو کشتی دیگر دستور دام که اگر کشتیها 
از هم جدا ماندند» هفتصد Caw J‏ به‌سوی غرب پیش برانند تا به 
سرزه‌ینهای مشرق برسند. 

کلمب lads STL‏ فاصلهٌ راه را حساب کرده بود؛ برای امید 
ملوانان» در جدولی که در دید گاه عموم بود» فاصلةً سفر را کمتر 
نوشته بود. Lal‏ در یادداشتهای پنهسانی cage‏ رقم راستین را lags‏ 
مسمی‌دانست» و نیز مسافتهسای طی شده روزانه را در جدول خحود 
درست» و در جدولی که برای عموم بود کمتر می‌نوشت. 


دریاهای تاريك [AY]‏ 


از اسباب‌دریا نوردی» جز يك قطب‌نما و يك‌اسطرلاب چیزی 
همراهشان نبود. بسا این دو وسیله» تنها محاسبهً عرض جغرافیایی 
ممکن بود وطول lil ee‏ را به حدس و OLS‏ بر گزار می کردند. 
وقت را هم با ساعت ماسه‌ای تعیین می کردند. چون محاسبة دقیق 
ناممکن بود» برادران مارتین توانایی‌مخالفت با محاسبة کلمب راء 
اگرهم نادرست بود نداشتند. 

ناممکن بودن محاسبهةً دقیق» هنگامی که با هراسی هو لنا کتر 
رو به رو شدند» آرزش واقعی نود را نشان داد: کلب پس از 
دویست فرسنک دیکر که امواج را شکافته بودند» متوجه شد کسه 
عتربهٌ قطب نما چندین‌درجه انحراف پیدا کرده است. پیشتر» عقربه 
فطب‌نما همیشه رو به سمت ستارة قطبی بود. کسی از این مطلب 
آ گاه نشد. اما کلمب با نگرانی دز یادداشتهای خود نوشت که: 


«دیروز» هنگام غروب. عفر به قطب نما يك 
چهارم تمام به سوی شال غر بی منحرف شد. 
۱ امروز صبح» انحراف بازهم پیشترشد.محاسبات 
شود را جندین بار از سر گرفتم و در همه حال 
به نتیجه‌های پیشین رسیدم. علت چیست؟ چگو نه 
می‌توانم چنین مطلب هراس انگیزی را از همه 
پنهان کنم ؟ » 
بی شك مارتین و ویئنته هم متوجه این انحراف می‌شدند و 
می‌باید با زیر کی حاص راز آن را آشکار نمی‌ساختند. | گر قطب‌نما 


LAF]‏ کریستوف کلمب 


کار نمی کرد و ا گر ستارگان نساپدید می‌شدند» در این اقیانوس 
پهناور و آبهای بی‌انتها» چگونه oly‏ حود را می‌یافتند؟ در آن لحظه 
کلمب افسانه‌های ماهیگیران و در بانوردان را به یاد آورد-داستان 
کوههای مغناطیس که با نیروی عظیم خود کشتیها را به ژرفای 
اقیانوسها به زیر می کشیدند. آیا چنین مصیبتی در پیش بود؟ 

همه حير بسته به این بود که آ لفردو» سر اوی کشتی سانتاماریا 
راز انحراف قطب‌نما را از ناویان Oy‏ نگاه دارد. کشتیها شان از 
مرزهای دنیای آشنا کذشتند و درتند بادها و طوفانها پیش رفتند. 
به سوی مجهول و به سوی سر نوشتی که شاید با علاکت آنسان 
پایان می گرفت. | 

AT‏ 699 وحشت زده خود را به کلمب رسانید و گفت: 

«آقای دربا سالار» عقر به‌های قطب نما کار نمی کنند. دیگر 
امیدی به‌باز گشت نیست. با این وصف LT‏ هنوزهم به‌جلو حواهیم 
رفت؟» 

صدای خشمناك گروه ملوانان ازعرشة کشتی به گوش می‌رهبد. 

کلمب برای رو به رو شدن با بحرانی که هر لحظه شدید ر 
می‌شد به فکر فرورفت. هرطور بود بساید نساویان کشتی را آرام 
می کرد و به آنها جوابی قان ع کننده می‌داد. نا گهان سر را به wee‏ 
کشید و خنده‌ای بلند سر داد. Ob gh‏ بهت زده بر او خیره شد‌ند: 

« تو آ لفردو خیلی تازه‌کاری. همه‌تان ازيك قماشید. شما را هم 
می‌توان ملوان شمرد؟ می گوبید راه را گم کرده‌ایم برای اینکه‌عتر بة 
قطب‌نمسا دیگر به سمت ستارةٌ قطبی نیست؟ دلیلتان همین است؟» 


در یاهای تاريك [AO]‏ 


ab»‏ آفای درباسالار. عقر به همیشه به سمت Bylaw‏ قطبی بوده 
است آ تا الان هم بود.» 

بار دیگر خنده را سر داد. گویی از شوخ ی کسی لذت می‌برد. 

«کودنهای تازه‌کار! عقر به هیچ عیبی ندارد. عیب از کله‌هسای 
Eas‏ شماست.» 

(Sane «پس‎ 

« عقر a‏ قطب نما منحرف نشده» ستارة قطبی بسا حر کت خود 
جایش را عوض کرده است۰» 

y‏ آما...) 

( ببینید جطور ستاره در آسمسان حر کت می کند.» صدایی 
سخنانش را قطع کرد: ۱ 

«درو غ است. عقر بة قطب نما هميشه رو به شمال است. | گر 
قطب‌نما هم بسا تغییر محل ساره تغییر جهت می‌داد» چگو نه می- 
توانستیم راه حودرا پیدا کنیم؟ هان؟ حرفهای شما درو غ ات ما 
هم به اندازة کودنها ترسو هستید. بله ترسو.» 

لحظه‌ای همه سا کت به BS‏ حبرت انگیز کلمب فکرمی کرد ند. 
دریاسالار ازموقع استفاده کر ده و آنها را به کارهایشان دعوت کرد 

اما آلفردو که از دیگران زیر کتر بود دوباره به صدا در آمد: 

«من در نمام عمرم در دریا چنین چیزی ندیده‌ام...» 

« همۀ عمر دردریا؟ من موقعی که بارها در دریای مدیتراثه رفت 
و آمد کرده بودم تو طفلی بیش نبودی! بر گردید و بروید 
سر کارهایتان. مزخرفات دیکر بس است. بروید.» 


[AY]‏ کر بستوف کلمب 


«اطاعت می‌شود SET‏ در باسالار ۰» 


جند روزبعد» آمیدها دو باره ز نده شد. پرستوی دریایی برفراز 
کشتی پرواز می کرد. به گمان ملوانسان و جاشوان خشکی نزديك 
بود زیرا این پرستوهاء پر ند گان سواحل Lala ys‏ بودند. اما شبانگاه 
هنکامی که be ow yp‏ نابدید شدند» منظره‌ای CS‏ همه را به بهت 
و حیرت انداخت. دریا آرام بود. باد نمی‌وزید. ستار OLS‏ هم 
می‌درخشیدند. نا گهان شعله‌ای از آسمان به زیر آمد ودر دریاغرق 
شد. چندان نزدیك بود که Ob gl‏ به گمسان ود صدای آن را نیز 
شنیدند. انوار OT‏ لحظه‌ای در فضا باقی ماند. 

هراس Uo»‏ سابه افکند. دیگر از هرحادئهٌ شکفتی به‌وحشت 
می‌افتادند. در نظر آذان» گویی ارواح در دریا غوطه می‌عوردند؟ 

لحظه‌ای بعد» خزه‌های دریایی را بر آبها شناور دید ند. تاچشم 
کارمی کرد ادامه داشت. روی خزه‌ها» خحرچنگی بافتند و دیگرباور 
کردند که راستی به ساحل نزديك شده‌اند. 

کشتیها در مسیر بادهای شرقی -غربی بودند. تا چند روز به 
ae‏ هن as‏ فا MOU‏ دا کشت sea sh‏ 
نمی کرد و آنهسا را پیوسته در جهت مقابل سواحل اسپانیا پیش 
می‌برد؛ به هراس افتاده بودند las.‏ کشتی با وزش ore‏ باد 
بکنواعتی توانایی باز کشت داشت؟ ! بی‌شاث» درباز کشت در مسر 
باد مخالف؛ بر بهنه 4 آبها بر جای می‌ما ندند و از ان 
می‌دادند و لاشخوره‌سای دربابی بربسالای اجسادشان بسه پرواز 


در یاهای دار یك [AY‏ ۱ 


درمی آمد ند . 

هوا هرروز گره‌تر می‌شد و خورشید» سوزانتر از روز پیش» 
برسیمای اقیانوس می‌تابید. پهنةآ بها افروخته بود. شايع شد کسه 
آذوقه‌ها ته کشیده است و موشها انبارهای کشتی را SLE‏ کرده‌اند. 
شبشه . نانها را سوراخ سوراخ کسرده» شرابها ترشیده» و آب 
آشامیدنی در چلیکها کندیده است. ناویان کمر بندها را سفت 
کردند و نگاه حشمنا کی به عرشه‌ای که کلمب بر OT‏ گام می‌زد 
antl‏ 

در عرشة کشتی پینتا هم وضع به همین منوال می گذشت. اما 
مارتین دریسانوردی جسور و بی‌باك بود و تمایلی به یکرنگی بسا 
ناو بان نداشت. اشمیاق زیادی به کشف oleae) pw‏ ناشناخته داشت 
وفراموش نمی کرد که ملکه ایزابل» به کسی که نخستین بارعشکی 
را مسی‌دید» مقرری سالانسه‌ای به ارزش ده هسزار سکة مراودی 
پرداعت می کرد. مارتین خوش نداشت جنین پول کلانی را از 
دست یهد 

صبح روز هجدهم سیتامیر ؛ پینتا علامت داد که دسته‌ههای 
پر ند گانی را که به مغرب پرواز کرده‌اند دیده است و در نظر دارد 
آنها را دنبال کند. در آن نزدیکیها بابد ساحلی وجود داشته باشد. 
کلمب به یاد آورد که پرتغالیها بیشتر سرزمینهای جدید را باتعقیب 
پر ند گان کشف کرده‌اند. از این‌رو of SUL‏ اجازه داد که مارتین 
راه تازه‌اش را درپیش گیرد. جدا ماندن کشتیها از هم درآن ورطة 
هو لناك اقدامی جسورانه بود. هیچ کس از آ نچه در پیش بود] گام 


نبود و اگر امواج کره Ky‏ سواحل ناشناخته کشتیها را درهسم 
می‌شکستند» کسی از آنآ گاه نمی‌شد. پینتا از کاروان جدا شد و په 
سوی غرب بادبان کشید. چشمهای خیره آن را دنبال می کرد. 

اما شب نگاه مارتین دو باره به‌کارو آن پیوست. جز آبهای بی‌پایان 
و حزه‌های دریایی» هیچ یافته بود. 

کلمب فا گزیر بود که پیوسته مواظب سکاندار و جهت کشتی 
باشد. خواب‌چشمانش را ربوده بود. پیوسته‌کار می کرد و از فراز 
آبها به مار تین و و شنته دستور می‌داد و جز هنگام حواب» آسوده 
و تنها نبود. 

هرروز از حشکی نشا نه‌هابی رد ید می آمد : Ole‏ دربایی بر 
فراز Lents‏ آشکار می‌شدند و پرستوها بسا daw‏ بسادبانها عشق 
می‌ورزیدند. انبوه خزه‌های دریابی به شکل باتلاق تا چشم می‌دید 
امتداد داشت. ناوبان از ab‏ بخهای کوه‌پیکر tho‏ می تر سید ند. 
فرسنگها از ساحل دور بودند و فریادهایشان جز به گوش پرندگان 
دریایی نمی‌رسید. خواستندعمق دریا را اندازه Sy‏ ند» و لی‌از کف 
bo»‏ نشانی ندید ند. 

شب هنکام که ناویان به حوابگاهوسای خود خحزید ند» سیاهی 
شب همه‌جا را درخود گرفت» امواج بر الوارهای کشتی می‌غلتید ند 
و هراسی عدیق دلها را می‌لسرزاند. دستها آرام همدیسکر را لمس 
کردند. همه برسینه‌هایشان علامت صلیب HET‏ صورتهایشان 
را در دستهایشان پنهان می کردند؛» و به درباسالاری که دیوانگیش, 
آنان را به کردابهای نیستی می کشاند با خشم غریدند. 


FAS] Lou در یاهای‎ 


« پس کی به‌ساحل موعود و کوه‌های طلا می‌رسیم ؟ وقتی همه 
در این باتلاق کندیده مردیم؟» 

» به حساب درباسالار پا نصد فرسنگت از ساحل دور شددایم - 
چتدر دیگر باید کشتی برانیم؟» 

(«هاء» به‌حسابت در باسالار ! ما SI‏ به حرفهای این دیوانه گوش 
بدهیم» احمق هستیم ۰) 

» بالاعره as‏ عشکی pol so‏ رسید. بر نده‌ها» نحزه‌ها...» 

cal,»‏ دل‌همه ما به پر نده‌ها وحزه‌ها عوش است - این داستان 
بارها تکرار شده است. ما گول حرفهای او را خورده‌ایم. این 
بیکانه از فکر ملکه سوء استفاده کرده است. از اول هم مردم 
LY‏ کنتند که او دیوانه است!» 

« پس چرا به فکرچاره نیستیم» چرا کاری نمی کنیم؟ اگر همه 
باهم متحد شو یم کارها درست می‌شود. ا گر به در با پرتش کنیم جه 
کسی می‌فهمد؟ هر که پرسید خواهیم گفت که آزروی د کلها به‌در تا 
انناد. dale‏ دست به کار شو یم . LZ‏ دیسر نشده - همین امشب. 
کوسه‌ها امشب deal‏ لذیذی نصینشان خواهد شد!» 

«دست نگهدارید دوستان! هنوز وقت این کار نرسیده...» 

این صدای کلمب بود. 

و از آن به cde‏ روزهای بسیاری GET‏ شد و شبهای بسیاری 


پابان گرفت. 


غروب روز بيست و پنجم سیتامبر» کلمب در اتاق خود تنها 


۱ ۹۰ کر یستوف کلمب 


بود. مسافت طی شده را بادداشت می کرد. نا گهان» فربادی بلند 
در هوا طنین اندانعت: 

Stet»‏ ! حشکی ا» 

و ناویان به نیایش پرداختند: 

tule «‏ به در گاه تحداو ند نبایش کنیم 

تا سفری وش نصیبمان گردد» 

و از مریم clyde‏ 

که شفیع ما در آسمان است» 

مسئلت کنیم» ۳ 

ما را از طغیان دریاها و طوفانها و تند بادها مصون بدارد. 

مقدس باد روشناییهای روز 

و صایب مقدس۰» 

آوای سرودهای مذهبی از عرشهة Lad‏ و نت نیز به گوش 
می‌رسید. آلفردو» بر فراز بلندترین د Lgl‏ دیدن خشکی را تأیید 
کرد: « در حدود Comey‏ وچ فرسنگک به سوی جنوب غربسی- 
بالاخره رسیدیم.» 

سانتاماریا بی‌درنگث در جلوی کاروان قرار گرفت و نینیا وپینتا 
در فاصله‌های معین در عقب OT‏ بادبا نها را تنظیم کردند. ازشادی و 
شور فراوان» او Oley‏ درون آ بوا جهیدند و در کنار کشتیها به شنا 
سر گرم شدند. 

تساریکی فرارسید. آن شب 6 43 کشتی شاهد بایکوبیها و 
آوازهای ناویان بود. تاصبح رقصیدند و پای کو بیدند. آن شب را 


دریاهای تاريك fav}‏ 


تخو ابید ند. هیچ کس J‏ دید نداشت که صبحگاه به حشکی خو اهند 
رسید و هراس انگیزترین سفر دریاییشان پایان خواهد گسرفت: 
ثرو تهای بی‌پایان مشرق در افق انتظار می کشید ! 

اما باطلو ع آفتاب» عشکی پدیدار نبود. گویی دریا عشکی را 
به کم خود کشیده بود. 

باز چهره‌ها عبوس شد و ناامیدی برسیمای ملوانان سایسه 
انداحت. درجدول آشکار کشتی» سانتاماریا پانصد و بیست فرسنگت 
از جزبرةٌ فرو دور شده بود. اما عدد راستین» در حدول هایی 
کلمب» هفتصد و هفت فرسنگث بودا 

بادیانها دوباره به سمت مغرب تنظیم شد. پر ند گسان کو چکی 
که معلوم بودتوان پروازهای دور را ندارند» بر فراز بادبانها پدیدار 
می‌شد ند و با غروب خورشید هم از آنجا می‌رفتند. ماهیانی» از آن 
گونه که در کرانه‌ها فر او انند» در آبها غوطه می‌نحوردند وشانه‌های 
cy ght‏ با میوه‌هابی که هنوزبر آنها بودند» روی آبها دیده می‌شد ند. 
Les Gb sl‏ علامت دادند که نی و جیزی را که بظاهر با آهن بر يده 
شد ه برسطح OT‏ شناور دیده‌اند. جاشوان پینتا نیز حبر دادند که 
شانحة خاری را با تمشکهای تازه‌ای که بر OT‏ بوده است مشاهده 
کر ده| ند. روز و شب با قلبی مشتاق دستها به سمت افق» در هر 
سو در جست‌وجو بودند. تکه‌های ابر را خشکی می‌پنداشتند وهر 
لحظه‌ای از گوشه‌ای فریساد شوحی آمیز «حشکی!» در فضا پخش 
می‌شد . 

به حساب دزیاسالار» پس ازهفتصد فررسنگث کشتیرانی از جزيرة 


]4[ کی ستوف کلمب 


فرو بايد به ساحل سیپانگو می‌رسیدند. کلمب» برای نخستین COL‏ 
آزار تردید را که چون موریانه قلب و مفزش را می‌نعورد احساس 
کرد. آبا در مصاسبات خود اشتباه کرده بود؟ هنگامی که مرغان 
طوفان برفراز کشتیها پدیدار شدند» مصمم شد تا آنان را SLs‏ کند. 
این تصمیم موجب وجد وشادمانی شد. اماء گرچه لجوجانه مرغان 
را به سوی مغرب دنبال کردند» نه آن روز؛ نه فردای آن روزء و نه 
روز دیگر» از حشکی نشانی نیافتند. 

از هراس و Coat‏ مانند بیماران تبدار می‌سوختند . امیدشان از 
هر جه که SLL‏ حشکی بود برید. دیگر همه به عصیان آمده بودند 
و هر لحظه بیم OT‏ می‌رفت که حادثه‌ای رخ نماید. 

هنگامی که دریاسالار سکاندار را به سیب انحراف کشتی‌سخت 
سرزنش کرد» طوفان نزديك شد. سکاندار کشتی» با يك حرکت 
تند» دست به کمر برد و چاقوی خود را بیرون کشید. اما کلمب 
نخستین ضربة او را رد کرد و با حر کت تندی جلو جهید و دست 
و کمر سکاندار را گرفت وبا تکانی شدید او را به روی عرشة کشتی 
پرتاب کرد. سکاندار با ضربت شدیدی به الوارها خورد. 

دراین هنگام Sos‏ ملوانان که زد وخورد را تماشا می کردند» 
بسا فریادهای خشم جلو دویدند. دریا سالار نا گهان جستی زد و 
تفنگی‌را به دست گرفت. همه در برابر ششلول سیاه مبهوت‌برجای 
Ela‏ شد ند. 

کلمب فریاد زد: 

«عقب بروید» آ تش می eS‏ 


در باهای تار دك [AF]‏ 


صدای مصممی به گوش رسید: 

«گوش کن آقای در باسالار ! از شا می‌پرسم : می نحو هید ره 
مردان بی دفا ع شليك کنید؟» 

«از چه موفع مردی که با حاقو حدله می AS‏ بی‌دفا ع شناخخته 
شده؟ هان؟» ملوانان به جلو گام برداشتند. 

«حرکت نکنید! هرچه می‌خواهید» از همانجا که هستید 
بگویید. وگرنه آتش می کنم. اگر جرئت دارید قدمهسا را جلو 
بگذارید. » 

آلفردو به صدا در آمد: 

«تقاضای آ نها این است که شما بر گردید. wo Sy‏ به‌اسیانیاء..» 

فریادهای خحشم به گوش رسید: 

« تا وفتی که فرصت SL‏ است بسر گردید! ما می‌خواهیم که 
بر گردید!» ۱ 

«شما می‌خواهید؟ سا کت باشید و به حرفهای من گوش بدهید. 
مطمئن باشید که خحیلی زودتر از این کسه به Li law!‏ بر گردیم› به 
سییسانگو خواهیم رسید. بسدانید تسا وقتی که زنده‌ام» جنین کار 
احمقسانه‌ای را نخواهم کرد. اگر حرفه‌سايم روشن نیست» تکرار 
می کنم. اجازة این کار احمقانه رأ pal sani‏ داد 1) 

«آقای دریاسالار» اینها تصمیم حود را گرفتهاند. ما الانزبادتر 
از تخمین شما راه آمده‌ايم اینها دیگر نخواهند آمد...» 

«پس آنها را به دربا بینداز. بگذارشنا کنان به اسیانیا بر گردند. 
این کشتیها هر گز بر نمی گردندل» 


[af]‏ کر بستوف کلمب 


«شما ما را به طرف مرگ می‌برید. هیچ کس با این بادی که 
هميشه به سمت مغرب می‌وزد؛ قدرت باز گشت ندارد.» 

« طفلان من! مگر نمی‌دانید که وقتی باد ازيك سمت می‌وزد» 
حتماً از سمت مقابل هم حواهد وزید؟ به امید دا با چنین بادی 
به اسپانیا باز نجواهیم گشت. شما او لین کسانی خواهید بو د که په 
دورترین نقطه‌های اقیا نوس سفر کرده‌اید. حالا از من می‌خواهید 
که به اسپانیا بر گردیم وبگوييم: بله ما شکست خحوردیم | مالیاقت 
این کار را نداشتیم. بگذاریسد دیگران oly‏ مغرب را کشف کنند. 
بر گردید و کارهایتان را شرو ع کنید. بر گردید و مردانه استقامت 
کنید. دلیر whith‏ بر گردید.» 

بار دیگر اراد دریاسالار پیروز شد. آرام همه برسر کارهایشان 
باز گشتند. امسا کلمب نحوب می‌دانست روزی خواهد رسید که نه ‏ 
سخنانش و نه تهدیداتش» دبگر هیچ يك مؤثر نخواهد بود. به 
پاری خدا؛ پیش از آن روز به حشکی می‌رسید ند.... 

آن شب را هیچ کس نخوابید. دریا سالار به عرشه آمد و به 
تاریکیهای دور دست خیره شد. جز سیاهی و صدای امسواح هیچ 
ols‏ و شنمده. نمی‌شد. اما» درحدود نیمه‌های شب» کلمب از آ dons‏ 
دید» قلیش تبید. در دامان افق» در Ole‏ تاریکیها» نوری درحشید. 
یکی دوبسار» همانند قایق ماهیگیران بر امواج بالا و gal‏ شد. 
کلمب هنوز دیدن نور را باور نداشت و په چشمان واحساس نود 
اطمینان نمی کرد. نزدآلفردو رفت و پرسید: 

«آ لفردو» جشمان تو حوب می‌بیند. نگاہ کن. آ نجا - بگو در 


در داهای ثار يك [۵ 154 


آنجا چه می‌بینی؟» و هنگامی که سخن می گفت نور ناپدید شد. 

آلفردو به افق خیره شد: «نه آقای درب‌اسالار» مسن جیزی 
نمی بینم ) 

نور دو باره دیده شد: «دو مر تبه نگاه کن!» 

cabs «‏ بله» Tey gh‏ نجا...» 

« مطمئنی آ لفردو ؟» 

« بله دریاسالار» اما محو شد. اما من نور را دیدم. باچشمهای 
>29( دیدم.» 

این بار . جشمها یشان Uso‏ ندیده بود. در آ نجا» درمیان تار یکیها 
انسانی بود وسرزمینی وجود داشت. اما از آنجا که امیدها هميشه 
چون سرابی محو شده بودند» این بار کلمب آلفردو دا امر به 
۱ سکوت داد. شانه به شا نه هم باز هم به تار بکیها عیره شد ند. 

ساعتها گذشت. ساعت ماسه‌ای دو بعد از نیمه شب را نشان 
می‌داد. نا گهان شعله‌ای ازعرشه پینتا به آسمان پر تاب شد و صدای 
شليك توپی سکوت را شکست: خحشکی بدیدار شده بود! 

فریادهای «عشکی ! Sto‏ !» از عرشه‌ها به گوش می‌رسید۰ 
آنجا» در مغرب» سرزمینی سبز نمودار بود. 

چه کسی می‌تواند احساس کلمب را در OT‏ لحظه بیان کند؟ 

انتظار پاسان گرفته بود. رژبا به حتیقت پیوسته بود. آوای 
سرودهای مذهبی باردبگر طنین‌انداز شد: 

«مقدس باد روشناییهای روز» 

و صلیب مقدس-» 


ay]‏ [ کی بستوف کلمب 


باد کشتیها را به ساحل برد و صدای بریدن شاخ و بر EF‏ 
درختان» آرام صبحگاهان را درهم شکست ۰ 

آن روز» جمعه» دوازدهم | کتبر هزار وچهار صد و نود و دو 
میلادی بود. 


یاد داشتهای paw‏ 


یکشنبه» هفتم اکتبر (۱۴۹۳). - مسیرما به طرف مغرب ادامه 
اداشت؛ دو ساعت بود که با سرعت ۲۲ کیلومتر در ساعت پیش 
می‌رفتیم وبعدآًسرعت کشتبها را به۱۵ کیلومتر درساعت کم کردیم. 
۳ فرسنگك را بخو بی پیش رفته بودیم و لی به سر نشینان گفتیم 
که ۱۸ فرسنکك پیموده‌ایم. هنگام طلو ع آفتاب» نینیاء که سریعترین 
کشتی و حلودار کاروان بود» برای دیدن حشکی تا آنجا که امکان 
داشت جلو رفته بود. به دستور دریاسالار"» هر کس که او لین بار 


_ 


1( کی دو تاعبت در بادداشت‌ای خودبا کلمه در Yb‏ ازخود od Sob‏ استه 


[4۸] کر یستوف کلمب 


حشکی را می‌دید وبه نشان رژیت خشکی پرچمی را بربالای د کل 
می افراشت و توبی در می کرد جایزة معهود بدو می‌رسید. دریا- 
سالار دستور داده بود که هنگام طلو ع و غروب lal‏ کشتیها با رد 
به هم Shs yi‏ شوند؟ 195 در این دو موقع مه دریا از بین می‌رفت 
و مناسبتربن وقتی بود که می‌شد دورترین مسافت را دید. تعدادی 
پر نده از CYL‏ سرما» از شمال به جنوب غربی پرواز کردند؛ و لی 
آن روز بعد از ظهر از خشکی نحبری نشد. از دیدن پر ند گان همه 
معتقد شدیم که باید به عشکی نزديك odd‏ باشیم» زیرا یا پرند گان 
به آشیانه‌های خود باز می گشتند یا از سرزمینی سرد به سوی نقاط 
کرمسیر مهاجرت می کردند؛ به هرحال» این هردو امردلیل بروجود 
تعشکی‌بود. در یاسالار می‌دانست بیشترجزابری که‌در دست بر تغا لیا 
بود با تعیب پرواز پرندگان کشف شده بود. به این جهت تصمیم 
CIS‏ مسیر غرب را عوض کند و دو روز آینده را به سمت عرب 
جنوب غربی‌پیش براند. يك‌ساعت پیش از غروب آفتاب» کشتیها 
در مسیر جدید قرار گرفتند. پیشروی‌بسیارخوب‌بود؛ پنج‌فرسنگ‌در 
شب» ۲۳ فرسنگث در روره و دوی هم ۲۸ EK‏ را Lb‏ کردیم. 


دوشنبه» هشتم ]کتبر .- مسیرما به‌طرف غرب جنوبغربی 
بود و بازده ونیم دا دو ازده فرسنگگ را در شب و روز می‌پیمودیم. 
ass:‏ نبز سرعت کشتیها در شب به پسانزده فرسنگک در ساعت 
می‌رسید. دریا مثل رودخانة سویل" بود؛ دریاسالار گفت: «خدا را 


i ee 


2) Seville 


[AA] Lam یادداشتهای‎ 


شکر. هوا مثل بهار سویل دلانگیز است. نسیم چقدر خوشبوست 
و چقدر عوشحالم که در اینجا هستم.» روی آب علفعایی دیدیم که 
حیلی تازه به نظر می‌رسید. پرند گان ساحلی در آسمان پرواز می. 
کردند ویکی از آنها که به سمت جنوب غربی پرو از می کردتوسط 
ملوانان گرفتار شد. پرستوهای دربایی» مرغابیان» و پرند گان غر بب 
دیگری نیز obs‏ می‌شد ند. 


سه شنبك» هم اکتیر. ‏ مسیرمسان جذوب غربی بود و پنج 
فرسنگ دریا نوردی کرده بودیم. بعداً مسیر بساد تغییر کرد و در یا- 
سالار کشتیها را جهارفرسنکت به سمت شمال غربی راهنمایی کرد. 
روبهم» در شب و روز» بازده فرسنکك در روز و بیست فرسنکث و 
نیم در شب طی می‌شد ومیانگین سرعت ما هفده فرسنکث بود. در 
شب» صدای پرواز پرند گان را می‌شنید یم . 


cde glam‏ دهم اکتبر .- مسیر کشتی غرب جنوب ضربی 
بسود؛ سرعت آن ۱٩‏ کیلو متر در ساعت» و کساهی ۲۲ کیلومتر و 
بعضی اوقات نیز ۱۳ کیلو متر در ساعت بود. در LA Eb‏ روز٩۵‏ 
فرسنکٌث راه پیمودیم ولی به ملوانان گفتیم که بیش از ۴۴ فررسنگث 
نپیموده‌ایم . ملوانان دیکر بیش از این تاب تحمل نداشتند و از 
طول oly‏ نداراضی بودند و شرو ع به غرو لند کردند. اما در JY Leb‏ 
به هر طریقی بودآنها را راضی کرد و به سرانجام سفر امیدوارشان 
ساخحت. کفت که هر جه آ نها شکایت کنند و نار اضی باشند» او مجبور 


[۱۰۰] کر یستوف کلمب 


است که سفر را به سمت هند غربی ادامه دهد و این کار را هم تسا 
رسمدن به حشکی» به لطف حق. ادامه sal go‏ داد.۲ 


oy کت‎ 


۳) از « یبادداشتهای کر ستوف کلمپ»: که تسوسط کلمتت د. مار کهسام 
(Clements R-Markham)‏ به انکلیسی ترجمه شده است. 


سرزمینهای سبز 


چشمانی که هفتاد و يك روز بر تیر SLES‏ افق و سیاهیهای شب 
حشکیده بود» سرزمیتی چون رمرد» سرسبز و حرم دید. گوشهایی 
که جز تندر (gi sb‏ و صدای بادبانها نشنیده بود » آوای شکستن 
امواج را برصخره‌های ساحلی شنید. گویی امواح با فریادهای 
شادی آنان را opel‏ می‌شدند. ناویان به پسایکو بی و شأدمانی 
پرداعتند. بعد از هغتاد و يك روز دربانوردی» به ساحل» به آذوقه» 
به آب» به‌استراحت» و به‌شادما نی‌رسیده بودند. امابرای دریاسالار» 


رسیدن به ساحل» پایان Eb‏ سرنوشت و SET‏ سر نوشتی تازه بود. 


[۱۶۴] کریستوف کامب 


کلمب به پساره زمینی که بر طبق قرار داد حود با دربسار» 
فرمانروای OT‏ بود» خیره شد و کرانه‌های OT‏ را باچشم دنبال کرد. 
شك زداشت که آنجا دروازة قلمروخحاقان بز ر 6965 بنا به نو Saad‏ 
مار کو پو لو» جزیره‌ای از مجمع الجزایر هند غربی ات 

کلمب باچشمان بی‌قرار خود دورا دور را می‌کاوید. نخلهابی 
که در کرانه‌ه! از بادهای ساحلی کمرخحم داشتند» در نظراوغر یب 
می‌نمودند. جنگاهای انبوه جزیره پوشیده از درختهای بزر ES‏ 
آناناس و خیزرانهای بلند و گاهای رنگارنگک بود و هوایآن» به 
aut gi‏ ود کلمب» «جون بهار اند لس gah got‏ و نشاط انگیز!» 
شاخه‌های پر بار درختان از گاها و میوه‌های عطر T‏ کین سرشار بود. 

بومیان ازمیان شاخ وبر گها به‌سوی آنها نیزه پر تاب‌می کردند. 
چهرهه‌ساشان از اسپانیاییها تیره‌تر» بدنهسایشان برهنه» و رفتارشان 
وحشیانه بود. قایقها برای رفتن به ساحل آماده شد. گر وهی از ناو Ob‏ 
حود را با سلاحهای رزم آراستند. کلمب شمشیر خود را به کمر 
بست و شنل خود را بسردوش انداعت. صلیبی زرین بر سینه‌اش 
مسی‌درنحشید. در دست چپ پسرچم کاستیل را محکم گرفته بود. 
همراه رود ریکو د اسکوودوء کوساء آلفردو» و OL Ree‏ سوارقابق 
شد و به ساحل رفت. برادران مار تین هم با همراهان خود با فایتهای 
دیگر به ساحل آمدند. آنان همراه حود پرچم سفیدی داشتند که با 
صلیبی سبز آراسته بود. پس از پیاده شدن» پارو ز نان قایقها را از 
آب بیرون کشیدند. 

به محض آ نکه به ساحل قدم گذاشتند» در یاسالار به زا نو در آمد 


[tet] Sew سرزمینه‌ای‎ 


و زمین را بوسه زد. دیگران نیز زانو زدند و به در گاه خداو ند 
نیایش کردند. 

در باسالار به پانحاست و شانه‌های مارتین را مححم گرفت و با 
شور و US!‏ کفت : ۱ 

« دای را از اينهمه لطف سیاس می گزارم. من بسدره‌تی 
نمی‌دانم اینجا کجاست؟ اماء بالاخره» با عزیمت به غرب به‌تعشکی 
رسیدیم؛ و این پاداش تمام رنجها و تحمل تمام ناکامیهای كَدشنةً 
من است۰» 

دیگران با فریادهای شادی سخنان دریا سالار را تأیید کردند. 
مار تین همء درآن لحظه» از شور و هیجانی که بر ههه عارض شده 
بود» کینه‌های خود را به دلب فراموش کرده بود. 

دریاسالار پرچم کاستیل را برشنها فرو برد و دیگران با هلهله 
بر کرد آن شادی کردند. و سس شمشیر خود را در هواآعت و 
سر بلند کرد و گفت:«سرزمین نجات ما. آن راء به پاس رهسانندة 
بزر OLS‏ سان‌سا لوادور! نام می‌دهیم Co‏ 

در این اثنا» بومیان دیگری هم به دوستان ود پیوستند. 
تعد ادشان ay‏ هزار با کمی بیشتر می‌رسید. 

بومیان همان طور که خیره برسفید پوستان می‌نگریستند» 
آهسته ازپشت پناهگاه‌ها بیرون آمدند. با نیزه و سپرمسلح بودند» 
اما نه حسالت هجوم و حمله داژتند و نه ترسیده و گرییزان. نشان 


) سان سالوادود, منجی و رهایی بخش مقدس معتی می‌دهد. مان سا لوادور 
تنمستین ساحلی بود که کلمب در سفر نخستین خود بدان پای نهاد. 


]٩۴[‏ کر gee‏ کلمب 


" حیرت و تعجب در سیمایشان دیده می‌شد برنعی بدنهای برهنه نحود 
وا رنگین کرده و آنه‌سا که پیر تر می‌نمودند» حلقه‌هسای زردی به 
بینی‌های خود آویزآن کرده بودند. 

کلمب سخنانی گفت و با اشارهٌ دوستانه‌ای به آنها فهماند که 
جلو بیسایند. اگر سخنانش را نمی‌فهمیدند» تبسم او از دوستی و 
محبت OLS‏ داشت. صندوقی را که از کالاهای رنگین بازر گانی پر 
9 )6 به ساحل آورده بو دند. شگفتی بومیان. ازدیدن اشیای رنگین 
وپر زرق وبرق دوجندان شد و در چشمهایشان آرزوی تصاحب آن 
اشباء شعله‌می‌زد. ازدیدن مهره‌های شیشه‌ایر Te SS‏ بنه‌هاء شاسهای 
قرمزء و زنگو له‌های کو جك» فرباد شادی آنها به آسمان AL‏ شد. 

یکی از بومیان» که ازدیگران ستبرتر می‌نمود» شال دریاسالار 
را با انگشتان خود لمس کرد. کلمب از فرصت استفاده کرد و 
گردنیندی را به گردن او انداحت. بعد هم کالاهسا را بین بومیان 
پخش کسردند: میشاق دوستی بسته شده بود. بومیان به شادین 
پردانتند وبا اطوار مخصوص خوده سفید پوستان را گرامی‌داشتند 
دیگر بومیان هم از پناهگاه‌هما و از پشت جنکاعسا به جمع آنها 
افز وده شد ند. 

باقی روز را کلمب و یارانش در ساحل ماندند. از میوه‌هسای 
بومی و نا آشنای جزیره» و نانی که بومیان می‌پختند شکمها را پر 
کردند و سپس در جویباره‌ای جزیره به شست و شوی بدنع-ای 
عود برداختند. بومیان» جزبره را گواناهانی" می نامیدند. 


2) Gvanahani 


[Vet] sew سرزمینهای‎ 


در آن روز» بومیان یز دربرایرهدایای سفید پوستان از کالاهای 
بومی خود بهآنها دادند: Ley‏ لباسهای بومی» و طوطیانی که 
قادر به تقلید صدای آدمیان بودند. 
کلمب در خاطرات خود می‌نو سد: 
«ما را دعوت کردند که در اموالشان شريكك شویم. 
از ارزش پول و آهن آ گاه نبودند و زند گیشان‌ساده 
و بی آلایش بود. زند گی ابتدایی آ نان نشان می‌داد 
که از بازماند گان «عصر طلایی» هستند» 
و نخستین کسی که دربارۀ «دنیای نو» تاریخ نویسی کرده 
است» دربارة مردم این جزیره می نو یسد: 
«آنان در «عصری طلایی» میز بستند. زند گانیشان 
بسیار ساده بود و ازته‌دن ارو پایی کو چکترین نشانی 
نداشتند. به قوانین جنگ و صلح نیسازی نداشتند 
و دور از جنجال و هیاهوی شهرنشینی» از زند گی 
طیعی و ابتدایی حود شاد و مسرور بودند.» 
اما آنچه درپاسالار بدان چشم داشت» حلقه‌هسای زرینی بود 
که بومیان به بینی‌های خود آو بزان کرده بودند. با اشاره از بومیان 
پرسید که آویزه‌هسا را از کجابه دست می آورند. OUT‏ نیز بسا 
اشاراتی‌متقابل» به کلمب فهماندند که در جز بره‌ای به نام«سامو ثشت»» 
که درجنوب گواناهانی‌قرار دارد» از این‌فلز فراوان یافت‌می‌شود. 
مارتین فریاد بر آورد: 
«حتماً ساموت همان سیبانگو است! معطل چه هستیم؟ بايد 


۰۶1 0 کر پستوی کامب 


هرجه زودتر خودمان را به طلاهسای سرشار سیبانگو س ساموت 
Cogley -‏ 

هنگامی که دریاسالار تأ کید کرد که یك روز دیگر نیز برای 
آشنایی بیشتر از وضع جبزیره در سان‌سالسوادور توقف خواهند 
کرده احم در سیمای مارئین هو بدا شد. 

در این فرصت چلیکها را از آب پر کردند. برای سوخت‌خود 
چوب درختان رابریدند» و همراه میوه‌های تازه و ماهیهای نمك 
سود و مقداری نان» همه را برای نیازهای آبنده به کشتیهای خود 
حمل کردند. ۱ 

کلمب: از هفت تن ازبومیان دعوت کرد که همراه او با کشتی 
به جزایر دیگر سفر کنند. امیدوار بود که آ نان زبسان اسپانیایی را 
یاد بگیرند و در این سفر در جزایر دیگرء دیلماج آنان بساشند. 
دعوت کلمب را با اشتیاق فراوان پذیرفتند؛ و آلفردو نیز تعلیم OUT‏ 
را به عهده گرفت. نام اشیا؛ میوه‌ها» پر ند گان» و چیزهای دیگرراء 
به aang‏ کاستیلی و نه ایتالیایی» به آنسان می آموعت. بسزودی» 
همانند طوطیان به تقلید صداهای آ[ لفردو خو گر فتند 3 در آشنایی 
با ز بان کاستیلی هوش سرشاری نشان دادند. 

جزبره‌ها؛ به مثل حبابهای درشان؛ برسطح آبها گرد هم 
جمع بودند. بومیان گفتند که تعداد این جزیره‌ها بسیار است و نام 
صدتا ی آن را نیز به زبان آوردند. 

پنج فرسنکك که آبها را شکافتند» جزيرة بسزرگتری در افق 
بدیدار شد. کشتیها به ساحل Op pete‏ نزديكك شدند و در OT‏ لنگر 


سرزمیدهای سبن [۱۰۷] 


ان‌داختند. کلمب» در ol bls‏ خحود» جربان oT‏ روز را جنین 
هی نو بسد: ۱ 
Gal‏ جزيرة بزر EF‏ را بسه اسم سانتامساریسا 
دولا کونسپسیون" نامگذاری کردم. بعد برای 
کشف طلا به‌داخل جزیره رفتیم. هندیان" به‌من 
گفته‌بودند که مردم این جز یره حلقه های بزر ES‏ 
طلا به بازوها و پاهای ود آویزان می کنند. 
می‌دانستم که قصد نیر نگ دارند و این سخن 
را صادقانه نمی گو بند» زیرا خیلی‌زود ازسخنان 
سود پشیم‌ان شدند و برای فرار به تلاش 
افتادند.» 


« در کنا رکشتی Lad‏ بلمی بود و یکی از هندیها 
با چالا کی به آب پرید و بربلم سوار شد و بسا 
سرعت از جلوی ما گریخت. هیچ يك از ما 


«Santa Maria de la Concepcion ۴‏ بعد‌ها ا نام این جن يره 
دا به روم کی (Rum Cay)‏ تغییر دادندم 
wails cn (۵‏ که کلمب «دنیای نو » را ور سب تصاد کشف کرد. مد او aw‏ ده 
هند بود و از این رو هنگامی که به سان‌سا لوادود رسیدگمان کرد که ap‏ ساحل 
هند رسیده آست. از ایین‌دو بومیان جزیره را هندی نامید و آمروزه هسم 
سرخپوستان فارة امر یکا را هندی می‌ناهند. ye‏ ابر هند غر بی» نین؛ ده‌سیب 


همین co Lol‏ چين نامی را 4 خود گر فته ae‏ 


[VA]‏ کر یستوف کلمب 


قادر به گرفتن او نبودیم. بعد هم هند Ob‏ دیگرء 
هريك به مثل جوجه‌های ترسیده: به گوشه‌ای 
فرار کردند.» 


«بلم را دو باره باز گرداندند. bb‏ هندی vo‏ به 
کشتی ما نزديك شد. مايل نبود که به کشتی Le‏ 
بیاید. ملوانان من به درون OT‏ پریدند و او را 
گر فتند و به کشتی آوردند. دستوردادم بی‌در EN‏ 
او را نزد من بیاورند. چند مهرة رنگین‌شیشه‌ای 
به گردن ودوتا زنگوله هم به گوشهایش آویختم 
و آزادش کردم. کتان بافته‌ای داشت وخواست 
oT‏ را در ازایآن هدایا به من بدهد. اما من 
نگرفتم. وقتی که از ساحل دور شدیم؛ دیدیم که 
هندیان دیگر دورش حلقه زدهاند.» 


«هندی‌ها به من اطمینان می‌دهند که درسمت 
جنوب» جزيرة بزر گتری است که کو با نسام 
دارد. اگر این مطلب درست باشد» بدون تردید 
سیپانگو است. شب پیش عرض جغرافیایی را 
اندازه گرفتم و معلوم شد که ۲۱ درجه بسالای 
دادر استوانی وافع هستیم. محاسبات من نشان 
می‌دهد که‌از جزيرةٌ فرو تا کنون‌یکهزار وصد و 


سردمینهای سبن ]٩۰۵6[‏ 


چهل و 399 Chim‏ راه پیموده‌ایم. به طورحتم 
کوبا همان سرزمینی است که در جست وجوی 
آن هستم. نامه‌ها و هدایای اعایحضرتين را به 
حاقان بزر گث تقدیم خحواهم کرد و بی‌درنگث با 
جواب به اسپانیا برخواهم گشت.» 


جندین روز بعد» هنکامی که به سوی کوبا رهسیار شدند و با 
قایتها به ساحل آمدند» نه حاقان بزرگی‌دیدند و نه از طلا نشانه‌ای 
بافتند. سا Go jm OLT‏ زند گی خود را گذاشته و کربخته odd ys‏ 
روستاها خالی بود. تورها و قایتهای ماهیگیری اینجا و آنجا 
پرا کنده بود. غذاهای نیمه‌کاره» پر ند کان اهلی و سکانی که بارای 
عوعو کردن نداشتند» همه جا دیده می‌شدند. اما مردمان نبودند. 

هنگامی که ناو Ob‏ چلیکهای خود را از آب پر کرده بودند و به 
کشتی بساز می گشتند» در حاشيةً جنکّل سرخحپوست تنهایی را 
مشاهد کردند که سر نحم کرده بود و آمادة فرار بود. انکار برای 
جاسوسی آمده بود. هنکام ی که دریاسالار به همراهی labs‏ ج عود 
به صدا رس محلی که سرخحبوست در آنجا ایستاده بود رسیدند» 
بومی دیلماح فریاد زد و به بومی فراری گفت که ترس به حود راه 
فدهد» و از جانب سنفیدپوستان عاطر آسوده دارد. دیگر Oleg‏ 
قیز با شنیدن آن سخنان از پناهگاه‌ها بیرون آمدند. دنگامی که 
ویلماح کلمب خود را به آنها رسانید» بومیان پیرامونش گرد آمد ند 
و دربارةٌ سفیدپوستان پرسشهایی کردند. وهنگامی که سفیدپوستات 


]۱1٩۰[‏ کر ستوف کلمب 


و بومیان به هم پیوستند» بومیان کتانهسای دستبافت خود را برای 
معاوضه با کالاهای رنگین سفیدپوستان عرضه می کردند. به‌دستور 
کلمب» جز در برابر طلاء کالایی به آنان داده نمی‌شد. اما جز يك 
بومی که آویزه‌ای زتره‌ای به گوش داشت» ازطلا هیچ GUS‏ نبود. 

سفید پو ستان دانستند که امیری Dette‏ در آن جزیره فرما نروایی 
می کند و تا محل او جوسار روز راه است. بیشتر» امیر جزیره از 
ورود سفید پوستان آ گاه شده بود. بومیان به draw‏ بوستان فهماندند 
که بزودی تاجران بایتخت آنها برای do gles‏ کالاهسای خود وارد 
حواهند شد. سفید بوستان از این حرف گمان بردند که به دروازة 
ختن رسیده‌اند. 

مارتین نیز برهمین عتیده بود. اما شکیبایی از دست داده بود 
و هر لحظه بی‌تاب‌تر می‌شد. راستی جواه‌مرات ختن» فیلهایی کسه 
عاجهای طلابی و آو بزه‌های طلا داشتند» و جاده‌مایی که با طلا 
پوشیده بود» کجا بودند؟ 

مار تین رو به در یاسالار کرد و گفت: 

«من مطمئن هستم کسه کوبا همان سرزمین اصلی و جسزيرة 
Soy‏ !ست که ما در جست وجویش هستیم. از GLE‏ بومیان این 
طور معلوم است. po bm‏ با زود حاقان بز ر کت با سربازانش به 
ما حمله حو اهند کرد. عوض ابستادن در اینجاء نفراتی را دراختیار 
من بگذارید تا خحودم خاقان E555‏ را پیدا کنم.» 

کامب موافقت کرد. قرار شد که مارتين نامه و هدایای دو لت 
اسپانیا راء به نمایند گی از طرف کلب که خود نمایندة رسمی 


سرزمینهای سین [UNA]‏ 


دربار اسپانیا بود» به امیر جز یره تقدیم کند. 

مارتین و بارانش روانه شدند. ویس دو تورس» که به زبانهای 
لاتین» عبری» عربی و دیگر زبانها آشنا بود» همراه OLIT‏ رهسیار 
شد تا در ملاقات با خاقان بز رگ آنها را باری کند. قرار شد که 
پس از شش روز با دریافت جوان باز گردند» و در غیاب آنان 
نیز» کشتیها برای باز کشت به اسیانیا آماده شو ند. | 

خحوشبختانه» در روز موعود» ششم نوامبر» »ارتین و یارانش 
باز گشتند. پس از پیمودن پنجاه فرسنکت راه» از Ole‏ جنگلهای 
انبوه» به دهکده‌ای EF yy‏ رسیده بودند. با گرمسی استتبال شده 
بودند. دانش آورس به‌کار يامده بود» زیرا به هرزبانی که اوسخن 
گفته بود» بو میان حتی تلمه‌ای هم نفع‌میده بودند. هنکامی که امیر 
بومیان را بسافته بودند» نیازی به پرسش در بارة طلا و مرو ارید 
ندیده بودند: او نیز» همچون رعسایای حود» عریان و بی‌بر کت و 
بار بود. نام سیپانگو را هر گز نشنیده بود و کو چکترین اطلاعی 
هم از حاقان بزر گت نداشت. در بایتخت» که عبارت از کلبه‌های 
ویران بومیان tog:‏ از بامهای پو هیده از طلا و جاده‌های جواهر 
Oleg‏ خبری نبود. 

اما بك pe‏ برای مارتین و باران او غریب بود و STE‏ زمان 
مانند آن را ندیده بودند: بومیان وله بر گهای عشکی را به دهان 
می کذاشتند: gulls OT‏ می‌زدند » دود آن را مسی‌مکید ند و سیس 


ازدهان‌عار ح می کردند. آن را به‌زبان بومی توباکاس" می نامید ند 


¥( منظور )5 53 است. 


[VVTI‏ توف کامی 


از آنحا که مسارتین نمی‌ندواست با دست خالی باز گردد؛ pl Aaa‏ 
زیادی‌توباکاس باخود آوردو آنهارابه دریاسالار ade‏ کرد. دریا - 
سالار هم آ نها را به انبار سوغاتهای خود افزود. ضمناً بومیان گفته 
بودند که by je‏ بزر گی درجنوب قراردارد که نام آن بوهیواست. 
سەر به‌آنجا رفتن به کم مر کت بود: زیر ساکنان بوهیو از نژاد 
کو Lb‏ بودند» و نژاد کوباناء نژاد آده‌خواران بود. کلمب نام 
کو بانا را با «گران‌کان» Ole)‏ بزر 5( مقایسه کرد و به OLS‏ خود 
پنداشت جزيرة بوهیو سرزه‌ین حتن و کانهای طلاست. 

پس» بادبانها را افراشتند و به سمت جنوب غربی سه سوی 
جز بر اسرار آمیز بوهیو رهسیار شد ند. 

متأسفانه» دو تفر از بومیان جزیر ة گوانناهانی که برعرشة پینتا 
سواز بودند» ذهن مارتین‌را با داستانهایی از طلاهای جزبرة بابك 
که در شرق واقع بود منحرف کردند. آرزوی کسب Slew‏ 
سرشار؛ مارتین را بکلی بی‌نجود کرد. اگربه شرق منحرف می‌شد» 
نخستین کسی بود که به جز بر طلا های ELL‏ دست می‌بافت و با 
کلذتی سرشار از طلاهای ناب و ثرو تهای بی پابان‌به اسپانیا باز - 
می کشت . می‌اندیشید از کجا معلوم که نقشه‌های کلمب در همهٌ‌کارها 
درست باشد؟ مکر درست نود که به ساری او» کلمب در حنین 
سفری GS gi‏ يافته و به مارتین مدیون بود؟ تصمیم گرفت که این‌بار 
برراهی که خود می حواست گام بردارد. 

هنگ‌امی که کاروان کشتیها کوبا را ترك می گفت» پینتا از 
کشتیهای دیگر فاصله داشت و این فرصتی بود که هنگام غروب 


nol‏ بومیان تایید گر و گس معادن طلا در همان لزدیگیه‌است» و اگسر 
مام کشتیھای دنیا آ نها را بار کنندء باز هم طلا باقی می‌ما ند. 


[۱۹۴] کر بسوف کلمب 


راهی دیگر درپیش گیرد و در تاریکیهای افق ناپدید شود. علامتهای 
درباسالار» در آن شب» همه بی‌جو wil‏ ماند. صحگاهان» در 
کرانه‌های افق جز آب و آسمانی که دردریا فرورفته بود» هیچ چیز 
دیده نمی‌شد: پینتا گریخته بود. 

اگر از کشتیهای باقیمانده نکی دنگر نیز صدمه مسی‌دید» 
سرانجام این سفر نام‌علوم بود. از این‌رو برای بافتن lg‏ تلاش 
سيار کردند اما کو ششهای OUT‏ سودی نداد» چه پینتا تند روترین 
کشتی کاروان آ نها بود. دریا سالار سخت افسرده بود» هم به سیب 
حطر های احته‌عالی آینده» هم به علت تیر نگی که از مار تین دیده 
بود: بعنی از کسی که در AD Hib‏ او به عنوان دوستی گرامی بذ یر فته 
شده بو ده | 

پس از دو روز سانتاماریا و نینیا به دورترین سواحل کوبا 
رسیدند. los‏ سالار» نا کزیر تا بافتن پینتاء به سیب حطرات بسیار؛ 
هر کوششی را برای رسیدن به سرزه‌ین خساقان بزر EF‏ موقوف 
ساعت. در این لحظه» جزیره‌ای بلند و CARS‏ در روبه رو Jy gh‏ 

شد. به دستور درا سالارء کشتیها بکراست به ساحل OT‏ نزدرك 

. LAS ۱ 

جزیره‌ای اسرار آمیز بود که با جنکلغ‌سای انبوه پوشیده شده 
بود» پومیسان همراه کامب» oat‏ زده اعلام کردند که OT OLS be‏ 
جزیره آدمخوارانی تشنه به حو نند و بهتر است که در ساحل OT‏ 
پیاده فشو ند. 

تندبادی که می‌وزبد» باز گشت را ناممکن‌می‌ساخت. به ساحل 


سرژمیدهای سین ۵۱ 1۱] 


نزديك شدند. توپهای کشتی سانتاماربا برای al bee‏ با هجومهای 
نا گهانی آماده شد. نینیا هم در پناه‌سانتامار یاموضع گرفت. دربا- 
سالار بر جزیره نام هیسپانیولا" گذاشت: بومیان آن را همسائیتی 
می نامید ند . 

تو بها را ay‏ ساحل آورد نك وبرای هر کو نه حمله‌ای آماده شد ند. 
اما Olive g‏ برهنه‌ای که به ساحل آمده بودند» په سلاحی مجهز 
نبودند و لبخند دوستی در سیمایشان نمودار بود. از ميان آنان آن 
که جلوتر گام برمی‌داشت» کلمب وهمراهان را پذیره شد. او امیر 
جر بر ه یود 

به امیر gb!‏ داده شد که کلمب از طرف حا کم سرزمین 
کاستیل» نیرومندترین امیرجهان به آنجا آمده است. اما امیر She gt‏ 
OT‏ سخنان را باورنداشت و به گمان او این بیگانگان با Slee‏ 
پر نده از آسمانها آمده بودند. 

دلمب نمو نه‌هایی از طلا به GELS‏ گاری» امیر جز بره» نشان 
داد تا دریابد که آبا او با چنین‌فلزی آشنایی دارد یا نه. امیر بدطلاها 
نحیره شد و بعد سرخود را به علامت نفی تکان داد: آ نها هم با Mb‏ 
آشنا نبودند. امیر OUT‏ را به روستای خود دعوت کسرد. دهکدة 
OUT‏ در دور ترین نقطه ساحل» بامزار ع سرسیزی احاطه شده بود. 
ساکنان هائیتی بکلی عریان بودند و از نشان دادن زنان عریان‌خود 
نیز ابسایی نداشتند. اما آشکار بود که در صلح و نعمت زند گی 


7) Hispaniola 


]117[ کر یستوق کلمب 


هنگامی که رهسیار روستای GUT‏ بودند» گواکانا کاری» اشاره 
به نقطه‌ای در سمت غربی افق کرد و با باری بومیانی که همراه 
کلمب بودند» فهماند که در آنجاء درمنطقه‌ای به نام کیبائو» طلا به 
حد وفور بافت می‌شود و بسیاری از حانه‌ها پوشیده از طلاست. 
قلب کلمب تپید. بی‌شك کیبائو نام بومی سیپانگو بود. زمان سپری 
می‌شد و OUT‏ می‌باید هرچه زودترخودرا به کیبائو برسانند. غروب 
همان روز را برای عزدمت بسه کیبائو انتخات کردند. كلمب 
هدایایی به گواکانا گاری داد و سیس دستور داد تا بادبا نها را 
بر افشانند. 

طوفان خوابیده بود. باد ملایمی از ساحل به دریا می‌وزید و 
می‌باید از فرصت سود جست. تمام فکر و امید کلمب به آن بود 
که هرچه زودتر خود را به کیبائو برساند. همه چیز برای حر کت 
آماده بود. و هلال bole‏ در مغرب آسمان 93 نفره‌فامش را بر آبها 
ا 

اما بار دیگر نیز ناکامی روی آور شد. شب LE‏ میلاد مسیح 
بود. Aes‏ رو به دربا سادبان ues‏ دماغه‌ای را که در سمت 
شرقی ساحل بود دور زدند و رو به‌ساحل مقصود پیش رفتند. دریا 
آرام بود و کوجکترین چیزهر اس‌انگیزی در بیر امون دیده نمی‌شد. 

کلمب» به سیب عدم اطمینان حود به Ob gb‏ و جاشوان» چنان 
که SLI‏ داشت نخوابیده بود. هفته‌ها بود که برعرشه کشت ها به کار 
پرداخته بود و کوچکترین جریانها را مراقبت کرده بود. از این‌رو» 
بی‌خوابی ناتوانش کرده یود و به عوابی ژرف نیاز داشت. ole gS‏ 


سرزمینهای سین |۱۷ ۳ 


افسر نگهبان کشتی» تنها کسی بود که هنگام حواب می‌توانست 
نقش کله‌ب را اباسا کند. آنعریسن دستورات را به کوسا و سایر 
ناویان صادر کرد و بکسر به سوی اتاقك خود رفت و در آنجا با 
همان لباسهاهد ی که به تن داشت» به روی تخت افتاد وبی در ES‏ ده 
خواب رفت. 

کوسا از eT Olas‏ نخست» بدین مسافرت دلخوش 
نبود و میل و رغبت جندانی به کار حود نداشت. از این‌رو» کوفته 
و وامانده بود و درحالی که درباسالار را در روباهای ژرف خود 
غرق می‌دید» دلیلی نمی‌دید که حود سراسر شب بیدار بماند. کوسا 
با دست به یکی ازناویان اشاره کرد وسکان را بدوسپرد ودستورات 
لازم را نیز صادر کرد و روانهً اتاق نحود شد. در میتاب آن شب» 
که از فرط نعستگی جشمانش باز فمی‌شد» متوجه جیزی نشد. 

جزر دریا فرو می‌نشست و جریان ob‏ نیرومندی که بر بادبا نها 
می‌وزید» کشتی را به سوی ساحلی سنگی» که در پشت دماغه‌ای 
در دربا پیش آمده بود» جلو می‌برد. سکاندار سانتامار یبا کشتی را 
در مسیری که دستور 5 بود جاو می برد و متوجه هیچ گو نه yl‏ 
نا اشنایی نبود. 

تا زمانی که سکان کشتی از حر کت بازساند» سکاندار بخت 
بر گشته از حادثه‌ای که رخ داده 9 ol ST‏ نشد. سپس هراسناك 
فریاد کشید و کوسا را صدا کرد. زار می‌زد و بسا سکان بی‌حر کت 
کنکاش می کرد. و هنگامی که افسر نگهبان بیدار شد» ناوی بخت 
بر گشته فریاد بر آورد: 


٩۸‏ کر یستوف کلمب 


«غرق شدیم! به گل نشتیم!» 

ربسمان ز ES‏ حطر کشتی را با شتاب هرچه تمامتر تکان داد 
و زنک را به صدا در آورد. زنسگی که جز هنگام ho‏ قطعی 
طنینش به گوش نمی‌رسید. کشتی بکیدارچه ترس و اضطراب شد. 
طنین زنگها قلبها را به هراس اندانعت. همگان به عرشه ریختند. 
از آوای ناویان» GAT‏ ازخحواب پرید. غرش امواج» که بررصخره- 
های ساحلی می‌شکست؛ و بد نة کشتی که هرلحظه بیشتر در کل 
می نشست» همه چیز را به او باز گفت. سمت راست کشتی به طور 
هراس‌انگیزی يك‌بر شد. بر عرشۀ کشتی» همه به طنابها و الوارها 
جسبید ند تا حود را از سقوط حفظ کنند. کشتی برساحل سرزمینی 
وحشی به کل نشسته بود. 

«قایقها را OTe‏ بیندازید! عجله کنید. لنگرهای عتبی را به 
wt‏ بینداز بد. عجله کنید !» این فرباد کلمب بود. 

دیو انه‌و ار Ligay ld‏ را په آب انداختند و پاروها را درون نها 
ریختند و کوسا و چند تن دیگر به Gah‏ پریدند. Lal‏ در عوض 
اطاعت از دستورات کلمب» درون تساریکیها به سمت Led‏ پارو 
زدند. آنان» هر اسیده و مضطرب» بیش از هرجیز به جان سود 
می‌اند بشید ند. دیگر جاشوان نیز» برخحی با شنا و برنعی با قایق 
سرانجام با کوششهای فراوان ود را به عرشۀ Lag‏ رساندند. 

به‌موجب قوانین‌دریایی» ترك پست فرماندهی مجازات مر ES‏ 
داشت. اما به سب رو ح طغیان ناو COL‏ مخصوصاً از هنگامی که 
مار تین هم گر یخته بود» کامب می‌دانست که بی‌شك اجرای PS‏ 


سرزمینهای سبن [۱۱۹] 


مر EF‏ در مورد کوسا طغیان ناو بان را برخواهد انگیخت و کشتار 
Soy‏ را پیش خواهد آورد. کشتی هر لحظه بیشتر فرورفت. جزر 
آب فرو می‌نشست» و گروه Ob gl‏ هم به نیا گریخته بودند. 
آحرین علا ج» قطع شاه دکل بود. اما» پس از آن هسم» کوششها 
بی‌فایده ماند. هنگامی که مد دریا دوباره GET‏ می‌شد» آبها از 
روزنه‌های زبرین کشتی به اتساقکها سرازیر می‌شد و اندك اندله 
سانتاماریا را به کم دریا می کشید. درباسالار با شتاب به زیر پرید 
و نقشه‌ها و جدولها و یادداشتها و اسیابهای دریا نوردی خود را 
جمع آوری کرد و» ol por‏ مردان بساقیمانده» خود را به عرشة نینیا 
رسانید. سانتاماریا به سر نوشت خود رها شد. | کنون فقط کشتی 
نینیا می‌بایست ناویان را از اقیانوسی‌په‌ناور به اسپانیا باز گرداند. 

در LS‏ صخره‌ها» ازیادی که می‌وزید» پرچم سانتاماریا به‌موح 
افتاده بود. گروه بومیانی که‌همراه بودند با بلمها بارها را به‌ساحل 
آوردند. پا شتاب» با جوب درختان و ساقه علفها کلبه‌ای آراستند 
و در همةکارهاء گوا کانا گاری» امیر بومیان» بر کارها دستزرمی‌راند. 
به باری آنان؛ که سخت بی‌ربا و مشتاقانه تلاش مسی کردند» تمام 
بارها» بی iT‏ تکه‌ای از آنها در آبها رها شود به ساحسل آورده 
شد. پاوری بومیان سخت در دل دریا سالار مؤثر افتاد. 

غرق شدن کشنی دك نتبجهٌ غیر منتظر و آنی داشت: هنگامی 
که نا گزیر به رومتتای کواکانا گاری رهسیار شدند» کلمب برای 
نخستین بار از دیدن کردنندهای سنگینی که به گردن زنان بومی 
بود در CR‏ شد: گردنبندها از فلزی زرد رنکك بود و بسی‌شك» 


[۰ ۱۳ کر یستوف کلمب 


سرزمین طلا جالی در این زدیکیها قرار داشت. زنان» برحی. 
گردنبندهای طلا به 095 و برنعی هم آویزه‌های طلا به بینی‌داشتند. 
هیجانی که از دیدن طلا بر سفیدبوستان دست داد از حسد Og ps‏ 
بود. سرانجام به کنجینه‌های Cp‏ رسیده Lido‏ 

نیر نگ گو | کاننا گاری آشکار شده بود؛ و هنگامی که کلمب 
مطلب را Oly‏ داشت » جنین وانمود کرد کسه سخنان کلمب را در 
ساحل هیسپائیولا نفهمیده است. سپس اعتراف کرد که گنجينة 
سرشاری از طلا دارد و odes‏ داد که آنها را بسا کالا و جواهرات 
بدل اسپانیایی مماوضه واه کو گفت که کوههای آنجا سرشار 
از معادن طلاست و اگر تمام کشتیهای دثیا آ نها را بار کنند» طلاها 
باقی خحواهد مائد. . 

بدین‌سان» از دست‌رفتن سانتامار یا دست کم سرانجامی‌نیکو 
aly‏ بود. پس از سالها تلاش برای رسیدن به سرزمینی که آرزو 
کرده بود» اينك بدانجا رسیده بود. 

صبحگاهان فردای OT‏ روز» کریستوف به اطلا ع همراهان خود 
رسانید که تصمیم گرفته است نخستین مهاجرنشین اسپانیا را بنیاد 
کذارد. به آ نها گفت : 


« شما عوت مىدا 


نید که ما همه قادر نیستیم با کشتی Lead‏ بسه 
اسپانیا بر گردیم. من داوطلبانی می‌خواهم که در اینجا قلعه‌ای بنا 
کنند و با آذوقةکافی» و آ نچه همراه cay slo‏ يك سال دراینجا Races Oe‏ 
من بشارت کشف خود را به اعلیحضر تین خواهم رساند و بعد با 


کاروانی مجهز تر برای بر گرداندن شما باز راهم گشت. داوطلبان 


سر زمینهای سبز ]1۹[ 


دستها را بالا کنند.) | 

همه دستها بالا رفت. سرانجام گروهی را برای ماندن انتخاب 
کردند: Oly!‏ مردانی ماجراجو بودند که برای به دست آوردن Wb‏ 
تن به هر تلاشی می‌دادند. از ole‏ آ نان نجار» Saal‏ 6 د کتر» حياط 
ويك توبچی نیزانتخاب شدند. کلمب دیگو د آرنادا را به‌فرماندهی 
5 09 بر گزید. وظیفه این 8 09 گرد آوری Ab‏ ادویه» و کشت 
کانها و حنکلهای کار امد بود. بدین ترتیب» می‌بایست تا هنکسامی 

که کلمب با کشتیهای فر او ان بازمی کُردد» مقادیر بسیاری طلا و ادو به 

فر اهم شده باشد. 

در کمتر از يك هفته قاعه بزر گی به پا داشتند. پیرامون OT‏ 
سنگری از نها لهای ستبر پدید آوردند و LOT GUI‏ نیز ازسانتامار یا 
به عاریت گرفتند. بربام eile‏ دیوار کی ساختند و از روزنه‌مای 
آن» gy gf‏ و تفنگهای خود را برای مقاباه Ly‏ هجوم و Alam‏ بومیان 
آماده کردند.ماهی نمك سود» شراب » و خوردنیهای دیگر را انبار 
کر دند. نام قاعه راء به پاس روز مصیبت باری که براین ساحل 
بومی‌پای نهاده بودند» لاناو یداد" -ولادت مسیح- يا روز کریسمس 
اسم گذاری کردند. 

در دومین روز ژانویه ۱۴۰۳ میلادی» دریاسالار با اطمینان 
خاطرمی‌توانست جزیره را ترك گوید. نگرانی کلمب تنها این بود 
که اد مارتین خود را به Libel‏ برساند و نه تنها با ادعای خود 
مقرری سالانهةٌ کشف سرزمینه-ای جدید را oly‏ بلکه اعتبار و 


8) La Navidad 


rr)‏ 1[ کر وستوف کلمب 


شهرت دریاسالار را نیز بکسره نابود سازد. 

کلمب بساور داشت که هیسپانیولا جزیرة سیبانگوست و OT‏ 
سو ی آن» سرزمین خحاقان بز ر گك واقع شده است. مقداری طلا که 
توسط گوا کنا گاری برای مبادله با gle YS‏ اسپاتیایی و جواهرات 
کم بها ی آنان عرضه شده بود دلیل چنین اندیشه‌ای بود. حتیا گر 
بامهای پوشیده از طلا و OMS‏ عاج طلایی و مروارید و کهرباهای 
بی‌همتایی که مار کوپو لو به آ نها اشاره کرده بود در شهریافت نمی- 
شد» باز او باور داشت که در GUT‏ تمسام OT‏ گنجینه‌ها قرار گرفته 
است. به اسپانیا باز می گشت تا باکاروانی مر کب از بیست کشتی 
دوباره به هیسانیولا باز گردد. و او» اکنون نیزء با باران‌طلایی که 
که برسرشاه وملکه می‌ر بخت» به گزافه‌ترین و عبدها وفا کرده بود. 

هنگامی که یاران را پشت سرمی گذاشت و رهسپار اسپانیسا 
می‌شد» می‌باید گو اکانا کاری را با ابراز نیرو و قدرتی که داشت؛ 
از تیر نگهای آینده بر کنار دارد. حون تا کنون بومیان صدای‌شلیك 
گلو لهای‌را نشنیده بودند؛ در پاسالار دستور داد که با تو les‏ سانتامار یا 
را هدف قرار دهند. 

بومیان از هراس صدای گلو bed‏ و آتش آنها برزمین خزید ند. 
الوارهای بدنة کشتی» چون پرکاهی که وزش نسیم OT‏ را به آسمان 
برده باشد» به هوا پرتاب می‌شد. بعد از آنهم با سپر و نیزه‌هسای 
حود به دسته‌هایی تقسیم شدند و به مسانور پرداختند. و اینچنین» 
Joy‏ بومیان هراس اآنداختند. 


کلب برای آخرین Lok‏ مردان شود رو به رو شد. باصدایی 


مر‌زمینهای سین Lyre]‏ 


گرفته» آحر ین فرمان خود را صادر کرد: tly‏ به حاطرداشته باشید 
که هندیان نیز گر چه وحشی به نظرمی‌رسند» مثل شما رعایای تاج 
و تخت اسیانیا هستند. باید باآنها مهربسانی کنید. به دستورات 
فرمانده ندود» در غیاب من ٤‏ مطیع باشید. ye‏ در She‏ شما را 
ترك می گویم که انتظار و فاداری از شما دارم. پیروزی ما به نام 
شما ثبت خحواهد شد. خداوند dam‏ ما را مورد لطف و عنایت‌خود 
قرار (ARS‏ 

قایقها در آبهای ساحل انتظنار می کشیدند. بادبانهای Led‏ 
افراشته بود. گواکانا گاری کلمب را در آغوش گرفت و به علامت 
ودا ع بینی خود را بر گونه‌هسای او مسالید. مردانی که در جسزیره - 
ماند گار بودند» سیمایی‌غمزده داشتند. COUT‏ به یاد زنان» فرزندان» 
معشو قه‌های حود؛ و آ نهای دبکری که دوستشان مي‌داشتند؛ اند یشناله 
بودند. gale‏ می‌بایست بگذرد تا ار خدا بخواهد روی عزیزان 
حود را دو باره ببینند. شاید؛ پس از ده ماه دیگر که دریساسالار به 
bel‏ باز گردد» جز حا کستر bY‏ یداد و اجساد کشته شد گان» از OT‏ 
همه‌زند گی جیزدبگری نسند. در OT‏ لحظه» هیچ کس از آینده | گاه 
نب د. 

ملوانان به بلمها سو‌ار شدند. از کتار اسکلت سانتاماریا عبور 
کردند و به ثینیاء که با بادبانهای افراشته آمادةٌ SS‏ بر گرفتن بود» 
نزديك شدند. دستعای تلمب؛ از عرشه کشتی برای آحرین بار » با 
مردان 35% و «دنیای نو » ودا ع کرد. 
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سغر دوم 


در فصل حزان سال ۱۴۶۹۲ میلادی» روز بست و پنج سپتامبر» که 
روزی آفتابی بود» مقدمات دومین سفر کامب در بندرکادیت! فراهم 
می‌شد. با آنکه نخستین سفر کلمب با پیروزی به انجام رسیده بود 
و رهاوردهای او از روت «دئیای و» حبر می‌داد» هنوز نام (ردز wld‏ 
های تساريك » مغرب هراس‌انگیز بود و دریسانوردان به دشواری 
برای حنین سفری آماده می‌شد ند. اما سرا cole‏ پس از تلاشهای 
بسیار» وسایل سفر را آماده کردند و اسپانیا را ودا ع گفتند. 


4) Cadiz 


[۳۶ 4{ کر یستوف کامب 


روز با شکوهی بود. از کثتبهسای سفر نخستین؛ نینیاء همراه 
با شانزده کشتی دیگر بادبانها را برافراشتند و از راهی شمالیتر 
Bly)‏ هند غربی شدند. در این سفر» علاوه برهدف نخستین کشتی 
sous‏ یافتن طلا - کشیشانی نیز کاروان را همراهی می کردند 
که قصد ترویج دین مسیح در «دنیسای و» را داشتند. همحنین به 
موجب فرمائی که پادشاه Slay‏ اسبانیا صادر کرده بودند» نخستین 
مر کز بازر گانی سفیدپوستان نیزمی‌بایست درهیسپا نیولا بنیانگذاری 
ee‏ ۱ 

دریا آرام بود و تا آنجا که از مرزهای دنیای آشنای خود جندان 
دور نشده بودند» کشتیها بی‌همج حطر ی جلو می‌رفتند. cll‏ غروب 
یکی از روزها» (ili gh‏ سهمگین د کل کشتیها را شکست. همه 
هر اسید ند و آ نان که bys‏ ندیده بودند و با دشواریهای سفر آشنایی 
نداشتند» بر سینه‌هسای شود صلیب کشیدند و سرودهای مذهبی 
نعواندند و از مریم عذرا آرامش Ob sb‏ را طلب کردند. اما دریا 
درد گان به تعمیر د Ligh‏ پرداختند» و آنگاه که طوفان آرام شده 
استوار و امیدوار برای رو به رو شدن با دشه اریهای Kis‏ آماده 
شدند. از آن پس» باقی سفر» بی‌هیج Vole‏ هراس‌انگیزی به‌پایان 
رسید, کلمب در این باره می نو بسد: 

«من هر گز تن سفر آرام و بی‌عطری به عمر تسود ندیده 
بودم؛ ما از اینهمه موهبت به در گاه حداوند سباس و نیایش بسیار 
کر ددم.» 


سفر بیست وشش روز به درازا کشید. و سرانجام» در آحرین 


سفر دوم [YTV]‏ 


روز سفر حود کسه روز یکشنبه بود» در بین‌الطلوعین» به حشکی 
ر سید ند. جزیره‌ای بزر ET‏ بودو آن را به باس همان روز» دومینیکا؟ 
با «روز خدا» امگذاری کردند. در این جزیره نخستین باری بود 
که سفید پوستان با موه موز آشنا می‌شدند و نیز نختین باری 
بود که با آدمخواران کیبائو رو به رو می گشتند. 

در این >35 cleo‏ هنکامی که سفید پوستان به کشت پرداخته 
بودند؛ در کلبه‌هت‌ای بومیان» پسران لاغر اندام و دختران فربهی را 
که برای غذای آبنده فرز ند می آوردند» و نیز اجساد و لاشه‌ه‌ای 
بسیاری را یافته بودند که آدمخواران جزیرهآ نان را برای غذاهای 
آینده lal‏ کرده بودئد. 

هنکامی که به قصد هیسپانیولا بادبانها را برافراشتند» به دستور 
دریاسالار دختران زییای بومی را از جنگ بومیان آدمخوار رها 
ساختند و آنان را همراه خود به جزایر دیگر بردند. اما» گرچه از 
مر کت رهایی بافتند» در دام شهوت gle‏ انان کر فتار آمدند. 

کشتبها به سوی لاناو يداد به حر کت آمدند» و دو روز بعد» 
در روز ۲۲ نوامبر» یا ۲۷ نوامبر» به آنجارسیدند. هنگامی که 
Lg cas”‏ به کرانه جزبره رسیدند» کلمب و ساب ر کشتی نشستکان 
کو جکترین نشانی ازیاران پیشین خود نیافتند. به دستور درباسالاد 
دو ترب شليك کردند؛ تا ا گر بارانشان در مبان انبوه جنکلها باشند» 
با صدای غرش توبها به قلعه باز گردند. اما جوابی نیامد و باران 
کلمت بدیدار نگشتند. UT‏ به دست Ole gs‏ جز بره کشته شده بودند؟ 


2) Dominica 


[VVA]‏ کر سوق کلمب 
LT‏ درسرزمینهای دور» در کارچجست وجوی‌کانهای طلا و کنجینه‌های 
روت بودند؟ 
کشتیها لنکرانداعتند و کلمب و همراهان به درون جز بره قدم 
کذاشتند. و نا کهان همه حیز را دانستند: دژ ويران و استخوانهای 
آدمیان اینجا و آنجا پرا کنده بود. 
سیمای كلامب افسرد. !5 T‏ نجه دانست» غمی گرانبار بردلش 
سایه انداعت. اما داستان چگونه بود؟ دراین هنگام بلمی به‌ساحل 
نزديك شد و Oleg‏ چندی از OF‏ بیرون جهیدند و به سوی دریا+ 
سالار آمدند. آنان از یاران کوا کانا گاری بودند و داستان را چنین 
تعر لق کردند: 
«داران cl‏ دراینحاه جند گاهی با مردم نیکورفتار 
کردند. ردم نیز تعرسند و تحشنود بودند. اما 
رفتارشان کم کسم عوض شد و دست ستمگری به 
دارابی و زنهای بومیان دراز کردند. با ریس دود 
نافرمانی کردند و از سخنسانش سرپیچید ند. مردم 
را آزردند و به کلبه‌های بومیان حمله بردند. گروهی 
از زنان را اسیر کردند و از آنهاکام گرفتند و برنعی 
را هم» برای کامر و اییه‌ای آبنده» به دژ لانساو یداد 
آوردند. از اینهمه ستمگری» سر انجام رئیس قبل 
وباران او برقلعه شوریدند و یاران شما را در آغوش 
زنهای بومی کشتند و قلعه را آتش زدند و آنانی را 
هم که به قایتها پناه برده بودند» در آب درب غرق 


دممان 


وقتی کر بستوفی کامب به جز بر ه بر گشت» Olas So‏ و استخو Toll‏ 
ایتجا و آ نجا پر اکنده بود» ۱ ۱ 


[fe]‏ کریستوف کلمب 


کردند.» 

کلمب از آن حادثه افسرده ble‏ شد و تا پایان سفر» غم این 
داستان را ازیاد تبرد. 

پس از آن» برای ساخحتن ol Sealy‏ دیگری به کار پرداختند. 
درختان را بریدند. شاخ و بر گهای فراوان گرد آوردند» و با آنچه 

داشتند» با تلاشهای بسیار» نخستین شهر کوچك خود را در 
دنسیای و بنا نهادند. و OT‏ راء به پاس E‏ ملکه کاستیل» 
ایزابل نام گذاردند. کلیسایی نیز برپا داشتند وناقوس Son‏ را بر 
سر در آن آویختند. 

آنگاه که از کارهای خود فار غ شدند» به جست وجوی طلا 
برداختند و در رودخانه‌های پیرامون نشانه‌هابی از آن را بافتند. 
هنکامی که حبر آن را به کلمب رسانید CA‏ شادمان شد و بنداشت که 
دیگر به آرزوی دیرین خود رسیده است. اما دشواریهای بسیاری 
روی‌آورد: سفیدیوستان ازکارهای توانفرسا به جان آمده بودند و 
نافرمانی می کردند. خواربار و آب آشامیدنی تمام شده بود و 
بیمار Gly‏ واگیر بروز کرده بود . وضع اهنجار بود. بومیان نیز؛ 
به سیب بد رفتار بهای سفید پوستان» و کشتاری که از آنان شده بودء 
سر به فرمان آ نان خم نمی کردند و دیگر «فرستاد گہان آسمانها» را 
مطیع نبودند. 

آنچه کلمب تصمیم گرفت این بود که دوازده کشتی و گروهی 
از بومیان را همراه کسانی که سربه طغیان برداشته و آهنگث کشتن 
او را کرده بودند» به Lie!‏ فرستاد. کشتیها» برای SST‏ حواربار 


سفن دوم ]1۴4[ 


و سایر نیازمندیهای آنان را بازآورد؛ و بومیان» برای KIT‏ زبان 
بیاموزند و با آیین مسیح تربیت شو ند و سفید پوستان را در دنیای 
نو باوری کنند. 

اکنون زمان‌آن رسیده بود که برای-جست وجوی‌کانهای طلا 
رهسپار شوند. نخست قشونی فراهسم دیدند و افراد OT‏ راء به 
فرما ندهی پدرو مار گاریت به پاسداری شهر گماشتند. و آنگاه که 
کلمب کاملا حاطرش ازتوانایی مقاباة قشون در برابرهجوم بومیان 
آسوده کشت» در بيست و چهارم آوریل» رهسیپار slug!‏ غربی 
شد ند . 

از میان جزیره‌های آنتیل سفلاء راه خود را به سوی سرزمین 
خحاقان بزر کت ادامه دادند. اما هر جه بیشتر کوشیدند» ازسرزمینهای 
خمّن و سیبانگو کمتر نشان یافتند. در این سفر تنها جیز تازه‌ای که 
بافتند» ob‏ ذرت بود. مقدار زبادی از OT‏ را کرد آوردند و در 
باز گشت خود به ارو پا آن را گسترش دادند. کوششهای OUT‏ در 
یافتن سرزمینهای نعتن و سیبانگو سودی نداد. و آنگاه که كلمب په 
تب شدیدی دچارشد و بیم مر گك او در Ole‏ بود» یکسره از پیشروی 
باز ایستادند و دگربار به هیسپانیو لا باز AES‏ 


سیزده سال‌پیش» برادر کریسترف کلمب. بار تو لو مه» به دستور 
او به انخلستان رفته بود تا از هنری هفتم برای یافتن هند از راه 
غرب باری بخواهد. در راه گرفتار دزدان دریایی شده بود و آنچه 
داشت ازدست داده بود. و هنکامی که به انکلستان رسید جز باسی 


«یاران شما چند گاهی در اینجا با مردم تیکور فتار کرد‌ند امارفتارشان 
کم کم عوض شد و دست ستمگری به دارایی و زنهای بومیان در از 


CWS گر‎ 


LEE 


ژنده هیچ نداشت. در آن حال توفیق دیدار پىادشاه را یافت» و 
هنگامی که این توفین را باز یافت - و مدتها گذشته بود - هر گز به 
جلب ELS‏ هنری هفتم موفق نشد. از این‌رو بی‌بر ازحال برادر» 
نومید و افسرده به اسپانیا باز گشت. و OT‏ هنگامی بود که برادر 
سرمست از پیروزی‌سفر نخستین» با شهرتی فراو ان رهسپار سفر دوم 
شده پود. 

برای آ گاھی از وضع برادر» به دربار اسپانیا رفت و در آنجا 
مهربانیهای فراوان دید. و چون کشتیهای تهی برای بردن خواربار 
به Libel‏ باز گشته بودند؛ بارتو لومه» برای دیدار برادر» با کشتیها 
عازم هیسپانیولا شد: و اينك که کلمب به هیسپانیولا باز گشته بود» 
T‏ نچه را انتظار نداشت دیده بود. پس از سیزده سال» دو برادد 
در آغوش هم غرق شادمانی بودند. 


در Mali‏ ایزابل متمگریهای سفید پوستان بار دیگر اندیشه‌های 
Vl seer‏ بومیان را برانگیخته‌بود و دیگر بومیان سفید پوستان را 
همانند «فرستادگان آسمانها» و « فرزندان عورشید » گرامی نمی- 
داژتند. جز گو ا کانا گاری» دیگر pal‏ ان جز یره به دشمنی بر حاسته 
و سر به شورش گذاشته بودند و از رهگ ذر این کینه جویهاو 
شورشهاء چندین تن از اسپانیایها را کشته بودند. لحظه به لحظه 
نیزشمار ان بومیان فزو نی می گرفت. هر لحظه OT ay‏ در میات بود 
که شورس هر اس! 5.5 آنان سیب کشتار تمام سقید بو ستان گردد. 


اما یلك روز که Oley death‏ در دشتی پهناور گرد آمد نده 


سفر دوم LAO]‏ 


سفید پوستان نا گهان بر آنها بورش بردند و پس از لحظه‌ای نبرد؛ 
اجساد سياه بومیان بود که از زحم کلو Lad‏ دشت را رنگین کرده 
بسود. کشتاری عظیم بود» و آنسان که زخمی و بی اسلحه به جای 
ماندند به اسیری افتادند و کروهی یز گر بختند. سفید پوستان هیچ 
کشده نداد ند. 

مقارن این هنگام» در اسپانیا» دشمنی با دتلمب آغاز aed‏ بود. 
کسان و نزدیکان دربار تا آنجا که می‌توانستند از کارهای کلمب 
عیب‌می‌جستند و ایرادات را» بزر گتر از آنچه بود» به گوش شاه و 
ملکه می‌رساندند. بر درباریان بسیار گران بود که ملوانی Ry‏ 
که روزی بر در صومعة لاربیدا با لباسی ژنده و حالی نزار ols‏ 
می‌جست» در اندك مدتی به cpio‏ جاه و مقأمی بر سد. 

کار رشگبران Te‏ نجا انجامید که فردیناند و ایزابل بازرسی را 
برای رسید گی به‌ کار های دامب روانه همسب Y gai‏ ساختند. آ کوادو» 
بازرسی که به دنیای نو رهسپار شده بود» بی آنکه به راست و 
درو غ رویدادها رسید گی کند» با کلب به دشمنی برحاست و از 
انجه دید و شنید» داستانی نسادرست پرداحت و برای ایزابل و 
فردیناند ارسال داشت. 

کله‌ب» هنکامی که دانست نزدیکان پادشاه و ملکه و کسانی که 
توان آنهمه بلند پروازی او را ندار ند» به کینه جو بی بر حاسته‌اند» 
تصمیم به باز کشت گر قت تا حو د عین حوادث را به وش پادشاه و 
ملکه بر ساند. بارتو لومه را جاأنشین خود کرد» و آنگاه که از وضع 
جزیره حاطر آسوده داشت» روزیازدهم ژوئن سال ۱۴۹۸ میلادی 


[۱۳۶] کر بستوف کلمب 


به کاد لث باز ses‏ سفردوم او بدین سان یه بایان رسید؛: دو Le‏ 
و نه ماه از روزی که هفده کشتی» با شکوه و جلال تمام و با امید 
و آرزو» بندرکادیث را ترك گفته بودند می گذشت. 


از شرشر باران ناودان خانه‌های شهر والیاذو لیذ" جوبباره‌ای wT‏ 
در حیابانهمای سنکفرش روان بود. در زیر آسمان سربی رنگت» 
اسیانیا انتظار می کشید. 

درون صومعه‌ای» جوانی زغالسنکت بخاری اتاق Gl nad‏ حود 


را پس وپیش می‌زد. مردی بلند اندام ولاغر در کنار بخاری نشسته 
بود. هیچ حر کتی نداشت و چشمانش بسته بود. قلب جوان نا OWS‏ 
تبید. | کنون» از هنکامی که کود کی هشت ساله بود و of pad‏ پدر 


1) Valladolid 


]٩۳۸[‏ کر پستوف کلمب 


از تبه‌های پالوس بالا آمده و بردر صومعه لار بیدا oly‏ جسته بودند» 
پانزده سال می گذشت. دراین سالها برمردی که کنار بخاری» بیمار 
و درهم شکسته» نشسته بود حوادث بی‌شمار و رو بدادهسای بسیار 
گذشته بود. دیکُو برحال پدر ندبه می کرد. زمانی این سیمای 
شکسته» جه‌نیرومند و شادمان بود. و | کنون» جز جشمان زندۀ او» 
از آنهمه شور وجوانی و نیرومندی چیزی باقی نمانده بود. 

«پسرع» 

yay al: «‏ جان» جه می‌خو اهید!» 

« نامه... آن را نوشتی؟» 


«الان شرو ع می كنم پدر ۰ » 
« عجله کن... دوست دارم که نامه قبل از ...۰ » صدا حاموش 


«قبل ازچی» پدر؟» 

« که قبل از انعرین سفرم) نامه ارسال شده باشد.» 

دیکو» سیمای شکسته و لبهای جرو SAS‏ پدر را که با لبخندی 
از هم باز شده بود نگریست. پدرش به چه می‌اندیشید؟ آبا او 
عاطرات جوانی را به یاد می آورد؟ به کرانه‌های آفتابی جذوواء به 
جزیره‌های سحر آمیز هند غر بی » به هلهله‌ها و شادیهای گذشته به 
درنحشش بی‌داوم طلاها می‌اندیشید؟ به چه می‌اندیشید؟ 

دیگو کنار پنجرة اتاق» برپشت میز کو چکی نامة ود را چنین 
آغاز کرد: 

بیستم مه ۱۵۰۶ 


fara] فرجام‎ 


حو OT‏ پرث 

اسثف صومعة لار بیدا 

پدر والامتام از اینکه مشکلات سالعسای اخیر مانع ملاقات 
پدرم با شما گردیده است» افسرده خاطر است. پدرمن نام شما راء 
که‌همیشه نسبت به او دوستی حدیقت جو و وفادار بوده‌اید» هر گز 
فراموش نمی کند. پدرم از من نحواسته است که برای شما نامه‌ای 
بنو یسم و حقایق امور را برایتان شرح دهم. حون دشمنان پدر من 
بسیار ند و تثیر دروغهای GUT‏ برحقایق سرپوش گذاشته است. 

اينك پدر من برای بزر گترین و طولانیترین سفر حود منتظر 
دعوت دربار است. او | کنون بیمار است و سرانجام بیماریش نیز 
معلو a‏ نیست. پدر من از این همه.ن‌اروایی که در حسق او می‌شود 
ارا است. زند گی او با فقرشرو ع شد و با پیروزی وشهرت 
به او ج نحود رسید و ا کنون در سیاهی فرو می‌نذیند. Slat‏ می کنم 
که اعلیحضرت فردیناند به وعده‌های خود و فا نکنند؛ و افسو س که 
«لکه ایزابل» Leg‏ دوست حةیقت بین پدر من» | کنون زندگی را 
inl 6 ssc‏ 

وضع پدرم Lee‏ مانند نخستین روزی است که به اسپانیا آمد. 
صدایش به گوش کسی نمی‌رسد. وضع فتیری را دارد که بردرکاخ 
شاهان منتظر مانده باشد. اما من آینده را به روشنی می‌بینم... 

بهار سال ۱۴۹۳ را که دنیا از نام هیسپا نی ولا به حيرت و تعجب 
otal‏ توا به ble‏ دار ید . بیش از فرار مسار تین مطلح هد و 
می‌دانید که در باز گشت خود به اسپانیا» در حضور اعلیحضر تین» 


Bees) 1‏ داش 


کشف دنبای نو» را از OT‏ حود خواند و دربارة سفرغرب داستانها 
پرداحت. اما؛ از Cake‏ حداو ند کار بزر ES‏ بود که يك يا دو روز 
جلوتر پدرم به غرناطه رسیده بود و اعایحضر تین را از ماجراا گاه 
کرده بود. مارتین جند روز بعد از شرمساری جال سیرد. 

هیچ مردی تا آن موقع مّل‌پدرم dogs‏ شهرت و انتخار کسب 
نکرده بود. جه تحسین‌ها و بوسه‌هایی که‌بدرقه راهش شد. من در 
yh‏ موقع همر اه پدرم به بسارلرن» که مقر در بار بود» می‌رفتم و 
شاهد Alils‏ مردم و کسلریبزان‌آنها بودم. جه cul ye‏ ! قاطرها 
سوغاتهای سفر را از جلوی مردم عبور می‌دادند. قفسهای پولادین 
پر بود از پر ند گانی که در هیچ کجای ارو پا نظیرش دیده نمی‌شد. 
شش نتفر از بومیانی که زنده مانده بودند» با قیافه‌های بهت زده» 
در این مراسم شر کت داشتند و از جلوی مردم عبور مسی کردند. 
صورتشان رنگین بود و کلاه‌های پردار به سرداتند. روی هسر 
شانه‌شان يك طوطی قرار داشت. 

جاشوان و ملوانان پشت سر آنها بودند. همان کسانی که بارها 
طغیان کرده و برضد پدرم شوریده بودند» | کنون چنان نحو شحال 
بو دند که تصور آن Aga‏ ور يست . پدر 6A‏ باشگوه و حلال نك درا - 
سالار و اقعی» پشت سر آنها بود. پهلوی در باسالار» مفتخر ترین يسر 
عالم مسیحیت » در لباسی نقر ه‌فاع» پدر را همراهی می کرد. 

نیمه ماه آوریل بود و هوا مثل شرابهای مالاگا" مطبو ع بود. 
اءلیحضر تین در آفتاب‌سوزان آن روز باشکوه» در زير dat‏ نقرد- 


2) Malaga 


فر جام ]1۴1[ 


فامی در lel‏ درباسالار بزر EF‏ بودند. اعضای دربار نیز جزء 
«لمزمین بودند : اشراف و زن‌انشان» آزاده سواران سانتباکو و 
کالاتراوا » کاردینال اسپانیا ودشمن‌قدیمی پدرم» ار ناندو د تالاورا» 
و بسیاری دیگر . 

هنکامی که شییور ها به صدا در آمد» پدرم در برابر حیمه‌شاهی 
پیاده شد. سرش را بالا گرفته بود. لحظه‌ای توقف کرد و به حاضران 
نگاه کرد. لحظه‌ای بو که پدرم طعم پیروزی را حشید. 

بعد» اعلیحضر تین» از صند لیهای خود an‏ پساخاه‌تند و مهمان 
حود را استبال کردند» و این کار تا آن زمان سابقه‌نداشت. پیر ترین 
عضو دربار هم تا کنون نظیر چنین استتبال گرمی را به ob‏ نداشت. 
قدمهای پدرم تندتر شد. در برابر مجلس زانو زد. ملکه شخصاً او 
را از زمین بلند کرد. سیس» با لبخند کقت: 

«آقای دریاسالار» شما نزد ما خواهید نشست و تمامی ماجرای 
سفر بزر کت خود را برایمان Car at‏ خواهید کرد.» 

قاب پدرم از حوشحالی LEST‏ می‌ترید. پدرم به سخن آمد: 

«علیاحضر تا» ble‏ مبارك دار ید که قبل از بیان ماجراهای سفر 
9 69 و صحبت از امیراتوری وسیعی که ثروت آن در تصوره 
نمی گنجد» بساید به عرض برسانم کسه با دست تھی باز نگشته‌ام. 
گنجینه‌هایی که با خود همراه آوردداه نمونه ثروتوسای بی پایانی 
است که به انتظار lye”‏ در سرزمین ok‏ سوی slabs‏ تار Eh‏ 


3) Calatrava 


[۱۴۲] کر یستوف کلمب 


پدرم همراهان را فراخواند و دستور داد سوغانها را نیز 
بباور ند: تکه‌های Ab‏ ماسکهای بوه‌یان که با طلا ز شنت شده بود» 
سبدهای صمح و ادو به» عدلهای پنبه» جوب درختان نا آشنا همه 
عر ضه شد ند, و بعد از آن» بومیانی که خحود را با طلا آر استه بو دئد » 
در برابر اعایحضرتین به زمين زانو زدند. 

هنگامی که بومیان ازجای برخاه‌تند و به گوشة شاه‌نشین حیمه 
رفتند» بومی جوانی» که‌جز سترعورت چیزی به بر نداشت و روی 
یك دست ود طوطی خحوش نحط وخالی را حمل می کرد» بنرمی 
زانو زد و بعد در کوش طوطی زمسزمه‌ای کرد. طوطی بلاف‌اصله 
نو کهای خود را باز کرد و گفت: 

«زنده باد اعلیحضرت فردیناند! زنده باد ایزابل1» 

حاضران همه به تعجب افتادند. هیچ کس تا آن زمان مانند آن 
را ندیده بود. Ol gm‏ بومی باز در گوش‌طوطی زمزمه کرد و طورطی 
sts‏ به صدا در آمد: 

« زنده باد کر بستوف کلدب» دریاسالار جسور !» 

اعلیحضر تین متعجب شده بودند. پدرم به عرض رسانید: 

« اعایحضر دا : علیاضر تا اینها سوغاتهای سرزمینی است که 
از تمام حاك اسپانیا بزر کُتر است و اکنون درلوای فرم‌انروایی 
تاج و تخت اسپانیاست. میلیو نها تفر مردم آن سرزمینها» که هیچ 
کس به وجود OUT‏ ایمان نداشت» ا کنون رعایای اسیانیا محسوب 
می‌شو ند. » 


ملکه فریاد بر آورد: «راستی GET‏ دریاسالار شما بیش از آ نچه 


]٩۴۳[ فرجام‎ 


آرزوی ما بود برایمان سوغات آورده‌اید. جه روز حوشی بودآن 
روزی که pil pl ge‏ را برای این سفر بخشیدم .» 

» علیاحضر تا» UL‏ به عرض برسانم کاری را که انجام داده‌ام» 
هیچ کس را قدرت انجام آن نبوده است. خواهان آنسم که اجازه 
فرم‌ایید جشنی مقدس به پا دارند و کلیساها را با LIS‏ و سبزه‌ها 
تزیین کنند» تا حدای بزر OT‏ ما از جشن ما و از گسترش دین‌مسیح 
در Ole‏ بومیان حشنود گردد.» 

سخنان پدرم در سکوت عمیقی طنین اندانعت. سپس زانو زد 
و سرخود راخم کرد. هنکامی که گروه سرود خوانان مراسم دعا را 
بر گزار کردند» پادشاه و ملکه کنار پدرم زانو زدند و Les‏ کردند: 
Slax sly‏ بزر کت تر | سباس می گزاریم © 

پدرم در OT‏ لحظه قهرمان قهرمانان بود. اما درباریان آنهمه 
افتخار را به هیچ ف کر فتاه به باد می آوردند که او مردی بیکانه 
و از نعانواده‌ای فير بود. | کنون که مردی یرومند و مشهور شده 
دود دشمنی وکین آنان نیز افزون شده بود. دریغا که پدرم چه 
کو تاه از پرتو نابایدار الطاف OUT‏ بهره‌مند بود. 

درم رآسم دعا ار ناندو د تالاورا از حراندن les‏ خحودداری کرد. 
سپس جنین گفت: «ا کرشما آقای در داسالار» به این سفر نمی‌ر فتید» 
در اسانیای cle‏ که همیشه به وجود ملوانسان جسور خود مباهات 
می کند» بودند دلاورانی که dani Tay‏ شما کردید Gob gf‏ پیدا ALS‏ +( 

پدرم مستةیم به چشمهای دشمن قدیمی خود نگاه کرد و بعد 


لبخند زد. آنگاه دستور داد تا تخم مرغی را آماده کنند. تخم مرغ 


ear ee : ۱ ۴۴ [ 


را پدرم گرفت و آن را روی میزی قرار داد و گفت: «ه رکسی که 
بتواند این نخم مر غ را روی میز ایستاده فرار دهد به طوری 
که بدون كمك جیزی راست بایستد» صد سکۀ طلا به او جایزه 
خواهم Galo‏ 

تخم‌مر غ را دست به‌دست گر دا نید ند و هیچ کس ؛ حتی ار نا ندو 
نیز نتوانست چنین SIE‏ را نجام دهد. هنکامی که تخم‌مر غ بەدست 
پدرم رسید ته آن را به‌میز کو بید و OT‏ را ایستاده روی میز قر ارداد. 

«ملاحظه کنید عالیجناب» معما هميشه پس از آنکه حل شد 
آسان می‌شو د. ab‏ عا لیجناب» هر کاری که‌يگ بارا نجام شد» دیکران 
در انجام بعدی آن مشکلی نخواهند داشت۰» 

هفته‌های بعد» پدرم همیشه درا لتزام اعلیحضر تین بود. تقاضاهای 
او همه بر آورده می‌شد. برای پدرم لباس مخصوصی دوختند کسه 
شیر آرا کون و قصر کاستیل بر OT‏ نقش پذیرفته بود. او» علاوه بر 
القاب اشرافی خحود» دایب السطنه و فرمانروای تمام سر زمینهای 
مکشوفه بود. clade‏ هفده کشتی و هزار و پانصد جاشو و سرباز و 
ملوان تحت فرماندهی او قرار گرفت تا برای بسافتن سرزمینهای 
تازه دیگر» سفردوم حود را آغاز کند. 

هنگامی که بارسارن را دراو اخر ماه مه ترك گفت» یرو مندتر ین 
sys‏ ااا توح 

پدرع» هنکام ی که بارسلون را ترك گفت؛ به‌کادیث رفت» و از 
آنجا با آنهمه شکره و جلالی که می‌دانید» Ail gy‏ سفردوم نحودشد. 
اماء بدحواهان و رشگیران از داستانهای نادرستی که پس از 


[VFA] فرجام‎ 


رسیدن ره هیسپا نیو لا برداختند» بادشاه و aKa‏ را بر آن dls‏ که 
شخصی به نسام آ گوادو را برای بسازرسی کارهای prt,‏ رهسپار 
هیسپا نیو لا سازنسد. و پدرم پس از آنهمه رنجه‌سا و دشواریهاء 
هنکامی که آ گوادو فرمان حود را به پدرم تسلیم داشت» به تشان 
اعتراض رهسپار اسپانیا شد و بدین ترتیب به سفر دوم خود پایسان 
داد. هنکامی که ay‏ اسیا نیا رسید از | نهمه شور و استتبال و هلعله و 
شادی که در از کت سفر نخستین خود 0419 بود» نشانی نددد. 
ونیز» از آنچه رشگبران پرداخته بودند و به سمع پسادشاه و 
ملکه رسانده بودند اعایحضر تین به پدرم ارجی ننهادند و او ناچار 
SF‏ 43 عزلت گزید و تا روزی که در سیام ماه مه ۰۱۴۹۸ پس از 
دو سال درنکث» با شش کشتی روانه سفر سوم حود شد» در Lill‏ 
ad 5‏ نشینی کرد و در این سفر» همراهمان او زندانیانی بودند که 
یکسر از زندانها به عرشهٌ کشتیها می آمدند تا در این سفر پدرم را 
همراهی کنند. تعدادشان پانصد نفر بود. در سفر سوم درم سخت 
بیمار شد. بسترش را بسرعرشه کشتی می‌نهادند» و او از بستر به 
ناو بان و ملوانان دستور می‌داد. روز یکم ماه وت در دهانه رود 
بزر گی به جزیره‌ای رسیدند و آن را ترینیداد" نام گذاشتند. رودی 
که به در با می‌ر بخت» جندان بزر کت بودو آبهای OT‏ جنان یروبی 
داشت که به هیچ روی رسیدن به ساحل را ممکن نمی‌ساخعت. دد 
این سفر » پدرم ممذو ع شده بود که به هیسیا نیو لا برود. اما» در اثر 
این حادثه» ناجار رو به هیسپانیولا گسذاشت و بادبان کشتیها را * 


ی 


7 
Trinided 
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سوی آ نجا تنتیم کرد. هنکامی که به آنجا رسیدند از آنچه روی 
داده 5 Ts‏ گاه شدند: بومیان شوریده بودند» Ty‏ کوادو کشته شده 
بود و بار تو لو مه بار دیگر فرماندهی هیسیانیو لا را به عهده کر فته 
بود. اما رالدون کسی که پدرم هنگام بازگشت از سفر دوم او را 
به دادرسی مردم و اداشته بود» بر بارتو لومه شوریده و بوه‌یان را 
نیز گرد نعود جمع کرده بود وهمه درجایی به نام زارا گوا استقرار 
al‏ بودند. نامه‌هایی که رالدون بعدها از سر کین توزی نسست به 
پدرم به اسپانیا فرستاد» و بدنهادی دیگر درباریان» سرانجام بدانجا 
انجامید که فرانسیسکو د بوباذیلیا" به نام فرمانرو ای هیسپانیو لا به 
آنجا آمد و پدرم و بارتو لومه را به غل و زنجیر کشید و آنها را در 
کشتیهای جدا کانه ز ندانی کرد و روانۀ اسپانیا نمود. هنگامی که 
پدرم و بارتو لومه با غل و زنجیر به اسپانیامی‌رسند» همه ازاندوه 
ob 3‏ برمی آور ند. بعدهاء هنکامی که بادشاه و ملکه از آنجه روی 
داده بود براستی آ گاه می‌شو ند» دو هزار سکة طلا و نامه‌ای برای 
پدرم ارسال می‌دار ند و او را به غر ناطه دعوت می کنند. 

پدرم» هنگامی که‌درغر ناطه به حضور اعلیحضر تین بار می‌بابد» 
ازاندوه و افسرد گی» در SL‏ ملکه برزمین می‌افتد و به حال بیهوشی 
تفش زمین می‌شود. و ملکه» تراشتی ی WS‏ 

بعد او را در بستری می‌نحوابانند و به معالجه‌اش می‌پردازند 
و به دستور ملکه تا بهبود دوبساره‌اش او را از هر گونه سفری باز 
می‌دار ند. بعدها که پدرم بهبود بافت و برای سفرچهارم حو دتقاضای 


5) Francisco de Bubadilla 


فرجام [1۴۷] 


باری کرد آ نجه انتظار داشت بدو داده (ASS‏ و فرمانروایی هند 
غربی Dees‏ قرار داد پدرم با دربار» ازاو ستانده شد. پدرم 
حا نه‌نشین شد و گاه و بیگاه به نوشتن خاطرات و سر گذشت خود 
می‌پرداخت. و همیشه» چون از وقایع سالهای اعیر زند گی خود 
بسیار اندوهگین بود» زنجیرها را به دبوار آویخته بود» و وصیت 
کرده بود کهآ نها را با او در گور بگذاریم. 

پدرم دوسال خانه نشین بود. بعدهاء شاید به سیب همچشمی 
با پر تغال و شاید هم به سیب دلجویی ازپدرم پادشاه و ملکه‌چهار 
کشتی و ۱۵۰ دربانورد و Gab‏ در اعتیار پدرم گذاشتند» و پدرم» 
در روز نهم مه ۱۵۰۲ از بندرکادیث رهسپار چهارمین یا آخرین 
سفر 30° > شد. پدرم» به سب کشنیهای نامناسب در این سفر و ډه 
سبب نبودن خوار بار و طغیان سپاهیان بومی» به آ نچه آرزو داشت 
ترسید و جز جنل جزیره نا آذنای Sas‏ که در paw cp!‏ دید» راهی 
به سوی هند و سرزمین خاتان بزر EF‏ نیافت و ناگزی آنگاه که 
دیگر سخت ناتوان و افسرده شده بود؛ در دسامبر همان سال به 
Li Lawl‏ باز کشت : 

باز گشت او OE sie‏ . مر gl ES‏ که 
بهترین دوست و حامی پدر من بود» مصیبتی بس بزر ES‏ به شمار 
هي رفت. 


قلم از Ole‏ انگشتان دیگو فروافتاد. IU‏ پدر به گوش رسید. 
» نامه را تمام کردی» پسرم؟» 
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« بله پدر» تمام شد.» 

وار cage‏ ا و 
ببیمم 6۰ 

دیکو بلند شد و به کنار پدر رفت. لوی او زائو زد ودستهای 
پدر را در دست گرفت. جشمان بدر پسر را نکر یست و لبان 
جرو کید پدر از لبخندی باز شد: 

«پسرع» من برای تو و بر ای آ sy‏ تو آرژوهای بسبار داشتم. 
اما افسوس که درما نده‌ام 9 به آ نجه می نحو استه‌ام نر (plod‏ 

بغ ضگلوی دیگو را فشرد. می گریست و می گفت: 

« به پدر » زه ! تا Lis‏ دنیاست و بشر زنده است» نام تو برزبانها 
جاری است. پدر» تو مرد برو eS‏ هستی » بزر WES‏ 

کلب آهسته سرپسر را با دست نوازش کرد: 

« نه پسرم. من مرد بزر گی نبوده‌ام و کار بزر گی هم نکرده‌ام. 
کار من کشودن دروازه‌ای بوده است کسه دیگران می‌توانند به آن 
داعل gd‏ ند... نگاه کن» بین آسمان روشن شد. طرفان هم تمام 
شد. دوبساره حررشید در آسمان بیدا Jal yo‏ شد و نور خود را به 
همه جا Jal so‏ باشید.» 

دیگو jlo gx‏ را به سوی پنجره گردانید. نوار ور که حاشیةٌ 
آن به Mb ES‏ ی بود؛ آسمان سر بی را رنگین‌کرده بود. . هنگامی 
که دو باره سرعود را گردانید وچهرة پدررا نگریست» اومرده بود. 

» پدر ! پدر جان | پدرجان.» و اشکهای پسر بود که بسی دریع 
دامان پدر را مرطرب می کرد. 


[VFS] فرجام‎ 


بد ین‌سان» مردی بزر کث» در بیستم ماه مه سال ۵۰۶| مبلادی* 
در بنجاه و نه سالگی» جهان را با افتخار بدرود گفت. کلمب را در 
اسپانیا به حاك سپردند» و بعدها جسدش را به امریکا بردند و در 
شهر سان دومینیکو کنار گور پسر » به So‏ سیر دند. 8 


